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  به نام او که صاحب تنهاییست


  واژه هایم گم گشته اند


  بر دو راهی آمدن و نیامدن


  نمی خواهند بگویند از رفتن او


  مشت می کوبد قلبم باز هم


  به دیوار خشک کاغذ قلبم


  تا بگویم از عذاب دل بستن او


  نه، وقت نابودیست


  از فهرست دل نا نوشته هایم


  تا هرگز نگویند


  از رسم آسان شکستن او


  درگیر آسایشم، آسایش دیوانگی


  درگیر ای کاش ها از خواستن او


  پوچم از خیالی خام


  سرگشته ی داغ نبودن


  و حیران از دانستن او


  الگوی نا بودنم و نا خواستنم


  قطعه قطعه شدن های سکوت


  شعرهای بی هویت


  شعرهای بیردیف داشتن او


  در ورای این لغات بی معنا


  جای خالیست


  جایی از رد پای رفتن او


  فصل اول


  هوا این قدر گرم بود که احساس می کردم پوستم داره برشته می شه! نور خورشید مستقیم به چشم هام می خورد. سرعتم رو زیاد کردم تا زودتر به خونه برسم. مسیر پخش غذا تا خونه ام، مثل هفت خوان رستم بود.


  نگاهای کنجکاو زن های همسایه، که کاری جز حرف در آوردن برای اهالی محل و غیبت کردن نداشتن؛ متلک های پسرای لات و علاف محل، که هیچ دختری از دستشون در امان نبود؛ بوی فاضلاب و آب گندیده؛ سر و صدای بازی بچه ها؛ همه و همه کلافه و عصبی ام کرده بود. این راه لعنتی هم که تمومی نداشت. تو همین فکر و خیال بودم که متوجه شدم یکی از همون اراذل، که از قضا سر دستشون هم بود، همون طور که زنجیر دور انگشتش می چرخوند و لنگ گیوه ای که تو دهنش بود رو هر از گاهی می ترکوندش، داره به سمتم میاد. از اون هفت خط ها بود، همه ازش می ترسیدن و حساب می بردن. اهالی محل، اسی قالپاق صداش می کردن؛ کارش اوراق کردن ماشین ها بود.


  اسی:


  ــ به به! سلام خانوم خوشگله. کجا با این عجله؟!


  نگاه پر از خشمم رو بهش دوختم و گفتم:


  ــ بر فرض که علیک. بعدش هم فضول رو بردن زیر زمین، پله نداشت خورد زمین. به تو چه که کجا میرم؟!


  یه لبخند چندش آور تحویلم داد و گفت:


  ــ آی، آی! خانوم خوشگله، پیاده شو با هم بریم، ناسلامتی قرار همسر آینده ات بشم نباید...


  نذاشتم حرفش رو ادامه بده و با پوزخند بهش گفتم:


  ــ هه! من نمی ذارم حتی جنازه ام رو، روی دوش توی آفتابه دزد چاقو کش بذارن؛ چه برسه به این که بخوام باهات ازدواج کنم.


  منتظر بقیه حرفش نشدم و با چند قدم بلند، خودم رو به در خونه رسوندم. کلید رو تو قفل انداختم و بدون توجه به اسی، که با عصبانیت داشت به طرفم می اومد، خودم رو انداختم تو خونه. در رو بستم و به در تکیه دادم.


  صدای قدم هاش رو شنیدم، که جلوی در متوقف شد؛ چند لحظه بعد، صدای ضربه ای که به در خورد؛ و بعد هم صدای دور شدن قدم هاش رو شنیدم.


  چشم هام رو چند بار باز و بسته کردم و یه نفس عمیق کشیدم. با خودم گفتم: اوستا کریم! بابا کرمت رو شکر! آخه اینم شانسِ، ما داریم؟ همه خاطرخواه هاشون دکتر و مهندس و آدم حسابین، اون وقت خاطر خواه من، یه قالپاق دزد چاقو کشه. همه رو برق می گیره، ما رو چراغ نفتی؟ بازم شکرت؛ راضی ام به رضات.


  تکیه ام رو، از در گرفتم و به سمت خونه به راه افتادم. تو فکرم به این خرابه ای که بهش می گفتم خونه، دهن کجی کردم. خونه نبود که! چهار تا دیوار، با یه سقف، که بود و نبودش تو فصل سرما هیچ فرقی نداشت.


  صدای اعتراض شکمم، از فکر و خیال بیرونم آورد. واقعا راست میگن که خندق بلاست، که اگه نبود، یه چیزی ته حقوقم، واسم می موند. دست و صورتم رو شستم و رفتم طرف یخچال. تصمیم گرفتم یه امشب رو غذای شاهانه بخورم؛ پس یه تخم مرغ برداشتم و نیمروش کردم؛ با یه تیکه نون خشک خوردم.


  بعد از تموم شدن غذام، بساطم رو جمع کردم و بالشتم رو انداختم گوشه اتاق، سرم رو گذاشتم روی بالشت و چشم هام رو بستم. با خودم فکر کردم: منم می تونم یه روزی راحت و آسوده زندگی کنم؟! بدون دغدغه؛ بدون جون کندن؛ و صبح تا شب تو خیابون ها بالا و پایین رفتن؟! می شه یه روزی، این زندگی، که هر روزش برام مثلِ مرگ تدریجی می مونه، به پایان برسه و بتونم طعم خوشبختی رو بچشم؟! برای بیست سال تنهایی و در به دریم، پایانی هست؟! برای بیست سال بی هویتی؟! برای بیست سال بی مهری و بی پناهی!؟


  پرنده ی خیالم، بیشتر از این اوج نگرفت و به خواب رفتم.


  صبح زود بیدار شدم.از بالشت نازنینم، که بهم چشمک می زد، دل کندم. دست و صورتم رو شستم، لباس هام رو عوض کردم و از خونه زدم بیرون. مسیرم رو عوض کردم تا با اسی قالپاق و دار و دسته اش، برخورد نکنم.


  وارد پخش غذا شدم. رحمت داشت زمین رو تمیز می کرد. همه اومده بودن به جز آقای صدری، صاحب کارم، که همیشه لردی می اومد، چون صاحب اونجا بود!


  جلو رفتم، سلام بلند بالایی دادم، بعد از اینکه همه جواب سلامم رو دادن، در یک حرکت آکروباتیک و با یک جهش، پریدم پشت میز تا سفارش بگیرم.


  تا ظهر، فقط داشتم سفارش می گرفتم، که فکر کنم واسه خودم، یه پا اپراتور مخابرات شدم! بالاخره از قالب طوطی در اومدم (منظورم همون تکرار جملاتی بود که موقع سفارش گرفتن باید می گفتم) و رسیدم به بخش هیجان انگیز کارم؛ پیک موتوری!


  آخرین سفارش مونده بود. با اعصابی داغون، از صدای بوق ماشین ها و دود و دم و ترافیک، به سمت آدرس آخر حرکت کردم.


  * * *


  ساعت از یازده شب گذشته بود که به خونه ی آخرین مشتری رسیدم. موتور رو خاموش کردم و یه بار دیگه، آدرس رو چک کردم. جعبه های غذا رو از تو صندوق موتورم بیرون آوردم. زنگ خونه رو زدم و با خودم فکر کردم، این وقت شب غذا چه جوری از گلوشون میره پایین! اگه این رَخشم بنزین تموم نکرده بود، یه ساعت پیش رسیده بودم. تو همین فکر بودم که صدای عصبانی و غضبناک یه زن از آیفون بلند شد:


  ــ بله، بفرمایید؟!


  ــ سفارشتون رو آوردم.


  در کمتر از صدم ثانیه، صدای جیغ جیغ زن بلندشد و گفت:


  _ الان آوردی؟! یه نگاه به ساعتت کردی؟!


  بعد با صدای بلندتر گفت:


  _ می دونی من کی سفارش داده بودم؟!


  ــ قبل از شما، مشتری زیاد بود. واسه همین طول کشید. بیاین تحویل بگیرین.


  ــ برش گردون. دیگه لازم ندارم.


  صدای کوبیده شدن گوشی آیفون هم، حسن ختامش بود.


  حرصم گرفت و زیر لبی گفتم: جیغ جیغوی روانی! حق الزحمه ی خودم! شما هم به نوش جون کردن گشنه پلو با خورشت دل ضعفتون مشغول باشید!


  راه افتادم که باز صدای جیغ جیغوش، مثل پتک، اعصاب لهیده ام، رو له تر کرد!


  ــ مواظب حرف زدنت باش شتری! وقتی زنگ زدم به صاحب کارت، با اردنگی پرتت کرد بیرون؛ می فهمی چه جوری باید با مشتری برخورد کنی؟!


  حوصله کل کل کردن، با این خوش صدا رو نداشتم.


  با صدای عصبی گفتم:


  _ هر غلطی دلت می خواد بکن! اگه مشکلات عصبی و هیستیریکت با اخراج کردن من حل می شه، حتما این کار رو بکن!


  و بدون اینکه به ادامه جیغ هاش توجه کنم، راه افتادم سمت موتورم و روشنش کردم.


  وروره جادو! فکر کرده کیه؟ خوب زنگ بزن به صاحب کارم. بچه می ترسونه! هر چی از دهنش در اومده، بارم کرده، توقع داره کرکره ی گاراژ دهنم رو بکشم پایین، و با در افشانی هام مستفیضش نکنم! هه! عمراً! این یه رقم، تو اجناسمون پیدا نمی شه!


  دوباره برگشتم سمت پخش غذا. پیاده شدم و راه افتادم سمت در. هنوز سلام از دهنم درنیومده بود که نعره ی آقای صدری، چهار ستون بدنم رو لرزوند. از دادش خیلی ترسیدم، ولی سعی کردم ترسی که تو چشم هام بود رو پس بزنم؛ و با جدیت، نگاهم رو بدوزم تو نگاه خشمگینش.


  صدری:


  ــ داشتی چه غلطی می کردی که سفارش رو ساعت یازده بردی در خونه مردم و به جای عذر خواهی، دو قورت و نیمت باقی بود؟ هان؟!


  همه جسارتم رو جمع کردم و گفتم:


  ــ موتورم بنزین تموم کرد، واسه همین کلی علاف شدم. بعدش هم من طلبکار نبودم، فقط جواب توهین هاش رو دادم!


  با این جوابم حرصی تر شد و داد زد:


  ــ تو غلط کردی؛ بیجا کردی. مگه نمی دونستی این ها از مشتری های ثابت و خوب ما بودن، دختره ی نفهمِ بی همه چیز؟! دیگه لازم نکرده این جا کار کنی. بیــــرون!


  با خشم نگاهش کردم و گفتم:


  ــ به درک که اخراجم کردی. فکر کردی نوبرش رو آوردی سیرابی؟!


  بدون توجه به صدری، که مثل بشکه ی باروت، منفجر شده بود و فحش هاش مثل ترکش، به زمین و زمان اصابت می کرد، از اون جا زدم بیرون و رفتم خونه، تا این روز مزخرف هر چه سریع تر تموم بشه.


  فرداش برای تسویه حساب رفتم پخش غذا؛ ولی چه تسویه حسابی! به جای دست مزدم، کلی فحش و بد و بیراه حواله ام کرد!


  تو اتوبوس نشسته بودم. حالا چی کار باید بکنم؟ پول اجاره خونه، پول غذا، پول لباس،... ازکجا بیارم؟! این صدری نامرد هم حقوقم رو نداد. فقط دو روز تا آخر ماه مونده؛ لعنت به این شانس!


  از اینکه اخراج شده بودم هم ناراحت بودم، هم خوشحال؛ ناراحت به خاطر قطع شدن درآمدم؛ خوشحال به خاطر این که کار اشتباهی نکرده بودم، فقط از خودم دفاع کرده بودم.


  حالا دوباره باید برم دنبال کار، ولی کو کار؟! سر راهم از روزنامه فروشی،نیازمندی ها رو گرفتم تا باهاش یکی تو سر خودم بزنم، یکی تو سر روزنامه، بلکه هم فرجی شد و کاری پیدا کردم.


  تو محله مون، همه چی مثل همیشه بود. اما نه...نبود! اسی قالپاق و دار و دستش نبودن! حتما یه طعمه ی درست و حسابی گیر آوردن، تا شب، که برن دخلش رو بیارن، دلشون طاقت نیاورده! بی خیال فکر کردن به علت مفقود شدن اسی شدم و به راهم ادامه دادم.


  سر کوچه بودم. ای خدا! این دیگه از کجا پیداش شد؟! این رو کجای دلم بذارم آخه؟ امروز فقط از در و دیوار برام می باره. این صاحب خونه ی عزیزم، از دریچه تشریف آوردن!


  مثل میر غضب، جلوی در خونه وایساده بود. خودم رو بهش رسوندم و گفتم:


  ــ سلام.


  عباس آقا:


  ــ چه سلامی! چه علیکی! مگه سلام علیکت، واسه من پول می شه؟! اجاره ی من چی شد؟!


  ــ عباس آقا، اجاره ی ماه پیش، رو که اگه خرج سقف نکرده بودم، رو سرم خراب شده بود!


  ــ حالا اون هیچی، اجاره ی این ماه چی؟!


  ــ هنوز که تا سر برج دو روز مونده. بعدش هم، من الآن از کارم اخراج شدم، این صاحب کار بی شرفم، دست مزد این ماهم رو بهم نداد! الآن هم باید دنبال کار بگردم. مطمئن باش سرکار برم، پول که دستم بیاد، به شما میدم.


  ــ خیلی خب، ولی فقط تا هفته ی دیگه وقت داری، اجاره عقب مونده ات رو بدی؛ وگرنه وسایلت رو می ریزم وسط کوچه. شیر فهم شد؟!


  ــ بله، فهمیدم.


  ــ عزت زیاد.


  راهش رو کشید و رفت. در رو باز کردم و رفتم تو. در رو بستم، پشت در احساس کردم زانوهام طاقت وزنم رو ندارن. همون جا پشت در، روی زمین نشستم.


  بغضم گرفته بود. آخه چرا من این قدر بدبختم؟! چرا این قدر بی کسم؟! چرا برای هیچ کس مهم نیستم؟! چرا از داشتن پدر و مادر محروم شدم؟! از پدر و مادر واقعیم که خیری ندیدم؛ سیزده، چهارده سال، تو پرورشگاه بودم، باز هم کسی من رو نخواست! مگه من چه مشکلی دارم؟! جذام دارم؟ علیلم؟ مریضم؟ زشتم؟! چمه که هیچ کس من رو نمی خواد؟! لعنت به این محله، لعنت به این آدم ها، لعنت به من، لعنت به زندگیم...


  به خودم اومدم و دیدم به پهنای صورتم، اشکم سرازیر شده و با همه ی تلاشم برای اشک نریختن، چشمه ی اشکم با سماجت هر چه تمام تر، جوش و خروش می کرد. انگار اون هم می خواست این جوری اعتراضش رو نشون بده. با بدبختی، خودم رو کشوندم تو خونه. احساس می کردم سرم روی تنم، زیادی می کنه. چشم هام می سوخت. همون جا روی زمین دراز کشیدم. سرم به زمین نرسیده بود که به خواب رفتم.


  * * *


  با احساس سردرد شدید، از خواب بیدار شدم. چشم هام رو باز کردم. احساس سبکی می کردم. ضعف کرده بودم. برای خودم چایی گذاشتم دم بکشه.


  رفتم سراغ نیازمندی های روزنامه. دور اون هایی که فکر می کردم از پسش بر میام، خط می کشیدم. ساعت دو بعدازظهر بود. با خودم گفتم، بذار به چندتاشون زنگ بزنم.


  یه ساعتی بود که پای تلفن لم داده بودم.خسته شده بودم. به هر کدوم زنگ می زدم یا جواب نمی دادن، یا اگر هم جواب می دادن، وقت مصاحبه رو می ذاشتن واسه چند روز دیگه، که به کارم نمی اومد.


  به آخرین آگهی نگاه کردم. مردد بودم تماس بگیرم یا نه؟ آگهی یه شرکت داروسازی بود که به تایپیست احتیاج داشتن. دوره تایپ رو گذرونده بودم، چون یه مدت تو شرکت داده پردازی کار می کردم. دیپلم هم داشتم، البته الآن لیسانس ها هم بیکارن، چه برسه به من.


  شک و تردید رو کنار گذاشتم و شماره اش رو گرفتم. چندتا بوق خورد، ولی کسی جواب نداد. گوشی رو گذاشتم. فردا میرم به چند جا سر می زنم، این شرکت هم میرم. فکر کار رو از سرم بیرون کردم. رفتم یه چایی برای خودم ریختم، تا بخورم که یکم سردردم کمتر بشه. لیوان چایی رو که به لبم نزدیک کردم، یه دفعه صدای فریادی از توی کوچه، باعث شد دستم تو هوا خشک بشه.


  به صدا با دقت گوش کردم. خودش بود، اسی قالپاق بود! داشت عربده کشی می کرد. کنجکاو شدم ببینم چه خبرِ؟! لیوان رو همون جا ول کردم و از خونه زدم بیرون.


  یه نگاه به کوچه انداختم، دیدمش. سرکوچه با یه یارو، دست به یقه شده بود. بقیه هم از ترس اسی، عقب کشیده بودن و جلو نمی رفتن.


  سریع خودم رو به جمعیت رسوندم.


  اسی:


  ــ تو شکر می خوری، تو خیلی بیجا می کنی، می خوای بری خواستگاری نامزد مردم!


  با تعجب به اسی، و بعد به اون پسری که اسی یقه اش رو گرفته بود و چسبونده بودش بیخ دیوار، نگاه کردم! این که سعیده؛ سعید یکی از سر به زیرترین و محجوب ترین پسرهای محل بود و همه رو اسمش قسم می خوردن! از حرف های اسی گیج شده بودم. مگه می شه سعید بره خواستگاری کسی که نامزد داره؟!


  سعید:


  ــ من مطمئنم اون خانوم نامزد نداره. مادرم در مورد ایشون تحقیق کرده.


  اسی پرید وسط حرفش و گفت:


  ــ تحقیقاتت رو بذار دم کوزه، آبش رو بخور. سوگند نامزد منه!


  کدوم سوگند؟! این چی داره میگه؟! نکنه منظورش منم؟! در همین حین، سعید به سوال توی ذهنم جواب داد:


  ــ ولی کسی خواستگاری خانوم سزاوار نرفته، که بخوان نامزد کرده باشن!


  هنگ کردم. مغزم قفل کرده بود. این ها چی دارن میگن؟! من نامزد اسی ام؟! حتی از فکرش هم چندشم می شد.


  همه داشتن یه جوری نگام می کردن و درگوش هم، پچ پچ می کردن. احساس کردم از سرم دود بلند می شه. جمعیت رو کنار زدم. رفتم جلوتر و نزدیک اسی وایسادم.


  با عصبانیتی که از خودم سراغ نداشتم، فریاد زدم:


  ــ ولش کن، عوضی بی سر و پا!


  خودم از صدای خودم ترسیدم. اسی که خشکش زده بود، سعید هم چند لحظه مات نگاهم کرد و بعد سرش رو انداخت پایین.


  دیدم اسی یقه اش رو ول نکرده. رفتم طرفش و هلش دادم. از حرکتم شوکه شده بود؛ برای همین، نتونست تعادلش رو حفظ کنه و پخش زمین شد.


  با خشم غیر قابل مهاری، سرش داد زدم:


  ــ تو به چه حقی اسم کثیفت رو روی من می ذاری؟! به چه جراتی من رو نامزد خودت معرفی می کنی؟! هان؟! به خداوندی خدا قسم، اگه فقط یه بار، فقط یه بار دیگه، اسم من از دهنت در بیاد، به خاک سیاه می نشونت.


  همه ی این حرف ها رو، در حالی که از شدت خشم می لرزیدم و نفس نفس می زدم، گفتم و ادامه دادم:


  ــ من حاضرم بمیرم، ولی با آدم هزره ی کثافتی که ذره ذره ی وجودش، با شرارت و بدکاری خو گرفته و توی منجلاب خلاف هاش غرق شده، ازدواج نمی کنم! فهمیدی؟!


  اسی با دهانی باز به من نگاه می کرد. بلندتر داد زدم:


  ــ فهمیدی؟!


  از بهت بیرون اومد و با لکنت گفت:


  ــ آ... آ... آره!


  نفهمیدم چه جوری و با چه حالی خودم رو به خونه رسوندم! زیر لب با خودم زمزمه می کردم: چرا هر چی دردسره، مال منه؟! چرا هرچی بی آبروییه سهم منه؟! چرا هرچی سنگه فقط مال پای منه؟! کم تو محل پشت سرم حرف در می آوردن، این هم بهش اضافه شد! خدایا دارم تاوان کدوم گناه نکرده ام رو پس می دم؟! چرا، می دونم گناه کردم؛ اون هم گناه کبیره. ولی چهارده سال بس نیست؟! تا کی باید مجازات بشم؟! از زندگی خسته شدم. خدایا چرا من رو نمی کشی؟ چرا از این زندگی سگی راحتم نمی کنی؟


  به سمت خونه رفتم و خودم رو روی بالشتم پرت کردم و چشم هام رو بستم؛ به امید این که برای همیشه بسته بشه.


  * * *


  به سختی چشم هام رو باز کردم. چند بار پلک زدم، به اطرافم نگاه کردم. پس هنوز زنده ام! مثل این که یه دفعه آرزو کردم و برآورده شد، چوب خط آرزوهام پر شد!


  به ساعت دیواری نگاه کردم، نه صبح رو نشون می داد. یادم افتاد باید دنبال کار برم. سریع از جام بلند شدم. لباس هام رو عوض کردم و از خونه بیرون اومدم. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو، رو به آسمون بلند کردم و زیر لب گفتم: خدایا به امید تو.


  سوار اتوبوس شدم. به آدرس های توی دستم نگاه می کردم. اسم چند تا شرکت و آدرسشون رو درآورده بودم.


  * * *


  این قدر پیاده گز کرده بودم که دیگه نفسم بالا نمی اومد. هوا هم که این قدر گرم بود که حسابی آب پز شدم.


  فقط یه جا مونده بود. رفتم تو. مگس پر نمی زد. منشی هم نبود. رفتم سمت در و چند تا تقه به در زدم. صدایی از داخل گفت بفرمایید. دستم رو گذاشتم روی دستگیره ی در و چند لحظه چشم هام رو بستم، تا اعتماد به نفسم رو به دست بیارم. در رو باز کردم و رفتم داخل. یه نگاه سرسری به دور تا دور اتاق انداختم. نگاهم روی مرد میانسالی که پشت میز بود و سرش پایین بود، ثابت شد. به صندلی اشاره کرد تا بشینم.


  با لحن سرد و جدی گفت:


  ــ بفرمایید.


  صدام رو صاف کردم و گفتم:


  ــ برای مصاحبه مزاحمتون شدم. ظاهرا به یه تایپیست احتیاج دارید.


  سرش رو به آرامی تکون داد و گفت:


  ــ بله، درسته. لطف کنید مدارکتون رو بدید.


  مدرک تایپ و دیپلمم رو دادم.


  به مدارک نگاه کرد و گفت:


  ــ دیپلم دارید؟ به تایپ هم واردین، که برای ما فاکتور مهمیه.


  یه نگاه کوتاه دیگه به مدارک کرد و گفت:


  ــ انگیزه تون برای کار چیه؟!


  نگاه جدی ام رو بهش دوختم و گفتم:


  ــ کار، و درآمد اون کار.


  گفت:


  ــ یعنی مشکل مالی دارید؟


  سکوت رو بهترین جواب دیدم و سرم رو انداختم پایین. به انگشت های دستم، که تو هم قلاب کرده بودم، چشم دوختم. سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می کردم. بعد از چند لحظه صداش رو شنیدم:


  ــ این فرم رو پر کنید.


  فرم رو ازش گرفتم و شروع کردم به پر کردن. دقایقی بعد، فرم رو، پر کرده بودم. دوباره چکش کردم و به طرف رئیس گرفتم.


  گفت:


  ــ می تونید تشریف ببرید. اگر با استخدامتون موافقت شد، باهاتون تماس می گیریم.


  سری تکون دادم و گفتم:


  ــ باشه. خدانگهدار.


  ــ خدانگهدار.


  از اتاق اومدم بیرون و زیر لب گفتم، خدا کنه قبولم کنه وگرنه حسابم با کرام الکاتبینه.


  * * *


  صبح با صدای زنگ تلفن، از خواب پریدم. اول نمی خواستم جواب بدم، اما بعد با یادآوری اینکه ممکنه از طرف یکی از شرکت ها باشه، از جام پریدم و به سمت تلفن، که داشت حنجره اش رو پاره می کرد، شیرجه زدم.


  ــ الو.


  ــ الو، سلام. منزل خانم سوگند سزاوار؟


  ــ بله. خودم هستم. شما؟


  ــ من شمس هستم، منشی شرکت سفیر. شما برای مصاحبه مراجعه کرده بودید؟


  خوشحال شدم و سریع گفتم:


  ــ بله.


  ــ خانم، با استخدامتون موافقت شده. شما از فردا می تونید مشغول بشید.


  سعی کردم خوشحالیم، تو لحن صدام تاثیر نذاره. با آرامش گفتم:


  ــ ممنونم. فردا حتما میام.


  ــ خداحافظ.


  ــ خداحافظ.


  گوشی رو گذاشتم. از شدت خوشحالی جیغ کشیدم و بالا و پایین پریدم. یه دور، دور خودم چرخیدم و دستم رو گذاشتم روی سینه ام و گفتم:


  ــ اوستا کریم... چـــــــــــاکــــــــــر یــــــــــــــم!


  بعد از اینکه حسابی از خجالت کمر و دستم در اومدم، رفتم سمت آشپزخونه تا یه چیزی بزنم به بدن.


  * * *


  جلوی در شرکت ایستاده بودم. یه نفس عمیق کشیدم، تا با آرامش وارد شرکت بشم. رفتم داخل شرکت، جلوی میز منشی ایستادم.


  ــ سلام.


  ــ سلام. امرتون؟


  ــ ديروز برای استخدامم تماس گرفتيد!


  ــ بله. بفرماييد آقاي رئیس می خوان ببينتون.


  ــ ممنون.


  به طرف در رفتم. تقه ای به در زدم.


  ــ بفرماييد.


  در رو باز كردم و رفتم تو. آقاي سماوات پشت میز نشسته بود. اشاره کرد که بشينم.


  فرم رو گرفت طرفم و گفت پر کنید. از همین الان مي تونيد مشغول بشید.


  فرم رو پر كردم و امضایش کردم. برگه رو دادم بهش.


  برگه ی ديگه ای به سمتم گرفت و گفت:


  ــ داخل این برگه قوانین شرکت و مشروح وظايفتون هست.


  بعد بدون اینکه منتظر حرفی از جانب من باشه، منشی رو صدا زد. منشی اومد داخل و گفت:


  ــ بله آقاي دکتر؟


  ــ خانوم شمس، خانوم سزاوار رو به اتاقشون راهنمایی کنید.


  از حرفش، انگار بهم تيتاپ داده باشن، کلی ذوق کردم؛ اتاقم!


  پشت سر شمس، که مثل بوقلمون راه می رفت، حرکت می کردم. وارد سالن بزرگي شدیم که اتاق هاش، با پارتيشن از هم جدا شده بود. زیر نگاه کنجکاو آدم هايي که اون جا بودن، به انتهای سالن رفتیم.


  شمس جلوی یکی از اتاق ها ايستاد و گفت، اینجا اتاق شماست.


  حالم گرفته شد. زرشک! چي فکر می کردیم، چي شد! (نکنه توقع داشتی یه اتاق با کلیه تجهیزات و چشم انداز تهران بهت بدن؟! - برو بابا. تو ديگه چي ميگی فوضول؟ - بی ادب! - فعلا زيپ دهنت رو بکش. نگار جون! -بی...) اِ! این بوقلمون کی رفت؟


  وارد اتاق شدم. خودم رو روی صندلی ولو کردم. یه دور چرخيدم. وای چه حالی میــــده!


  به پرونده هایی که روی میز بود نگاه کردم. يكيش رو برداشتم. پوشه رو باز کردم. اوه، اوه! اینکه همه اش فرمول شیمیاییِ و توضيحاتش به انگليسيه! بابا بین الملل! غرب زدگي رو ببین تا کجا رسیده! مگه فارسی خودمون چشه؟!


  داشتم با افكارم کشتی مي گرفتم، که دیدم یه نفر اومد تو. خواستم بهش بگم دادا! اینجا كاروان سرا نيستا! ولی جلوی این زبون سرخم رو، که تا حالا چندباري سرم رو به باد داده، گرفتم.


  به دختری که به من با تعجب زل زده بود، نگاه کردم. این دخترِ مثل این که لاله؟! که یک دفعه گفت:


  ــ شما؟!


  ــ من همکار جديدتونم.


  يه تای ابروش رو داد بالا وگفت:


  ــ آهان. من شراره عباسی هستم. ظاهرا با هم، هم اتاقی هستیم.


  لبخندي بهش زدم و گفتم:


  ــ منم سوگند سزاوار هستم.


  سری تکون داد و بدون حرف به سمت میزش رفت.


  * * *


  ساعت دوازده بود. این قدر به مانیتور زل زده بودم که چشم هام، آلبالو گيلاس مي چيد! شكمم هم که مدام واسم کنسرت اجرا می کرد. دست از کار کشیدم و رفتم سمت غذاخوری.


  داشتم واسه خودم تو شانزه ليزه ی خیالیم خرامان می رفتم (باز تو سیم پيچ هات اتصالی کرد؟ توهم زدی؟! - اگه گذاشتي حال کنیم خرمگس معرکه! از قدیم گفتن وصف العیش، نصف العیش. تو واقعیت که تا شاه عبدالعظیم هم نمي تونيم بریم، حداقل تو توهممون می خوایم یه تفألي به بلاد کفر بزنیم که تو نمي ذاري. - باشه بابا. برو خوش باش. دل بچه رو نباید شكوند!) دستی که روی شونه ام قرار گرفت از خیابون های فرانس، با اردنگي پرتم کرد بیرون. برگشتم که مجرم رو شناسایی کنم که به جاش یه دختر رو دیدم که با لبخند نگاهم می کرد. زیبا نبود، ولی صورت دلنشین و با نمکی داشت.


  ــ سلام.


  ــ سلام.


  ــ استخداميِ جدیدی؟


  ــ آره.


  ــ خوش اومدی. من نگينم، نگين قرباني.


  ــ ممنون. منم سوگند سزاوارم.


  ــ اسمت هم مثل خودت خوشگله.


  لبخندی زدم و گفتم:


  ــ لطف داری.


  ــ هم اتاقيت کیه؟


  تو دلم گفتم پس مرضش مسریه! اینجا همه، هم اتاقی دارن!


  ــ شراره عباسي.


  چشم هاش از تعجب گرد شد و گفت:


  ــ شــــــــــراره؟!


  ــ آره. چطور مگه؟


  ــ هيچي.


  بعد زيرلب، جوری که نشنوم، گفت:


  ــ این همه اتاق خالی، چرا پيش شراره؟!


  ــ چيزي گفتي؟!


  ــ هان؟ نه.


  بعد با لبخندي،که شبیه هرچیزی بود جز لبخند، گفت:


  ــ بریم که روده كوچيكه، دخل بزرگه رو آورد.


  تو غذاخوری به رفتار عجیب نگين و برخورد شراره فكر مي كردم. يادم باشه بعداً از نگين در مورد شراره بپرسم. دیگه بیشتر از این، به مغز نازنینم فشار نیاوردم و مشغول خوردن غذام شدم.


  فصل دوم


  تقریبا یه ساعتی می شد، که سرم تو پرونده بود و داشتم می نوشتم. احساس می کردم گردنم دیگه صاف نمی شه. ولی چاره ای نبود، باید تا عصر تمومش می کردم و تحویلش می دادم.


  همه ی حواسم به پرونده بود، که یهو در باز شد و کامیار پرید تو اتاق.


  کامیار:


  ــ سلام بر مرد مردان، قهرمان زمان، حامی شاکیان، دشمن قاتلان و دزدان و باجگیران...


  بعد صداش رو شبیه بهمن هاشمی کرد و ادامه داد:


  ــ مردان نیروی انتظامی، شبانه روز در حال فعالیتند. وظیفه ی آنها توجیه مجرمان است. هــــــشـــــدار برای رهام بلا.


  با چشم غره ای که بهش رفتم، نیش شل شده اش رو جمع کرد، قیافه اش رو مظلوم کرد وگفت:


  ــ چــــیـــــه خـــــــب؟! بده خواستم حال و هوای چیز مرغیت رو عوض کنم؟!


  زیر لب غریدم:


  ــ کــامیــار!


  ــ اوی! اون جوری نگاه نکن، بچه ی مردم رو از راه به در می کنی! نمی دونی، وقتی با اون چشم های آبیت، که نفت کش هاش غرق شدن، و آبیش شده سیاه اندر سیاه، این جوری نگام می کنی، می خوام بخورمت!


  ــ کــــــــــــامیـــــــــ ــــــــــار!


  کامیار با لحن کشداری گفت:


  ــ جـــــــــــــانـــــــــ ـــم!؟


  ــ خفه می شی یا نه؟!


  ــ نــــــــــــــــه. نـــــــــــگو. این رو ازمن نخواه. این خیلی بی انصافیه. من حاضرم بمیرم، ولی خفه نشم.


  پریدم وسط حرفش و با عصبانیت گفتم:


  ــ می ذاری این گزارش رو تموم کنم؟!


  سرش رو به حالت قهر برگردوند. خودش رو روی صندلی انداخت، پاش رو گذاشت روی میز و به دیوار رو به روش خیره شد.


  می دونست وقتی مشغول کارم، خوشم نمیاد کسی مزاحمم بشه.


  تنها دوستم بود. مثل برادرم دوستش داشتم. با اینکه اخلاقمون صد و هشتاد درجه با هم فرق داشت،ولی رشته ی دوستیمون خیلی محکم بود. اون شاد و پر انرژی بود. هرجا می رفت، اون جا رو به هم می ریخت و البته لبخند رو، مهمون لب های همه اطرافیانش می کرد.


  حتی من، که بیشتر اوقات اخم می کنم و جدی ام، در کنار کامیار نمی تونم رهام همیشگی باشم. می شم مثل کامیار، و پا به پاش می خندم.


  تو همین افکار بودم، که دوباره صداش در اومد. دو دقیقه نمی تونه ساکت بشینه. یه وقت هایی فکر می کنم به جای اکسیژن برای زنده موندن، به حرف زدن احتیاج داره.


  ــ اجازه آقا هاپو؟ می تونیم صحبت کنیم؟!


  بدون اینکه سرم رو بلند کنم گفتم:


  ــ بگو.


  ــ آقا مشق شبتون تموم نشد؟!


  سرم رو بلند کردم. از دیدن قیافه اش، که مثل بچه ها لب ورچیده بود و نگام می کرد،خنده ام گرفت. گفتم:


  ــ حالا من تموم کنم، چی به تو می رسه؟!


  ــ هیچی. این افسار پاره شده ات رو می گیرم، می برمت یه قبرستونی، یه کوفتی بریزم تو اون خندقت، خودم هم یه مرغ شکم پر، با کلیه مخلفات نوش جــــــــون کنم. د آخه نفهم! بفهم، از دیروز تا حالا، که سه بعدازظهره، هیچی کوفت نکردی. اون وقت می افتی می میری، جنازه ات می مونه روی دستم. من بدبخت هم باید کل حقوقم رو خرج کفن و دفنت کنم. بعدش خودم بی پول بشم، تا آخر ماه گشنگی بکشم، منم بیفتم بمیرم.


  با حرص گفتم:


  ــ تموم شد؟!


  ــ نه. هنوز یکم مونده. اون وقت جنازه ی نازنینم، می مونه روی زمین، بو می گیره، می گنده، کرم می ذاره...


  ــ کامیار ســــــــــــاکــــــــــ ــــــت شــــــــــــــــــو!


  بالاخره بعد از یه ساعت سر و کله زدن با پرونده و کامیار، گزارشم تموم شد و تحویل دادم. کامیار هم مثل میرغضب، هر جا می رفتم، دنبالم می اومد.


  تو ماشین نشستیم.


  ــ اَه! ول کن دستم رو کامیار!


  ــ نــمـــی خـــوام! در میری!


  ــ مگه کش تنبونم، که در برم؟!


  ــ اِ! نه بابا! پس بالاخره کمال کامی جــون، در تو اثر کرد. بذله میگی. خوشم اومد. داری خوب پیش استادت، درس پس میدی!


  ــ می دونی؟ من تازه فهمیدم تو چرا انقدر می خوری! یک در صد غذا رو مغزت می سوزونه؛ نود و نه درصد بقیه اش رو، اون فک و زبون دویست متریت!


  یه دونه تو بازوم زد و گفت:


  ــ نگــو این رو داداش رهــــــــا.


  رها رو از عمد کشید. می دونست من خیلی بدم میاد. در حالی که دندون هام رو روی هم فشار می دادم، گفتم:


  ــ ای مرگ و رها! ای درد و رها! صد دفعه بهت گفتم به من نگو رها!


  ــ از خدات هم باشه. اسم به این مختصر و مفیدی، نه مثل اسم تو که تو دهن نمی چرخه!


  از رفتارش هم خنده ام گرفته بود، هم حرص می خوردم. بالاخره رسیدیم به رستوران همیشگی. غذا خوردنمون، با مسخره بازی های کامیار و حرص خوردن های من گذشت!


  * * *


  شب تو خونه داشتم با لپ تابم کار می کردم که، کامیار با دو تا لیوان چایی اومد تو هال. سینی رو گذاشت روی میز و خودش، روی مبل کنار من نشست. گفت:


  ــ هنوز به جایی نرسیدی؟


  ــ نه هنوز؛ به هر دری می زنیم، بسته است! هر سر نخی که به دست میاریم، آخرش به بن بست می خوریم.


  ــ خیلی پشتکار داری به خدا رهام! پنج سالِ مثلِ سایه دنبالشونی، ولی نتونستی مدرکی ازشون گیر بیاری!


  ــ این ها گروه حرفه ای هستن، به این آسونیا دم به تله نمیدن.


  نفسم رو فوت کردم و ادامه دادم:


  ــ در ضمن، تو هم اگه کابوست، تو واقعیت جلوی چشمت باشه و نتونی کاری بکنی، مثل من می شی!


  ــ اگه هیچ وقت نتونی گیرشون بندازی چی؟!


  لپ تاپ رو بستم و لیوان چایی رو از توی سینی برداشتم. در حالی که به بخار چایی خیره شده بودم، زیرلب گفتم:


  ــ شک ندارم که می تونم!


  * * *


  فردا صبح رفتیم ستاد. از ماشین پیاده شدم که دیدم ستوان رحمانی، داره به سمتمون میاد.


  سلام نظامی داد و گفت:


  ــ سلام قربان.


  ــ سلام. اتفاقی افتاده؟!


  ــ قربان، سرهنگ مهرآرا دستور دادند به محض اینکه رسیدین، برین به اتاقشون.


  ــ می تونی بری.


  ــ بله قربان.


  ــ کامیار، فکر می کنی چی کارمون داره؟!


  ــ چه می دونم والله. فقط این رو می دونم که اگه مهم نبود، نمی فرستاد دنبالمون.


  ــ بریم.


  رسیدم پشت در. تقه ای به در زدم.


  سرهنگ:


  ــ بیا تو.


  رفتیم تو و سلام نظامی دادیم.


  ــ با ما کاری داشتید قربان؟!


  ــ بله. بشینید.


  با کامیار، روی نزدیکترین مبل نشستیم. بعد از چند ثانیه، سرهنگ سرش رو بالا آورد و نگاهش رو به من دوخت و گفت:


  ــ رابطمون خبر داده، آریان فر داره میاد ایران. قراره تو یه مهمونی شرکت کنه. البته این مهمونی برای خرید و فروش عتیقه ست؛ ولی خب می دونید که این، فقط ظاهر قضیه است. دلیل اینکه شما رو خبر کردم، اینه که شما باید بفهمین معامله ی واقعی چیه؟!


  رهام:


  ــ یعنی هیچ اطلاعاتی، در مورد معامله شون در دست نیست؟


  ــ نه متاسفانه. اطلاعات ما، همون اطلاعات قبلیه. اطلاعات جدیدی به دست نیاوردیم.


  کامیار:


  ــ خوب حالا ما چطور باید این اطلاعات رو به دست بیاریم؟!


  سرهنگ:


  ــ سرگرد رادمهر، باید به عنوان دلال عتیقه وارد مهمونی بشه و اطلاعات لازم رو به دست بیاره.


  رهام:


  ــ مسلّماً اون ها هر غریبه ای رو توی مهمونی راه نمیدن...


  سرهنگ صحبتم رو قطع کرد و گفت:


  ــ می دونم. فکر اون جا رو هم کردیم. تو از طرف یه باستان شناس معروف، به اون ها معرفی می شی. بعد...


  دیگه حرفش رو ادامه نداد و بعد از مکثی گفت:


  ــ توضیحات بیشتر رو وقتی می گم که همه ی گروه اومده باشن. شما فعلا می تونید برید.


  رهام:


  ــ بله.


  کامیار:


  ــ بله قربان.


  بعد، احترام گذاشتیم و اومدیم بیرون.


  رهام:


  ــ به نظرت این بار چی کار می خوان بکنن؟!


  ــ هیچی. کاری که همیشه می کردن؛ کشتن مردم بی گناه.


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  ــ نمی دونم. فقط امیدوارم این دفعه بتونیم، مدرکی علیه اون ها به دست بیاریم.


  * * *


  تا عصر، تو اتاقم مشغول بررسی پرونده هام بودم، که کامیار اومد تو.


  ــ رهام، بلند شو بریم. سرهنگ دستور تشکیل جلسه داده.


  ــ همه اومدن؟


  ــ آره.


  همراه کامیار، رفتیم سمت اتاق کنفرانس. وقتی وارد شدیم، دیدیم همه اومده بودن.


  به جمعی که تو اتاق بود، نگاه کردم؛ حدود ده نفر می شدیم.


  بعد از ده دقیقه، جناب سرهنگ اومد. همه به احترامش بلند شدیم. سری تکون داد و با دست اشاره کرد که بشینیم.


  سرهنگ روی صندلی بالای سالن نشست، نگاه اجمالی به جمع انداخت، صداش رو صاف کرد و شروع کرد:


  ــ بسیار خب. همون طور که به اطلاع همه تون رسیده، آریان فر داره میاد ایران. شما الآن این جا هستید، چون ما برای این ماموریت، به بهترین ها احتیاج داریم.


  چند ثانیه مکث کرد و دوباره ادامه داد:


  ــ ما یه هفته برای آماده شدن وقت داریم. اطلاع داریم که آریان فر، با اسم مستعار، یه ویلا اجاره کرده، تا اون جا اقامت داشته باشه. دو نفر از بچه ها رو گذاشتیم روش کار کنن، تا ویلا رو قبل از آمدنش پیدا کنیم، و تحت نظر بگیریم. آریان فر قراره توی یه مهمونی شرکت کنه که در ظاهر، برای خرید و فروش عتیقه ست ولی در اصل، برای عقد قرارداد جدید برای گروهیِِه که براش کار می کنه. سرگرد رادمهر به عنوان خریدار، وارد این مهمونی می شه تا در مورد این قرارداد، اطلاعات به دست بیاره. فقط این رو بهتون گوشزد می کنم، که نمی خوام هیچ اشتباهی یا کوتاهی، در انجام این ماموریت صورت بگیره. با کسانی که خطایی انجام بدن، که ماموریت رو تو موقعیت خطرناک قرار بده، با اشد مجازات برخورد می شه. این مسئله، تا حدودی حیثیتی هم هست. حرف یکی، دو سال نیست؛ حرف هفده، هجده سال، ناکامی و شکست عملیات های پلیسیه! پس می خوام همه ی حواستون رو روی این پرونده متمرکز کنید. اگر کسی سوالی داره، می تونه بپرسه.


  چند لحظه همه سکوت کردن. بعد از چند ثانیه، سروان اصفهانی گفت:


  ــ قربان، محل برگزاری مهمونی مشخص شده؟!


  سرهنگ:


  ــ هنوز نه! محل مهمونی، توسط آریان فر، اون هم فقط یک روز مونده به مهمونی، تعیین می شه.


  * * *


  رهام تو اتاقش داشت به مدارک و مشخصات جعلی نگاه می کرد. پرهام کیانی؛ 31 ساله.


  جملات و کلمه ها، فقط از جلوی چشمانش عبور می کرد؛ ولی فکرش درگیر جایی دیگر بود؛ جایی در گذشته های دور؛ درگیر اتفاقات گذشته، که باعث شده بود به اینجا برسه.


  سوال هایی در ذهنش ایجاد شده بود، که هیچ کس، حتی خودش، جوابش را نمی دانست:


  ــ آیا پایانی برای کابوسی که هفده سال، هم آغوش تک تک لحظات زندگیش بود، هست؟! می توانست انتقام هفده سال رنج و عذابش را بگیرد، و روح انتقامجو و سرکشش را، که در درونش عصیان می کرد، به آرامش برساند؟!


  * * *


  یک هفته، پر از تنش و خستگی داشتم. کل گروه تحت فشار بودن. یه هفته وقت زیادی برای آماده شدن، برای مأموریت با این اهمیت نبود. پیدا کردن ویلا، انجام مقدمات ورود من به مهمونی، آماده کردن وسایل و تجهیزات،...


  امروز روز موعوده؛ روز برگزاری مهمونی. داشتم پرونده ی پرهام کیانی رو، برای بار آخر مرور می کردم تا مطمئن بشم چیزی رو از قلم ننداختم.


  تقه ای به درخورد و کامیار اومد تو.


  کامیار:


  ــ رهام گریمور اومده، لباس هات هم تو اتاق بغلیه. زودباش. باید برای مهمونی آماده بشی.


  ــ باشه. الان میرم.


  دو ساعت، زیردست گریمور بودم. انگار داره عروس آرایش می کنه. نمی ذاشت خودم رو توی آیینه نگاه کنم. کامیار هم که گوشه ی اتاق به دیوار تکیه داده بود، به من می خندید و هر از گاهی در گوش یکی از بچه ها، چیزی می گفت، بعد دوتایی از خنده ریسه می رفتن.


  بالاخره رضایت داد خودم رو ببینم. صاف روی صندلی نشستم و به آیینه نگاه کردم. چشم های مشکیم , طوسی شده بود. موهام کوتاه تر شده بود و جلوی موهام رو به سمت بالا داده بود. برای بالاتر نشون دادن سنم، موهای شقیقه ام رو، جو گندمی کرده بود. اطراف ابروهام تمیز شده بود.


  مشغول آنالیز صورتم بودم، که صدای کامیار باعث شد، از تجزیه و تحلیل صورتم دست بکشم.


  با لحنی که خنده توش موج می زد گفت:


  ــ بابا داداش، بذار یه چیزی هم تهش، واسه جماعت نسوان توی مهمونی بمونه.


  با این حرفش همه شروع کردن به خندیدن.


  چشم غره ای بهش رفتم که سریع گفت:


  ـــ باشه، هاپو نشو دوباره. پاشو برو لباست رو بپوش.


  از اتاق اومدم بیرون و رفتم اتاق بغلی. یک دست کت و شلوار، توی کاور روی تخت بود.


  به سمت تخت رفتم و کاور رو باز کردم. یه دست کت و شلوار مشکی براق، با لباس مردونه ی طوسی، که با رنگ لنزم هم خونی داشت، و در آخر هم، یه کراوات راه راه مشکی، طوسی، نقره ای بود.


  لباس ها رو پوشیدم. داشتم دنبال کفش می گشتم، که کامیار اومد تو. تو یه دستش یه جعبه بود، تو دست دیگه اش هم، یه ساک کوچیک.


  جعبه رو به سمتم گرفت و گفت:


  ــ دنبال این می گردی؟!


  ــ این چیه؟!


  ابروهاش رو انداخت بالا و گفت:


  ــ یا چشم هات مشکل پیدا کرده، یا خنگ شدی! خب کفشه دیگه.


  ــ این، دست تو چی کار می کنه؟!


  نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد و گفت:


  ــ ببینم تو صبح پا شدی، چک کردی ببینی مغزت سر جاشه؟! چرا این قدر گیج می زنی؟!


  ــ نمی تونی درست جواب بدی؟


  ــ بابا این کفش رو برداشتیم، تا با بچه های فنی توش یه ردیاب بذاریم، که بتونیم ردت رو بگیریم.


  داشتم کفش هام رو می پوشیدم، که دیدم داره از تو ساک، یه چیزی در میاره، یه شی نقره ای بود. یکم باهاش ور رفت و بعد اومد سمت من. یقه ی کتم رو گرفت و به کتم وصلش کرد.


  گفتم:


  ــ این دیگه واسه چیه؟!


  لبخند مرموزی زد وگفت:


  ــ دوربین مخفیه! واسه عکس گرفتن از اشخاص حاضر در مهمونی، به ویژه از نوع خانمش!


  چپ چپ بهش نگاه کردم که گفت:


  ــ باز داری اون جوری نگاه می کنیــــا!


  صدای ضربه ای که به در خورد، نذاشت جوابش رو بدم.


  ستوان رحمانی:


  ــ قربان! جناب سرهنگ تشریف آوردن!


  ــ باشه. الان میایم.


  کامیار یقه ام رو صاف کرد و گفت:


  ــ بزن بریم خوش تیپ!


  جوابی بهش ندادم و در سکوت، به سمت سالن رفتیم. به همه سلام کردیم و روی مبل نشستیم.


  * * *


  سرهنگ به جمع نگاه کرد. نگاهش روی رهام ثابت موند. از سنگینیِ نگاه سرهنگ، رهام سر بلند کرد و به او نگاه کرد.


  تو نگاهش خالی بود، هیچی نبود، بی تفاوت بود.


  نگاهش رو از رهام گرفت و شروع کرد به صحبت کردن:


  ــ تو این یه هفته، بچه ها موفق شدن ویلایِ استیجاری آریان فر رو پیدا کنن، و تحت نظر بگیرن. همون طور هم که می دونید، محل برگزاری مهمونی، در یکی از ویلاهای شمیراناته. در کوچه ای که ویلا قرار داره، فقط چهار تا ویلا هست، که باعث شده کوچه خلوت باشه. بنابراین، تحت نظر گرفتن ویلا مشکل تر شده.


  بعد نگاهش رو روی بچه ها چرخوند و پرسید:


  ــ همه چیز برای انجام مأموریت آماده ست؟


  همه یک صدا گفتن:


  ــ بله قربان!


  سرهنگ کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:


  ــ امروز، روزیه که نتیجه ی یک هفته کار و تلاش بی وقفه تون رو می گیرید. ازتون می خوام به بهترین نحو، این مأموریت رو به پایان برسونید.


  دوباره به رهام که غرق در افکارش بود چشم دوخت و گفت:


  ــ سرگرد رادمهر، موفقیت این مأموریت، به شما بستگی داره. کوچکترین اشتباهی از جانب شما، در وهله ی اول برابر با به خطر انداختن جون خودتون، و دوم شکست مأموریته.


  رهام با ابروانی گره کرده، و نگاهی جدی به سرهنگ گفت:


  ــ متوجه ام قربان! اشتباهی از من سر نمی زنه!


  سرهنگ سری تکون داد و گفت:


  ــ برید سرکارتون.


  با دستور سرهنگ، همه سر پست هاشون رفتند. سرهنگ به رهام نزدیک شد و گفت:


  ــ این سوییچ ماشینیه که باید باهاش بری.


  * * *


  سوییچ رو گرفتم.


  کامیار:


  _ رهام بیا، این هم دعوت نامه.


  کارت رو توی جیب کتم گذاشتم.


  کامیار زد پشتم و با لبخند گفت:


  ــ دست پر برگردیـــــا!


  با لبخند در جوابش گفتم:


  ــ حتما. خداحافظ.


  به سمت در راه افتادم، که صدای سرهنگ، سر جام میخ کوبم کرد:


  ــ مواظب خودت باش پسر!


  جوابی بهش ندادم. خاطرات گذشته، دوباره به قلب و ذهنم چنگ کشید. گذشته، مثل فیلم از جلوی چشم هام می گذشت. خاطراتی که سراسر درد و رنج بود! نه... الان وقتش نیست... باید حواسم رو به کارم جمع کنم.


  سعی کردم خاطراتم رو پس بزنم. نیم نگاهی به سرهنگ کردم. چشمانش نگران بود.


  پوزخندی زدم و تو دلم گفتم:


  ــ برای نگران من شدن، یکم دیر شده سرهنگ!


  دوباره به سمت در راه افتادم.


  سنگینه نگاه سرهنگ رو، تا وقتی که در رو پشت سرم بستم، روی خودم حس می کردم.


  وقتی سوار ماشین شدم، نفسم رو عصبی فوت کردم و چشم هام رو بستم، تا تمرکزم رو به دست بیارم.


  تمام طول راه، به اتفاقات گذشته فکر می کردم. نفهمیدم چه جوری به جلوی ویلا رسیدم.


  کوچه خلوت بود. به در ویلا نگاه کردم. دو نفر جلوی در ایستاده بودن.


  از ماشین پیاده شدم و به طرفشون رفتم، جلوشون ایستادم. یکیشون نگاهی به سر تا پام کرد و گفت:


  ــ دعوت نامه تون؟


  دعوت نامه رو، از جیب کتم در آوردم و به سمتش گرفتم.


  نگاهی به دعوت نامه کرد و به اون یکی گفت:


  ــ پرهام کیانی.


  اون یکی به لیستی که دستش بود، نگاه کرد و بعد از چند لحظه، سرش رو تکون داد و گفت:


  ــ درسته!


  بعد، با گوشی، به یه نفر گفت بیاد دم در.


  به اطراف نگاه می کردم، که در باز شد و مردی با هیکل ورزیده و قدی بلند، در چهارچوب در ظاهر شد!


  نگاه دقیقی بهم کرد و گفت:


  ــ آقای پرهام کیانی؟


  ــ بله. خودم هستم.


  ــ دنبال من بیایید.


  سرش رو تکون داد و به داخل ساختمون عقب گرد کرد. من هم به دنبالش، وارد ویلا شدم.


  نگاهم روی ساختمونی، که در وسط باغ خودنمایی می کرد میخ کوب شد. نورهای سفیدی، که روی نمای ویلا انداخته بودن، ساختمون رو مثل مروارید، درخشان کرده بود. ولی چراغ های ساختمون خاموش بود. مگه مهمونی این جا نیست؟!


  بعد از چند لحظه متوجه شدم، به سمت ویلا نمیریم!


  به مرد گفتم:


  ــ کجا داری میری؟


  در جوابم فقط گفت:


  ــ حرف نزن و دنبالم بیا!


  مضطرب شده بودم، ولی سعی می کردم رفتارم، حالت درونیم رو نشون نده. ترس از اینکه، همه چی نقش بر آب شده باشه، به وجودم چنگ می انداخت.


  زحمات و بی خوابی های یه هفته ی گروه؛ هفده سال پیگیری هام؛ همه شون به این سادگی از بین رفت؟!


  به اطراف نگاه می کردم، تا بفهمم کجا داریم میریم. به انتهای باغ رسیدیم. یه در خودنمایی می کرد. اون مرد در رو باز کرد و با دست اشاره کرد و گفت:


  ــ از این طرف.


  با لحنی که خشم درش مشهود بود، گفتم:


  ــ کجا داریم میریم؟ اینجا چه خبره؟!


  ولی جوابم فقط سکوت بود. از ویلا وارد کوچه ی دیگه ای شدیم.


  با افکارم درگیر بودم. یعنی همه چیز لو رفت؟! این ها از کجا فهمیدن؟!


  داشتم با خودم کلنجار می رفتم، که به یه ویلای دیگه رسیدیم.


  صدای آهنگ ضعیفی به گوش می رسید.


  یعنی... مهمونی اینجا بود؟!


  وقتی که وارد ویلا شدیم، شکّم به یقین تبدیل شد. پس اون آدرس برای رد گم کردن بود!


  همراه مرد وارد ویلا شدیم. از راهروی نسبتا طولانی گذشتیم، و به سالن بزرگی رسیدیم.


  بوی عطر و سیگار، با هم قاطی شده بود. چند تا زن و مرد، تو پیست رقص مشغول بودن. خدمتکارها از یه طرف سالن، به طرف دیگه می رفتن و نوشیدنی سرو می کردن.


  به خودم اومدم. دیدم اون مردی که همراهش اومده بودم، غیبش زده!


  با قدم های آروم و مطمئن، رفتم جلو. همه ی نگاه ها برگشت سمت من.


  خودم رو به بی خیالی زدم، و بدون توجه به نگاه کنجکاو و متعجب مهمون ها، به سمت یه مجسمه، که در گوشه ای از سالن قرار داشت رفتم.


  به مجسمه نگاه می کردم، ولی زیرچشمی اطرافم رو زیر نظر داشتم.


  همون طور که نگاهم رو دور تا دور سالن می چرخوندم، نگاهم روی پله های مارپیچی گوشه ی سالن، ثابت شد.


  * * *


  آریان فر با دو دختر که به طرز فجیعی لباس پوشیده بودن و آرایش غلیظی داشتن، در حالی که دستش رو دور کمرشون حلقه کرده بود، از پله ها اومد پایین.


  یکی از خدمتکارها به آریان فر نزدیک شد، سریع چیزی در گوشش گفت و بعد جایی که من ایستاده بودم رو نشون داد.


  به محض اینکه سرش به سمتم چرخید، خودم رو با مجسمه مشغول کردم. اون دو تا دختر، به سمت میز نوشیدنی رفتن.


  دیدم آریان فر به طرفم میاد. صداش رو شنیدم که گفت:


  ــ سلام.. خوش اومدین!


  ــ سلام. ممنون.


  دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:


  ــ آریان فر هستم. ونداد آریان فر.


  لبخندی زدم و باهاش دست دادم:


  ــ پرهام کیانی هستم.


  به مجسمه اشاره کرد و گفت:


  ــ چشمت این مجسمه رو گرفته؟!


  سرم رو به نشونه تأیید خم کردم و گفتم:


  ــ آره. به مجسمه های آنتیک، بیشتر از هر شئ عتیقه ای علاقه دارم.


  خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


  ــ عجب تفاهمی! واقعا مجسمه ی آنتیک یه چیز دیگه ست.


  بعد نگاهی به اطرافم کرد وگفت:


  ــ همراه نداری؟!


  همین رو کم داشتم. با لبخند کجی گفتم:


  ــ در مهمونی هایی که برای خرید و فروش عتیقه میرم، ترجیح میدم تنها برم. حوصله ی این که، هرجا میرم یه زن بهم بچسبه رو ندارم!


  چشم هاش رو باریک کرد و گفت:


  ــ می ترسی بفهمه اشیاء عتیقه رو از اون بیشتر دوست داری!؟


  بعد قهقهه ی بلندی سر داد. من هم همراهیش کردم و گفتم:


  ــ دقیقا!


  خواست حرفی بزنه، که با نزدیک شدن مرد میانسالی حرفش رو خورد.


  مرد در گوش آریان فر چیزی گفت، که کم کم لبخند از روی لب هاش محو شد!


  رو به همون مرد گفت:


  ــ باشه. الان میام!


  بعد با لبخندی مصنوعی رو به من گفت:


  ــ یه کار کوچیک برای من پیش اومده، باید برم! امیدوارم از مهمونی لذت ببری.


  بعد، بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من باشه، به سمت پله ها حرکت کرد.


  اما وسط راه ایستاد و به ارکستر، که تا حالا آهنگ های ملایمی اجرا می کرد اشاره کرد.


  چند لحظه، صدای آهنگ قطع شد و دوباره شروع کرد؛ ولی این بار آهنگ شاد اجرا می کردن.


  بیشتر مهمون ها به سمت پیست رقص رفتن.


  به دور و برم نگاه کردم، تا مطمئن بشم کسی حواسش به من نیست! آروم به سمت پله ها رفتم. از روی پله ها سرک کشیدم تا ببینم کسی بالای پله ها ایستاده یا نه؟! کسی نبود.


  بالای پله ها رسیدم. به درهایی که رو به روم قرار داشت، چشم دوخته بودم. چاره ای نبود، باید دنبال صداشون می گشتم.


  گوشم رو به درها نزدیک می کردم، تا بفهمم تو کدوم اتاق هستن.


  پشت در چهارم بودم که صدایی رو شنیدم. خودش بود. گوشم رو به در نزدیک کردم تا مکالمه شون رو بشنوم.


  مکالمه بین دو نفر بود، که یکیشون آریان فر بود.


  آریان فر:


  ــ پس بالاخره این فرمول لعنتی چی شد؟


  ــ تا حالا هر دکتری رو آوردیم، نتونسته درستش کنه!


  ــ اون ها طاقتشون تموم شده! اگه نتونی فرمول رو بدست بیاری، فاتحه ات رو باید بخونی! مثل قبلی ها.


  ــ میگی چی کار کنم؟! من دارم همه ی تلاشم رو می کنم! من...


  آریان فر با صدای عصبی، حرفش رو قطع کرد و گفت:


  ــ لعنتی! پس چرا ازم خواستی بیام ایران؟ گفتی یه چیزی به دست آوردی، که به دردمون می خوره!!


  ــ چیزی نه؛ کسی!


  گوش هام رو تیز کردم، تا بفهمم در مورد کی می خوان صحبت کنن.


  ــ جون بکن! زودتر حرفت رو بزن. حوصله ی بیست سؤالی ندارم. خب حالا کی هست؟!


  ــ یه دخترِ.


  چند لحظه هر دو شون سکوت کردن. بعد صدای آریان فر رو شنیدم:


  ــ منظورت اینه که...


  حرفش رو قطع کرد و گفت:


  ــ آره، درست فهمیدی.


  سر در گم شده بودم. این ها در مورد کی حرف می زدن؟! کدوم دختر؟!


  دوباره صدای آریان فر اومد:


  ــ حالا مطمئنی چیزی می دونه یا نه؟!


  ــ نه. مطمئن نیستم! ولی یه جوری باید از زیر زبونش بکشیم!


  ــ چه جوری مثلا؟!


  دوباره هر دو سکوت کردن، ولی این بار صدایی که تا حالا نشنیده بودم، سکوت رو شکست و گفت:


  ــ کار خودته ونداد!


  ــ منظورت چیه؟!


  ــ برو سراغش. از ترفندهای همیشگیت استفاده کن!


  ــ گرفتم چی میگی! خیلی خب، بهتره بریم پایین. خیلی وقته اینجاییم.


  از در فاصله گرفتم و با سرعت، از پله ها اومدم پایین. نفس نفس می زدم. باید از همه چی سر در بیارم.


  رفتم جایی، که به پله ها دید داشته باشه، تا بتونم از اون دو تا مرد، برای شناسایی عکس بگیرم.


  بعد از چند دقیقه انتظار، بالاخره از پله ها اومدن پایین. ازشون چند تا عکس گرفتم.


  بعد در حالی که سعی می کردم، رفتارم کاملا طبیعی باشه؛ به سمت میز نوشیدنی ها رفتم و یه لیوان آب پرتقال برداشتم.


  دیدم که اون دو تا مرد، به سمت بالکن رفتن.


  آریان فر نگاهش رو بین مهمون ها می چرخوند. دنبال کی می گرده؟!


  نگاهش روی من ثابت موند. به سمتم اومد و با لبخند گفت:


  ــ ببخشید. کارم طول کشید. اگه مایل باشی، می خوام یه چند تا عتیقه نشونت بدم.


  سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و گفتم:


  ــ آره. چرا که نه!


  با هم، به سمت دری که در انتهای سالن قرار داشت رفتیم. پشت در، راهروی کوتاهی بود، و دوباره یه در دیگه. در رو باز کرد و بهم اشاره کرد، که اول وارد بشم.


  وارد سالن که شدم، سرجام میخ کوب شدم. دور تا دور سالن مجسمه های آنتیک قرار داشت. همه شون یا از طلا بودن یا سنگ های قیمتی. با جواهرات، روی همه شون تزیین شده بود. همه و همه دست به دست هم داده بود، تا یه منظره ی فوق العاده ایجاد کنه. با دستی که پشتم قرار گرفت، از بهت در اومدم و به سمتش برگشتم.


  ــ چطوره؟! از نمایشگاه من خوشت اومد؟! همه شون تا چند وقت دیگه اون ور آبن.


  با حیرتی که سعی می کردم تو صدام باشه، گفتم :


  ــ محشره!


  و به سمت مجسمه ها به راه افتادم. جلوی هر مجسمه می ایستادم و عکس می گرفتم.


  تا آخر شب، فقط در مورد عتیقه ها صحبت کردیم. قرار شد یکی از مجسمه ها رو، که مثلا چشمم رو گرفته بود، ازش بخرم. ولی هر چقدر سعی کردم ازش حرفی بکشم، موفق نشدم. آدم زیرک و حواس جمعی بود؛ همه ی حرف هاش حساب شده بود.


  بعد از اتمام مهمونی، با ذهنی مشوش، سوار ماشین شدم. سرم رو روی فرمون گذاشتم.


  ذهنم مثل یه پازل به هم ریخته بود، که قطعات مجهول زیادی داشت. اون دختر... اون دوتا مرد مرموز... فرمول... رئیس باند... آریان فر... با هم جور در نمی اومد.


  فصل سوم


  نزدیک به دو هفته بود که تو شرکت مشغول بودم. از کارم راضی بودم. حداقل مجبور نبودم تو خیابون ها بالا و پایین برم؛ حقوقم هم بیشتر بود.


  ولی هنوز رابطه ام با شراره، در حد حرف های کاری و سلام و خداحافظ بود. از نگین درموردش پرسیدم. بهم گفت عاشق یکی از مردهایی که به شرکت میاد و میره، شده ولی انگار اون طرف، بهش محل نمی ذاره. می گفت مَرده یکی از رابط های شرکت، با یه شرکت ایتالیاییه. در واقع، تو ایتالیا زندگی می کنه. مثل اینکه خیلی هم خوش قیافه ست، جوری که دل همه ی دخترهای شرکت رو برده. ولی در این بین، آتیش شراره از همه تندتره. یه جورایی خودش رو مالک طرف می دونه و از این حرف ها. ولی از قدیم گفتن عشق یه طرفه سرانجام نداره. (بابا فیلسوف! - آخه به تو چه؟! اَه! باز تو شروع کردی؟! نمی ذاری دو دقیقه مثل آدم فکر کنم مزاحم! تو کار و زندگی نداری، هی بدون اجازه جفت پا میای تو افکار من؟! بابا یه اِهِنی؛ یه اوهونی. - اگه برم که این ذهن منحرفت، منحرف تر مــی شـــه! - حالا مگه چی گفتم؟! گفتم خوش قیافه ست و دلبر و ...! – بسه، نمی خواد بگی! ـ اوه! بابا جمعش کن خواهر روحانـــی؛ حوصله ات رو ندارم! - باز تو به من توهین کردی یوگی؟! – هــــــــوی اسم منو درست بگوهــا! - برو بابا!)


  بیا! خود درگیری مزمن هم پیدا کردم. ماشالله روز به روز، به صفات حسنه ام اضافه می شه! برم اسفند دود کنم. یه وقت چشم نخورم!


  خیر سرم دارم تایپ می کنم. چه تایپی شود این! حالا آخرش یه دور چک می کنم که یه وقت، این وسط رو با افکارم مُزیّنش نکرده باشــــم.


  ــ سلام.


  دو متر از جام پریدم. برگشتم با چشم های گشاد شده، پشت سرم رو نگاه کردم.


  اوه، اوه! کی میره این همــــه راه رو! از آرایشگاه یه راست اومده اینجا! چشم هام رو درویش کردم و گفتم:


  ــ سلام. خبریه؟!


  یه نگاه سرسری بهم کرد و گفت:


  ــ نه. چطور مگه؟!


  ــ آخه خوشگل کردی، گفتم شاید امر خیری در شُرف وقوعه؟!


  لبخند کجی زد و مغرورانه گفت:


  ــ من همیشه خوشگل بودم.


  اوف! این بشر، کمپانی اعتماد به نفسه! دِ آخه اگه عکست رو بزنن رو پاکت سیگار، ملت می رن ترک می کنن!


  تمام صورتش که عملیه: دماغ، گونه، لب. موها که رنگ شده، ابروها تتو. بعد میگه من همیشه خوشگل بودم. الآن هم که کلی رنگ کاری، صاف کاری و روغن کاری کرده رو صورتش! اکوان دیو باید بیاد جلوش لُنگ بندازه!


  دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و من تا موقع ناهار مشغول کارم بودم.


  تو سلف داشتم غذام رو می خوردم، که با ضربه ی محکمی که پس سرم خورد، چشم هام زد بیرون و شروع کردم به سرفه کردن. احساس می کردم سرخ شدم. بطری نوشابه رو برداشتم و یه نفس سر کشیدم، که دیدم نگین با نیش از بناگوش در رفته، خودش رو انداخته روی صندلی مقابلم.


  ابروهام رو تو هم کشیدم و با صدایی خشدار گفتم:


  ــ ببینم تو مطمئنی سادیسم نداری؟ تو دهات شما این جوری سلام می کنن؟!


  با انگشتش زیر چونه اش رو خاروند و گفت: ام! بذار فکر کنم. نه، ندارم!


  با حرص گفتم:


  ــ ای نه و نعلبکی! ای نه و نهنگ یه دندون! اتفاقاََ داری، اون هم از نوع حادش!


  دستش رو گذاشت رو میز، کمی خم شد و گفت:


  ــ حالا این ها رو ولش کن. یه خبر دارم برات، دست اول، هنوز تو تنوره.


  با بی خیالی، گازی به ساندویچم زدم و گفتم:


  ــ خب، بنال.


  ذوق زده، دست هاش رو زد به هم و گفت:


  ــ پرنس چارلز داره میاد!


  لقمه ام رو قورت دادم. گفتم:


  ــ کی؟! آهان! منظورت همون نامزدته؟! پس باید بگی شرک با خر وفادارش داره میاد!


  چشم هاش رو گرد کرد و گفت:


  ــ خیلی بی شعوری! نه احمق جــــــون. منظورم همون دلبر ایتالیاییه.


  شونه ام رو انداختم بالا و گفتم:


  ــ خب مبارک ننه باباش. بیاد! به من چه!


  با خودم گفتم، پس شراره، واسه همین تیپ زده!


  ــ آخرهای وقت امروز، چشمتون به جمالش نورانی می شه!


  گفتم:


  ــ چشم من نه؛ چشم بعضی ها که امروز خودکشی کردن، و واسه دلبر، فرش قرمز پهن کردن.


  خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


  ـــ شراره رو میگی؟!


  ــ آره.


  سرش رو تکون داد و ادامه داد:


  ــ وایسا پاش برسه به اینجا، ببین چی کار می کنه این شراره!


  دیگه حرفی نزدیم و غذام رو در سکوت خوردم.


  * * *


  تو اتاقمون، سرم تو پرونده ها بود. سرم رو آوردم بالا و شراره رو نگاه کردم. یه چشمش به ساعت بود؛ یه چشمش به آیینه ای که تو دستش بود، و داشت قیافه اش رو وارسی می کرد.


  سرم رو چند باری تکون دادم و دوباره مشغول شدم.


  بعد از چند دقیقه، صدای باز شدن در سالن، باعث شد سرم رو به طرف در بلند کنم.


  رئیس، با یه مرد جوون اومدن تو سالن. زیر چشمی به شراره نگاه کردم. حدسم درست بود. نگاهش روی اون مرد قفل شده بود، چشم هاش می درخشید و لبخند کم رنگی روی لب هاش نمایان شده بود.


  نگاهم دوباره به سمت در سالن کشیده شد.


  رئیس و اون مرد با هم پچ پچی کردن، و بعد به سمت انتهای سالن، راه افتادن. نزدیک تر که شدن، تونستم قیافه اش رو بهتر ببینم. چهره ی جذاب و مردونه ای داشت. چشم های درشت به رنگ قهوه ای روشن؛ ابروهای کشیده ی قهوه ای؛ موهای قهوه ای تیره و لخت، که به سمت بالا داده بود، و قسمتیش روی پیشونیش ریخته بود؛ بینی صاف و قلمی؛ لب های درشت و خوش فرم؛ قد بلند، و هیکل ورزیده ای داشت که با لباس جذب مشکی که پوشیده بود، هیکلش رو بهتر نشون می داد.


  داشتم آنالیزش می کردم که دیدم شراره، با یه پرونده تو دستش رفت به سمتشون.


  پرونده رو نشون رئیس داد و با هم صحبت کردن. اون مرد هم، داشت با گوشیش ور می رفت.


  بعد از چند دقیقه، سه تایی، راه افتادن سمت اتاقمون.


  اوه، اوه! صاحبش اومد!


  سرم رو کردم تو مانیتور، مثلا داشتم کار می کردم.


  نگاه تو رو خدا! بوی عطرش، زودتر از خود آقا، اظهار وجود می کنه. عطرش بوی تلخی داشت، به طوری که بوی عطری که شراره باهاش دوش گرفته بود، از تو اتاق محو شد.


  داخل اتاق که شدند، از جام بلند شدم و به هر دوشون سلام کردم.


  رئیس جوابم رو داد، و با سر اشاره کرد، که به کارم ادامه بدم. من هم مثل دخترهای حرف گوش کن، دوباره زل زدم به مانیتور. که صدای مرد رو شنیدم:


  _ ایشون کارمند جدید هستن؟!


  ــ بله، نزدیک دو هفته ست که استخدام شدن.


  نگاهم رو به مرد دوختم.. وا! این چرا این جوری زل زده به من؟! چیه؟ خوشگل ندیدی؟!


  عجب حرفی زدم! خوب معلومه که دیده، این همه دختر خوشگل، اون ور آب ریخته.


  نه خیر، بی خیال نمی شه. اخم کردم. سرم رو برگردوندم، که نگاهم روی شراره ثابت شد.


  نگاهش، بین من و اون مرد می چرخید. انگار دنبال چیزی می گشت.


  هنوز سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می کردم. دوباره برگشتم طرفش و با جدیت گفتم:


  ــ مشکلی پیش اومده جناب؟!


  * * *


  فردای مهمونی باید می رفتم شرکت، تا اون دختر رو ببینم. به سختی از جام بلند شدم و با چشم های نیمه باز، به ساعت روی عسلی نگاه کردم. اوه، اوه! یک و سی دقیقه بود. سیخ سرجام نشستم و دوباره به ساعت نگاه کردم. یکی زدم تو سرم، و با سرعت رفتم طرف دستشویی. دست و روم رو شستم و اومدم بیرون. رفتم سراغ کمدم و یه تیپ دخترکش زدم. از پله ها سریع اومدم پایین و سوییچ ماشین رو برداشتم و از خونه اومدم بیرون.


  همیشه از ترافیک متنفر بودم. اعصابم رو خرد می کرد. کلافه از صدای بوق و دود ماشین ها، با انگشت هام روی فرمون ضرب گرفته بودم. این جوری پیش بره تا ساعت چهار هم نمی رسم شرکت. دِ راه برید دیگــــه لعنتی ها!


  بالاخره بعد از یه ساعت موندن تو ترافیک، حدود ساعت سه رسیدم به شرکت.


  ماشین رو نزدیک شرکت پارک کردم. پیاده شدم و به سمت شرکت به راه افتادم.


  نگهبان با دیدنم سریع از جاش بلند شد و گفت:


  ــ سلام آقا. رسیدن به خیر.


  سرم رو کمی به پایین خم کردم و با صدای آروم گفتم:


  ــ سلام. ممنون.


  بدون هیچ حرف دیگه ای، به سمت اتاق سماوات حرکت کردم.


  همه اش با خودم فکر می کردم اگه این دختره زشت باشه، چه خاکی تو سرم بریزم. خب  معلومه دختره شک می کنه. میگه حتما تو یه نگاه عاشق چشم و ابروی قشنگم شدی؟! نه عزیزم؟!


  پوفی کردم و جلوی میز منشی ایستادم:


  ــ آقای دکتر هستن؟!


  منشی سرش رو از تو برگه های روی میز کشید بیرون، بهم نگاه کرد و گفت:


  ــ بله. بفرمایید. منتظرتون هستن.


  تقه ای به در زدم و وارد شدم:


  _ سلام.


  ــ سلام.


  ــ اومدی ببینیش؟!


  ــ آره؛ ولی قبلش می خوام پرونده اش رو ببینم!


  سری تکون داد و از کشوی میزش، پرونده ی آبی رنگی رو در آورد.


  ــ بگیرش.


  پوشه رو از دستش گرفتم و روی مبل نشستم. پرونده رو باز کردم.


  ــ مثل این که واقعا دخترشونه!


  ــ آره. چیزی می خوری، بگم بیارن؟!


  با اینکه از مهمونی دیشب تا حالا، چیزی نخورده بودم و دلم ضعف می رفت گفتم:


  ــ نه. بریم.


  با هم در سکوت، به سمت سالن به راه افتادیم.


  به محض اینکه وارد سالن شدیم، نگاه ها رومون ثابت شد. سرم رو به گوش سماوات نزدیک کردم وگفتم:


  ــ کجاست؟!


  ــ ته سالن. هم اتاقی شراره عباسی!


  با شنیدن اسم شراره پوزخندی زدم؛ دختره ی سیریش آویزون!


  به همون جایی که سماوات اشاره کرد، نگاه کردم. نتونستم چهره اش رو خوب ببینم، ولی شراره رو به خوبی می تونستم ببینم. آرایش غلیظی کرده بود، و با لبخند بهم زل زده بود.


  نگاهم رو ازش گرفتم و همراه سماوات، به طرف انتهای سالن حرکت کردیم. وسط های راه بودیم که دیدم شراره، با همون لبخند مسخره اش، داره میاد سمتمون.


  سرعتم رو کم کردم تا دیرتر بهش برسم. خدایا این چرا ول نمی کنه؟! خیلی خوشم میاد ازش؛ فکر می کنه سیندرلاست!


  گوشیم رو درآوردم، و خودم رو باهاش سرگرم کردم. دیدم جلوی سماوات ایستاد، یه پرونده رو جلوش گرفت و شروع کرد به حرف زدن. کمی با فاصله ازشون، ایستادم.


  با عشوه و لوندی که از صداش می بارید، صحبت می کرد. به حرف هاشون گوش نمی کردم، ولی صدای شراره بدجور اعصابم رو داشت خط خطی می کرد.


  صدای سماوات رو شنیدم که گفت، بریم. و جلوتر از من به راهش ادامه داد.


  شراره هم جلوتر از ما، با عشوه ی تمام، داشت می رفت سمت اتاقشون.


  به اتاق رسیدیم. با کنجکاوی، سرم رو به سمت جایی که نشسته بود،چرخوندم، . به مانیتور زل زده بود. نیم رخ زیبایی داشت. داشتم نگاهش می کردم که چرخید طرف ما؛ از جاش بلند شد و سلام کرد.


  حالا می تونستم صورتش رو کامل ببینم. موهای قهوه ای تیره؛ ابروهای کشیده به همون رنگ؛ چشم های درشت قهوه ای روشن؛ بینی صاف و قلمی، که به اجزای صورتش می اومد؛ لب های خوش فرمی، که به قرمزی می زد. در کل چهره ی دل نشینی داشت.


  لبخندی زدم و با خودم گفتم، خب خدا رو شکر بی ریخت نیست. شابد تحلیل چهره اش بیشتر از چند ثانیه نشد، چون دوباره مشغول کارش شده بود.


  از سماوات پرسیدم:


  ــ ایشون کارمند جدید هستن؟


  ــ بله نزدیک دو هفته ست که استخدام شدن.


  دوباره به نیم رخش نگاه کردم. اخم کرد. سرش رو چرخوند. رد نگاهش رو دنبال کردم، داشت به شراره نگاه می کرد، ولی دوباره مشغول کارش شد. من هم دوباره زل زدم بهش. سنگینی نگاهی رو، روی خودم حس کردم. سماوات سرش تو پرونده بود، ولی شراره داشت نگاهم می کرد. چشم هاش بین من و اون دختر، در گردش بود.


  بی خیال شراره، دوباره نگاهش کردم که سرش رو برگردوند و با اخم گفت:


  ــ مشکلی پیش اومده جناب؟!


  از سوالش جا خوردم، ولی سریع گفتم:


  ـــ نه! چطور مگه؟!


  * * *


  این بابا مثل این که جدی جدی مخش پیچ و تاب داره! ولی به چشم برادری عجب تیکه ایه! اوه! ببخشید وجدان خفته ی عزیز. از ذهنم در رفت، شما به ادامه ی خوابت برس. یعنی کسی رو دوست داره که به شراره محل نمی ذاره؟! شاید هم ازدواج کرده؟! ای خدا! آخه به من چه؟ به کارت برس نترس از تو یکی خوشش نمیاد! پس چرا بهم زل زده بود؟!...


  با خودم درگیر بودم که متوجه شدم دارن میرن. آخرش هم نفهمیدم، اسم شازده چیه!


  آخرهای ساعت کاری بود. داشتم پرونده هام رو جمع و جور می کردم، که صدای شراره باعث شد دست از کارم بکشم.


  شراره:


  ــ ازش خوشت اومده؟!


  یه لحظه هنگ کردم! این چی گفت؟! از کی خوشم اومده؟! نکنه منظورش شازده ست؟!


  سرم رو با گیجی تکون دادم و گفتم:


  ــ از کی خوشم اومده؟!


  ــ یعنی تو نمی دونی؟!


  ـــ تو که می دونی بگو، تا من هم بدونم!


  ـــ منظورم ونداده.


  پس اسمش ونداده؟! چه اسم باحالی داره!


  دوباره خودم رو زدم به کوچه ی ننه ی علی چپ، و پرسشگرانه گفتم:


  ــ ونداد کیه؟!


  با حرص گفت:


  ــ ونداد آریان فر! همونی که با رئیس اومد اینجا!


  لبخند زوکوندی تحویلش دادم و گفتم:


  ــ آهان! اون رو میگی! خب خوش تیپ و خوش قیافه ست، ولی من ازش خوشم نمیاد!


  نفسش رو داد بیرون. با پوزخند بهم گفت:


  ــ نکنه فکر کردی اون ازت خوشش اومده؟! آخه کی، به یه دختر پاپتی بی کس و کار گدا گشنه نگاه می کنه!!


  با این حرفش جوش آوردم. غرورم جریحه دار شده بود. اون تحقیرم کرد.


  با صدایی، که توش رگه های خشم و عصبانیت به وضوح آشکار بود، گفتم:


  ــ من هر چقدر هم تنها و بی کس باشم، بهتر از اینه که هرزه و هر جایی باشم.


  یه نفس عمیق کشیدم، تا بغضم رو که داشت خفه ام می کرد قورت بدم، و ادامه دادم:


  ــ و... و تا یه مرد خوش قیافه و پولدار می بینم، خودم رو به زور ببندم به ریش طرف.


  این رو گفتم، و بدون توجه به قیافه ی بهت زده ی شراره، کیفم رو از روی میز برداشتم، و از شرکت اومدم بیرون.


  مگه من چی کار کرده بودم که این حرف ها رو تحویلم داد؟! چرا همه، بی کسی و بی پولیم رو به رخم می کشن؟! چرا یه آدم عوضی، به خودش اجازه میده و به شخصیتم توهین می کنه؟! به خاطر کی؟! به خاطر کسی که تا همین چند دقیقه پیش، حتی اسمش رو هم نمی دونستم.


  اشک هام جاری شده بود. دستم رو کردم تو کیفم تا دستمال دربیارم. حرف های شراره، مثل پتک، تو سرم کوبیده می شد.


  من چرا این قدر ضعیف شدم؟! تا تقی به توقی می خوره، اشکم درمیاد! اَه! حالم از خودم، داره به هم می خوره.


  غرق در افکارم، داشتم کنار خیابون راه می رفتم، که با صدای بوق ممتد ماشینی، از جا پریدم.


  برگشتم سمت ماشین، تا چند تا فحش آب نکشیده ی پدر و مادر دار، نثارش کنم؛ ولی با دیدن آریان فر، که پشت فرمون نشسته بود، جلوی زبونم رو گرفتم.


  دماغم رو بالا کشیدم و با اخم گفتم:


  ــ عروسی ننه اته یا عزای بابات، که این جوری بوق می زنی؟


  چشم هاش رو گرد کرد و گفت:


  ــ هیچ کدوم. دیدم داری گریه کنون کنار خیابون راه میری، هر چی صدات کردم نشنیدی؛ مجبور شدم بوق بزنم.


  بعد با یه نیشخند، ادامه داد:


  ــ تو که گوش هات این قدر سنگینه، حداقل اون سمعکت رو روشن می کردی!


  یکی نیست به این بگه، آخه تو سر پیازی یا ته پیاز!


  با لحن طلبکارانه ای گفتم:


  ــ اتفاقاً گوش هام، خیلی هم تیزه؛ ولی صدای مگس ها رو نمی تونم بشنوم!


  دست هاش رو، روی فرمون فشار داد، داشت حرص می خورد.


  ـ حالا برای چی گریه می کردی؟!


  از این که این قدر ضایع، بحث رو عوض کرده بود، خنده ام گرفت؛ ولی جلوی خودم رو گرفتم تا نخندم. در جوابش گفتم:


  ـ فضول رو بردن زیرزمین، پله نداشت خورد زمین!


  و بعد در مقابل چشم های حیرت زده اش، و دهانش که از تعجب کمی باز مونده بود، از ماشین فاصله گرفتم. چند قدمی رفتم، دوباره ایستادم و منتظر تاکسی شدم.


  وای! فکر کنم بیچاره حسابی شوکه شد! حقته! من به خاطر تو، امروز تحقیر شدم!


  داشتم تو دلم بهش می خندیدم، که دیدم دوباره نزدیک شد. حالا مگه یه تاکسی گیر میاد؟!


  ــ سوار شو، می رسونمت!


  جان؟! نه بابا! چقدر مهربون! چقدر دل رحم! خوبه ترکوندمت، بازم بی خیال نمی شی! سیریش!


  ــ ممنون. مزاحمتون نمی شم.


  اوه، اوه! چه مبادی آداب شدم من یهو! بیچاره، الان با خودش میگه دختره، تعادل روانی نداره. یه دقیقه آفتابِ، دقیقه ی بعد مهتاب!


  ــ تعارف ندارم. تو این ساعت، ماشین مطمئن از این جا رد نمی شه.


  ــ حالا نیس که تو خیلی مطمئنی!


  با دستم، جلوی دهنم رو گرفتم. ای وای! خاک دو عالم تو سرم شد. چرا بلند گفتم؟!


  چشم هاش اندازه توپ گلف شد و بعد، یه دفعه زد زیر خنده؛ حالا نخند، کی بخند! وسط خنده اش بریده بریده گفت:


  ـ تو... تو همیشه فکرهات رو بلند به زبون میاری.


  بیا، سوژه هم شدیم! نه خیر شازده، اگه همه اش رو بلند می گفتم که، سوسک شده بودی!


  ــ نه خیر. من هیچ وقت بلند فکر نمی کنم!


  با لحنی که خنده توش موج می زد پرسید:


  ــ مطمئنی؟!


  سرم رو با اطمینان تکون دادم و گفتم:


  ــ آره.


  یکم نگام کرد و دوباره زد زیر خنده.


  با عصبانیت گفتم:


  ــ کوفت. رو آب بخندی. زعفرون خوردی، که هی می خندی آقای خوشحال؟!


  خنده اش رو جمع کرد و گفت:


  ــ آخه موقعی که داشتی کنار خیابون می رفتی هم، داشتی بلند بلند فکر می کردی.


  من تو ماشینم، داشتم با گوشیم حرف می زدم که صدای عصبی یه نفر رو شنیدم؛ سرم رو برگردوندم، تو رو دیدم که با گریه داری صحبت می کنی. اول فکر کردم داری با موبایلت صحبت می کنی، بعد دیدم...


  دیگه حرفش رو ادامه نداد و دوباره خندید.


  وای! الهی لال بشی دختر. آبروت رفت.


  داشتم به روح پر فتوحم، صلوات می فرستادم که صداش رو شنیدم:


  ــ بیا سوار شو، این قدر لجبازی نکن! ماشین گیرت نمیاد.


  راست می گفت. خودم همیشه با اتوبوس می رفتم، می اومدم. نمی دونم چرا این دفعه جو پولداری گرفتم، خواستم با تاکسی برگردم!


  چاره ای نداشتم:


  ــ باشه.


  خم شد تا درجلو رو باز کنه، ولی من پیش دستی کردم؛ سریع در عقب رو باز کردم و پریدم تو ماشین.


  برگشت طرفم و گفت:


  ــ مگه من راننده ی شخصیتم؟! پاشو، بیا جلو بشین.


  ابروهام رو با شیطنت انداختم بالا و با لبخند شیطانی گفتم:


  ــ نوچ، نمیام! حالا هم راه بیفت آقای راننده.


  حرص خوردنش رو به وضوح می دیدم. دندون هاش رو روی هم فشار داد، در حالی که سرش رو برمی گردوند، زیر لب یه چیزی گفت، که حس ششم زنانه ام، با بلند گو تو مخم جار می زد، که به تو توهین کرد. منم نامردی نکردم و بلند گفتم:


  ــ هر چی گفتی دوست دخترته!


  چند لحظه از تو آیینه نگاهم کرد و گفت:


  ــ تو همیشه انقدر حاضر جوابی یا...


  حرفش رو قطع کردم و گفتم:


  ــ آره. هر چی هم بهم بگی، مطمئن باش تو آستینم جستجو می کنم، جوابت رو میدم.


  خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


  ــ خب خانوم حاضر جواب، از کدوم ور برم؟


  آدرس رو که بهش دادم، احساس کردم تعجب کرده؛ ولی حرفی نزد.


  بعد از چند دقیقه گفت:


  ــ اسمت چیه؟


  با لحنی جدی، در حالی که به خیابون نگاه می کردم گفتم:


  ــ سزاوار.


  ــ سزاوار اسم دختره؟! چه جالب! سزاوار خانوم!


  از حرفش، لجم گرفت. خوشم نمی اومد کسی با اسم و فامیلم شوخی کنه! با تمسخر گفتم:


  ــ نه خیر. اسمم سزاوار نیست، فامیلیم سزاواره. اسمم رو بهت نمی گم، که از فضولی بترکی.


  صدای قهقهه اش رو شنیدم. بعد گفت:


  ــ باشه؛ نگو. خودم حدس می زنم. ام! بذار فکر کنم... بوگند... توگند.. روگند...


  بعد خندید و یه بشکن زد:


  ــ فهمیدم؛ سوگند.


  بدجنس، آب زیر کاه، موزمار... اسم من رو مسخره می کنی؟ دارم برات! حالا این، اسم منو از کجا می دونست؟! اسم خودش چی بود؟ آهان؛ ونداد!


  کمی تو جام، جا به جا شدم و گفتم:


  ــ پس بذار من هم، اسم تو رو حدس بزنم.


  بعد انگشتم رو گذاشتم گوشه ی لبم؛ قیافه ی متفکری به خودم گرفتم و گفتم:


  ــ اسمت چی بود؟ آهان! گندآب... گنداد... انداد... نه؛ این نبود. آهان؛ خودشه! ونداد.


  هم خنده اش گرفته بود، هم حرص می خورد. خنده اش رو قورت داد. از تو آیینه نگاهم کرد و زیرلب گفت:


  ــ زبون دراز.


  منم چشم هام رو براش لوچ کردم، و زبونم رو براش در آوردم.


  این بار، هر دومون خندیدیم.


  تا رسیدن به محله مون، دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد.


  بالاخره رسیدیم. ماشین رو نگه داشت. داشتم پیاده می شدم که گفت:


  ــ از هم صحبتی باهات، واقعا لذت بردم.


  بعد یه لبخند زد و گفت:


  ــ مثل بقیه ی دخترها نیستی.


  لبخند کم رنگی زدم و گفتم:


  ــ ممنون. هم چنین. خدانگهدار.


  ــ خدانگهدار.


  به محض این که درماشین رو بستم، ماشین با سرعت از جاش کنده شد. با نگام، ماشین رو تا سر خیابون بدرقه کردم.


  تو راه، فکرم مشغول حرف هامون بود. خصوصاً حرف آخرش که گفت مثل بقیه نیستم. منظورش چی بود؟! طعنه بود یا تعریف؟! یعنی با همه این قدر صمیمیه؟! شراره چی؟! با اون هم همین رفتار رو داره؟!


  این قدر درگیر فکرهام بودم، که سرم رو بلند کردم، دیدم جلوی در خونه ام، وایسادم.


  * * *


  به زور از خواب بیدار شدم. دیشب از بس فکر و خیال کرده بودم، تا نزدیکی های صبح بیدار بودم. زیاد نخوابیده بودم. به شدت احساس کسلی و بی حالی می کردم. وای خدا! کی حال داره بره سرکار؟!


  یه کش و قوس به بدنم دادم و از جام بلند شدم. به ساعت نگاه کردم؛ اوه، اوه! دیرم شد.


  سریع لباس هام رو پوشیدم؛ یه لقمه درست کردم که تو راه بخورم. کفش هام رو پوشیدم و به سرعت از خونه اومدم بیرون.


  سرکار تا موقع ناهار، پرونده هام رو مرتب می کردم و اطلاعات رو دوباره چک می کردم که اشتباه نکرده باشم. هیچ حرفی هم بین من و شراره، رد و بدل نشد.


  تو سلف، وقتی قضیه دیروز، و برخوردم با آریان فر رو برای نگین تعریف کردم، این قدر خندید که نفسش بالا نمی اومد؛ صورتش هم رنگ گوجه شده بود!


  امروز آریان فر رو ندیدم، شاید هم اومده و ما ندیدیمش. چه می دونم! ولش کن؛ حتما سرش یه جایی با دوست دخترهاش گرمه دیگه.


  تا آخر ساعت کاری، اتفاق خاصی نیفتاد. از شرکت اومده بودم بیرون و سلانه سلانه به طرف ایستگاه اتوبوس می رفتم. یه ربعی می شد تو ایستگاه منتظر بودم. فکر کنم تا ده دقیقه دیگه، زیر پام، چراگاه سبز بشه!


  بالاخره اتوبوس اومد و سوار شدم. چون خیابون ها شلوغ بود، یک ساعت و نیم تو راه بودم.


  نزدیک محله مون، ازاتوبوس پیاده شدم. سر راه، یکم واسه خونه خرید کردم. ساعت نزدیک های نه شب بود که وارد خیابونی، که توش کوچمون بود، شدم.


  داشتم به مغازه های بسته نگاه می کردم، که یه ماشین توجهم رو جلب کرد.


  یه ماشین شاسی بلند مشکی مدل بالا، گوشه خیابون پارک شده بود. این... این چقدر شبیه ماشین آریان فره!


  اَه! باز تو توهم فانتزی زدی؟ آخه آریان فر، این جا چه غلطی می کنه؟!


  به راهم ادامه دادم، ولی خیلی دوست داشتم بدونم، صاحب این ماشین کیه و با کی کار داره؟!


  پیچیدم تو کوچه. هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم، که صدای صحبت های چند نفر رو شنیدم! صدا از تو خیابون می اومد. سرجام وایسادم. صدای کلفت و خشن اسی رو، از بین چند تا صدای دیگه تشخیص دادم.


  یه دفعه یاد اون ماشین، که تو خیابون بود افتادم! نکنه یه بلایی سر ماشین بیارن!


  با این فکر، سریع عقب گرد کردم و راه رفته رو برگشتم.


  رسیدم سر کوچه؛ وایسادم و از پشت دیوار، به جایی که اون ماشین پارک بود، نگاه کردم.


  اسی و دار و دسته اش، اطراف ماشین ایستاده بودن. اسی هم با یه لبخند، داشت دور ماشین می گشت! نمی دونم چرا، یه حسی بهم می گفت این ماشین مال آریان فره!


  با این فکر، کیسه های خریدم رو تو دستم جابه جا کردم و با قدم های محکم، به سمتشون به


  راه افتادم.


  اولش، اسی من رو ندید؛ ولی نزدیک تر که شدم، متوجهم شد؛ و سرجاش وایساد. هر چی نزدیک تر می شدم، لبخند روی لب هاش هم، پر رنگ تر می شد. اخم کردم. ببند اون نیشت رو، پسره ی عوضی چشم چرون!


  رسیدم بهشون و گفتم:


  ــ شما ها دارین چه غلطی می کنین؟!


  اسی با چند قدم، خودش رو بهم رسوند و روبه روم ایستاد. چون قدش از من بلند تر بود، مجبور شدم سرم رو بالا بگیرم. یه لبخند چندش زد و گفت:


  ــ اول سلام، بعدا کلام خانوم خانوما! از این ورا! ستاره ی سهیل شدی؟


  با نفرت بهش نگاه کردم و گفتم:


  ــ بر فرض که سلام! ستاره سهیل شدنم، به خودم مربوطه! پرسیدم دارین چی کار می کنین؟!


  نیشخندی زد و گفت:


  ــ داریم جدول حل می کنیم.


  بعد، خودش و رفیق هاش خندیدن.


  بعد از اینکه خنده اش تموم شد، گفت:


  ــ واقعا معلوم نیست؟! یه خیِّری واسمون یه عروسک فرستاده، می خوایم از خجالتش در بیاییم!


  گفتم:


  ــ از کجا می دونین صاحبش همین ورا نباشه، هان؟!


  ــ نه! آمارش رو دارم، صاحب نداره!


  بعد رفت نزدیک ماشین و گفت:


  ــ می خوای ببینی چه جوری، سه سوته دل و روده اش رو می ریزم بیرون؟!


  بعد دستش رو کشید روی کاپوت ماشین.


  دندون هام رو روی هم فشار دادم و گفتم:


  ــ نه خیر! لازم نکرده هنرهات رو به رخ من بکشی!


  یکم بهش نزدیکتر شدم و تهدیدآمیز گفتم:


  ــ بهتره بی خیالش بشی وگرنه...


  با نزدیک شدنش بهم، بقیه حرفم رو قورت دادم. تو چشم هاش عصبانیت بیداد می کرد؛ و فکش ازعصبانیت قفل شده بود.


  یکم ازش ترسیدم و یه قدم عقب رفتم.


  با صدایی که کنترلش می کرد تا بالا نره، گفت:


  ــ حالا تو جوجه رنگی، کارت به جایی رسیده که من رو تهدید می کنی؟!


  بعد با صدای فریاد مانند ادامه داد:


  ــ چیه؟ نکنه ماشین دوست پسرته، که این قدر داری سنگش رو به سینه می زنی؟!


  ــ آره؛ ماشین دوست پسرشه! شما مشکلی داری؟!


  من با بهت، و اسی با عصبانیت برگشتیم طرف صدا. باورم نمی شد! حسم بهم درست گفته بود: ماشین آریان فر بود! ولی، این جا چی کار می کنه؟!


  اسی رو دیدم، که داره بهش نزدیک می شه.


  اسی:


  ــ به به؛ چشمم روشن! می بینم که با از ما بهترون می پری! خووب تیکه ای رو تور کردی واسه تیغ زدن! پس بگـــو واسه چی تحویل نمی گرفتی!


  بعد نگاهش رو بین من، و آریان فر چرخوند و با یه پوزخند تمسخر آمیز، و درحالی که کاملا مشخص بود، داره حرص می خوره گفت:


  ــ پس این مدت که کم پیدا شده بودی، سرت با این بچه ژیگول گرم بود؛ نه؟!


  از شدت عصبانیت می لرزیـــدم؛ ناخون هام رو کف دستم فرو کرده بودم. کیسه ها رو انداختم زمین و رفتم رو به روش ایستادم. تمام توانم رو جمع کردم، و یه کشیده ی آبدار زدم به صورتش، که صداش تو خیابون پیچید. از شدت سیلی ای که بهش زدم، صورتش به سمت راست پرت شد. آریان فر خودش رو به ما رسوند و با عصبانیت گفت:


  ــ فکر نمی کنم زندگی خصوصی مردم، به شما ربطی داشته باشه! مفتش محلّی یا آژان؟!


  اسی در حالی که دستش رو روی صورتش گذاشته بود، با چشم های قرمز، سرش رو برگردوند سمت ما و با عصبانیت گفت:


  ــ من همه کاره اش ام!


  آریان فر پوزخندی زد و گفت:


  ــ هه! حتما همه کاره ی هیچ کاره!


  با این حرفش، اسی جری تر شد و با دو تا دستش، محکم یقه ی آریان فر رو چسبید! من هم از عصبانیت و ترس، سرجام میخ کوب شده بودم؛ و به جدل بین اون دو تا نگاه می کردم!


  آریان فر یقه اش رو از دست های اسی جدا کرد و هلش داد؛ طوری که اسی به ماشین خورد!


  رفت جلوی اسی، و محکم چسبوندش به ماشین. یه دستش رو گذاشت روی گلوش؛ و بعد با صدای بلندی که رگه های خشم، درش موج می زد گفت:


  ــ خوب گوش کن چی می گم؛ چون من هر حرفی رو یه بار بیشتر نمی زنم! اگه یه دفعه... فقط یه دفعه ی دیگه ببینم یا بفهمم، مزاحم سوگند شدی، بلایی به سرت میارم که از، به دنیا اومدنت پشیموون بشی!


  ترس رو تو چشم های اسی می دیدم. یه دفعه با صدای فریاد مانند آریان فر، نیم متر از جام پریدم!


  ــ فهمیدی چی گفتم، یا یه جور دیگه توجیهت کنم؟!


  اسی که فکر کنم از ترسش، پوشک لازم شده بود؛ با تته پته گفت:


  ــ آ... آره.


  چند لحظه بعد، آریان فر دستش رو از روی گلوی اسی برداشت. اون هم اول یه نگاه به من کرد، و بعدش یه نگاه معنی دار به دوستاش کرد. در کسری از ثانیه، همه شون جیم شدن!


  دیگه از اون عصبانیتم، خبری نبود. احساس امنیت می کردم. تا حالا طعم داشتن یه حامی، یه پشتیبان، کسی که وقتی بهش نیاز داری، کنارت باشه رو نچشیده بـــودم و چقدر حس دلنشینی بود این حس!


  با قدردانی به آریان فر نگاه کردم،که دیدم داره با اخم بهم نگام می کنه.


  آریانفر:


  ــ تا این موقع از شب، کجا بودی؟!


  دِ بیا! چی میگه این؟! جدی جدی مثل این که جو گرفتتش، هنوز تو نقشش مونده! باز به روت خندیدم پررو شدی؟! وا! من کی به این خندیدم؟! خــــب نخندیدم؛ با نگاهم، ازش قدردانی که کردم!


  صدای آریان فر، از فکر و خیال آوردم بیرون.


  با گیجی پرسیدم:


  ــ چیزی گفتی؟!


  با کلافگی پوفی کرد وگفت:


  ــ پس تا حالا، داشتم واست اینجا بندری می زدم؟!


  با این حرفش، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و پقی زدم زیر خنده. داشتم می خندیدم که قیافه غضبناکش رو که دیدم، خنده ام رو جمع کردم و گفتم:


  ــ آخه حتی، تصور اینکه تو بخوای بندری برقصی هم خنده داره.


  قیافه اش بدجــــــــــور برزخی شده بود. من هم دیدم اوضاع فلفل نمکیه، سریع قیافه ام رو مظلوم کردم و گفتم:


  ــ می شه دوباره سوالتون رو بپرسید؟!


  چشم هاش می خندید، ولی چهره اش جدی بود. عصبانی نبود.


  ــ پرسیدم تا این موقع شب کجا بودی؟


  اخم کردم و در جوابش گفتم:


  ــ فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشه، من کجا بودم! در ضمن، من می تونم مراقب خودم باشم.


  پوزخند تمسخرآمیزی زد و گفت:


  ــآره. دارم می بینم؛ خانوم شجاع الدوله دیلمی! رنگت مثل شیر برنج شده!


  بدون این که به کنایه اش، توجهی کنم؛ پرسیدم:


  ــ واسه چی اومدی این جا؟!


  کمی تو جاش جابه جا شد و گفت:


  ــ باید می دیدمت!


  ابروهام رو با تعجب بردم بالا و گفتم:


  ــ من رو ببینی؟! به چه مناسبت؟!


  لبخند کجی زد و گفت:


  ــ به مناسبت حواس پرتی و سر به هوایی تو!


  از حرف هاش چیزی نمی فهمیدم؛ گیج شده بودم.


  با جدیت گفتم:


  ــ می شه درست حرف بزنی، من هم بفهمم چی میگی؟! در ضمن، من اینجا آبرو دارم؛ تا الآنش هم این خاله خان باجی ها، کلی حرف پشت سرم در نیاورده باشن، خیلیه!


  بعد یه دفعه یاد حرفش به اسی افتادم؛ بیشتر اخم کردم و ادامه دادم:


  ــ تو اصلا برای چی به اون اسی گفتی، دوست پسرمی؟! اگه بره همه جا جار بزنه، همین یه اپسیلون آبرویی هم که تو این محل دارم، میره!


  دستش رو آورد بالا و گفت:


  ــ اگه خواستی و وقت کردی، یه نفس هم بین حرفات بکش!


  بعد هم بدون توجه به من، دزدگیر ماشینش رو زد و در رو باز کرد. نشست تو ماشین و کمی خم شد. دستش رو دراز کرد سمت داشبورد، و یه چیزی از توش در آورد.


  از ماشین پیاده شد. اومد به سمتم.


  ــ این رو انداخته بودی تو خیابون!


  اَه! این که، کیف مدارکمه! حتما اون موقعی که داشتم از تو کیفم دستمال در می آوردم، از کیفم افتاده بیرون.


  کیف رو ازش گرفتم و مشکوک نگاهش کردم. پرسیدم:


  ــ چرا همون روز بهم ندادی؟


  با انگشتش، پیشونیش رو خاروند و گفت:


  ــ تازه وقتی از ماشین پیاده شدی، یادم افتاد که بهت ندادم!


  ــ خوب چرا نیومدی شرکت بهم بدی؟!


  ــ اومدم، ولی دیر رسیدم، رفته بودی. آدرس دقیقت رو گرفتم. این قدر ترافیک بود که ساعت هشت رسیدم اینجا. در خونه تون رو زدم، کسی جواب نداد. حال تو ماشین نشستن نداشتم، رفتم یه دوری تو خیابون های اینجا زدم تا بیایی.


  حرف هاش قانعم کرد. برای همین، لبخند کم رنگی زدم و گفتم:


  ــ ممنون. اصلا متوجه نشدم انداختمش.


  سرم رو آوردم پایین، کیفم رو بازکردم و کیف مدارکم رو انداختم تو کیفم. که صداش باعث شد دوباره سرم رو بیارم بالا و با لبخندش مواجهه بشم:


  ــ من باید ازت تشکر کنم.


  متعجب نگاهش کردم و گفتم:


  ــ بابتِ؟


  یه لبخند دخترکش زد و گفت:


  ــ بابت اینکه ماشینم رو، از تبدیل شدن به قطعات سازنده اش نجات دادی! واسه جبران لطفت هم، شام امشب مهمون من! موافقی؟!


  ایــول بابا! این به خاطر ماشینش، این قدر دست و دلبازی می کنه، ببین واسه دوست دخترهاش چی کار می کنه!


  نگاهی یه کیسه ی خرید هام، که رو زمین پخش شده بود، کردم. یعنی پیشنهادش رو قبول کنم؟! حال غذا درست کردن هم نـــدارم! حالا یه شب که هزار شب نمی شه، بذار دل بچه رو نشکونم، یه شام مفت هم، می خورم دیگه.


  نگاهم رو از خرید هام گرفتم و تو چشم های منتظرش، نگاه کردم و گفتم:


  ــ بـاشه؛ موافقم. فقط بذار من خریدهام رو بذارم خونه، بعد بریم.


  ــ نمی خواد. می ذارمش تو ماشین، برگشتنی، می بری خونه تون دیگه.


  هم زمان با این حرف، از کنارم رد شد و کیسه ها رو برداشت. بهم گفت:


  ــ در عقب رو باز کن!


  من هم بی هیچ حرفی، کاری که گفت رو انجام دادم؛ بعد کنار ایستادم. اومد طرف ماشین، و کیسه ها رو روی صندلی عقب جا داد. بعد در رو بست.


  با لبخند نگاهم کرد و ماشین رو دور زد. داشتم به حرکاتش نگاه می کردم، که در کمک راننده رو باز کرد، و با یه لبخند دخترکش دیگه، گفت:


  ــ افتخار می دین بانو؟!


  یعنی ذوق مرگ شدن، واسه یه ثانیه ام بود. تا حالا کسی، این قدر بهم توجه نکرده بود. حس می کردم برای یه نفر مهمم! حتی نه به خاطر خودم، به خاطر کاری که براش کردم. حس خوبی داشتم.


  سعی کردم ذوقم رو زیرپوستی انجام بدم، و خیلی خانومانه با لبخند ملیحی، ماشین رو دور زدم و سوار شدم.


  آریان فر در رو بست. چقدر خوبه که کسی بهت توجه کنه و نداری و بی کسیت رو، به رخت نکشه.


  با صدای باز و بسته شدن در ماشین، و بوی عطری که تو ماشین پیچید، متوجه حضورش شدم.


  ماشین رو روشن کرد. دستش رو برد سمت پخش ماشین و روشنش کرد. یه آهنگ کلاسیک تکنوازی پیانو بود. این قدر آهنگش دلنشین و آرامش بخش بود، که ناخودآگاه لبخندی به لبم آورد.


  سرم رو برگردوندم به سمت شیشه. بیرون رو نگاه می کردم که صداش رو شنیدم:


  ــ یه سوال شخصی ازت بپرسم؟


  بدون اینکه برگردم طرفش، با صدای آرومی گفتم:


  ــ بپرس!


  کمی مکث کرد و گفت:


  ــ تو به کسی علاقه داری؟ منظورم اینه که...


  درجوابش گفتم:


  ــ نه من کسی رو دوست ندارم.


  صدای نفس عمیقش رو شنیدم:


  ــ واقعا واسم جای سواله، که چرا درست رو ادامه ندادی؟ الآن دیگه کسی به دیپلم بسنده نمی کنه، ولی تو...


  چرخیدم سمتش، و به چهره اش خیره شدم؛ به روبه روش زل زده بود، و اخم کوچیکی مهمون چهره اش شده بود.


  نگاهم رو ازش گرفتم و به رو به رو نگاه کردم:


  ــ خودم خیلی دوست داشتم درسم رو ادامه بدم.


  بعد با گشیدن آه کوتاهی، حرفم رو ادامه دادم:


  ــ ولی بعضی وقت ها، به خاطر زندگیت باید... باید از علایق و خواسته هات بگذری.


  نیم نگاهی بهم کرد و گفت:


  ــ پدر و مادرت، باهات مخالفت نکردن؟!


  لبخند تلخی زدم؛ لبخندی که از اشک ریختن هم، تلخ تر بود. هه! پدر و مادر! چه واژه ی غریبی...


  ــ عمرشون رو دادن به شما.


  بعد از چند ثانیه سکوت، دوباره صداش صدای موسیقی رو، در هم شکست:


  ــ خدا رحمتشون کنه. دوستشون داشتی؟


  دوباره گذشته ام، برام زنده شده بود؛ گذشته ای که خیلی وقت بود، تو صندوقچه ی خاطرات ذهنم... یه جایی اون ته ذهنم، دفنش کرده بودم.


  حالا یه نفر، دوباره باعث شده بود، خاطرات تلخ دوران کودکی و نوجوانیم رو به یاد بیارم؛ خاطراتی که تو همه ی این سالها، تو کوچه پس کوچه های ذهنم، جا گذاشته بودم.


  با صدای گرفته ای گفتم:


  ــ نـــه! به تنها کسی که اهمیت نمی دادن، من بودم! من هم براشون، مثل یکی از وسایل خونه بودم، که فقط واسه دکور بود؛ یه شیء مزاحم، دست و پا گیر و بی استفاده. همیشه تو خونه مون، سر من دعوا بود.


  نفس عمیق کشیدم، تا این بغض لعنتی، که تو گلوم مثل غدّه شده بود، از بین بره.


  صدام می لرزید:


  ــ سر من جدل بود. چون... چون نا خواسته اومدم. نا خواسته برنامه های جاه طلبانه ی پدر و مادرم رو به هم ریختم؛ آینده ی درخشانشون رو به گند کشیدم.


  بغض داشت خفه ام می کرد، ولی نمی خواستم گریه کنم. حالا نه... نمی خواستم جلوی اون بشکنم.


  دوباره به گذشته سفر کردم؛ یادآوری دعواهاشون؛ کتک کاریشون؛ بی احترامیشون به هم... به روح خسته و زخم خورده ام، چنگ می کشید!


  ــ تنها نقطه ی روشن گذشته ام، همسایه مون بود؛ مادر واقعیم اون بود. اون بود که وقتی اولین بار گفتم مامان، از شوق وخوشحالی گریه کرد... اون بود که از لحظه لحظه ی بزرگ شدنم، عکس می گرفت... اون بود که مهر و محبت خالصانه یه مادر رو، تو وجودم تزریق می کرد... اون بود که وقتی می خواستم راه برم، مثل پروانه دورم می چرخید و تشویقم می کرد... لبخند گرمش... دستهای نوازشگرش... چشم های مهربونش... لالایی های شبونه اش... همه و همه، هنوز هم یادآوریش، برام شیرین و لذت بخشه... درسته من رو به دنیا نیاورده بود، ولی چهار سال در حقم مادری کرد، با اینکه خودش بچه داشت. دو تا پسر بزرگ تر از من داشت؛ پسر هاش شدن هم بازیم... با خندیدنم، می خندیدن... با گریه هام، گریه می کردن... خانواده ی واقعیم، اون ها بودن.


  با دستمالی که جلوم گرفت، متوجه شدم تمام مدت داشتم گریه می کردم.


  به چهره اش نگاه کردم. نگاهش غمگین بود و... آشنا.


  ــ نمی خواستم با یادآوری گذشته ات، ناراحتت کنم.


  لبخندی به روش زدم و دستمال رو ازش گرفتم. درحالی که اشک هام رو پاک می کردم، گفتم:


  ــ گاهی وقت ها یادآوری گذشته لازمه؛ که خودمون رو فراموش نکنیم؛ که چی بودیم و چی شدیم؛ هویتمون رو گم نکنیم.


  ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و خاموشش کرد.


  کامل چرخید طرفم و با لبخند گفت:


  ــ خب خانوم فیلسوفِ غمگین، پیاده شو، رسیدیم. بقیه اش باشه واسه بعد از شام.


  رفتیم تو رستوران. به انتخاب من، برای هر دومون چلو جوجه سفارش داد. در آرامش و سکوت، غذامون رو خوردیم. نمی دونم چرا، یه حس اعتماد خاصی بهش داشتم.


  منی که تا حالا، به هیچ پسری اجازه ی نزدیک شدن بهم رو نداده بودم، حالا با مردی که هیچی ازش نمی دونستم، تو رستوران داشتم شام می خورم.


  چرا نگاهش یه جور خاصی بود؟! خودم هم نمی دونم چرا بهش حس اعتماد و نزدیکی دارم!


  شاید تنها کسی بوده که شخصیتم رو خرد نکرده! وضعیت مالیم رو، وضعیت مالیش رو، به رخم نکشیده! شاید تنها کسی بوده که فقط سوگند رو دیده! فقط خودِ سوگند!


  احساس سبکی می کردم. خیلی سخته کسی نباشه که باهاش حرف بزنی؛ یکی که باهاش درد و دل کنی؛ یکی که مرهم دردهات،دل زخمی ات و روح خسته ات باشه. آغوشش، امن ترین پناهگاه دنیا برات باشه. هه! امنیت؟! آغوش امن؟! چیزهایی بودن که تو زندگیم هیچ وقت حسشون نکردم.


  حالا یکی پیدا شده بودکه بی هیچ منتی، به حرف هام گوش بده؛ سنگ صبورم بشه.


  حرف هایی که این همه سال، روی دلم سنگینی می کرد رو، بهش بگم. تا تحملش، برام کمی آسون تر بشه.


  داشتم با غذام بازی می کردم، که سنگینی نگاهی رو حس کردم. سرم رو آوردم بالا و با یه جفت چشم، که با دقت و کنجکاوی بهم خیره شده بود، رو به رو شدم.


  ــ چیه؟! خوشگل ندیدی؟!


  یکم نگاهم کرد، بعد خندید و گفت:


  ــ چرا. خوشگل که زیاد دیدم، ولی تو جزء شون نیستی!


  لبخندی زدم و با اعتماد به نفس گفتم:


  ــ خوب معلومه! واسه اینکه نخواستم ریا بشه.


  به پشتی صندلی تکیه داد. قاشقش رو توی بشقاب مقابلش گذاشت و یه تای ابروش رو بالا برد.


  ــ زبون آدم که نیست، زبون قورباغه ست!


  من هم مثل خودش رفتم عقب، دست به سینه نشستم، یه تای ابروم رو دادم بالا و گفتم:


  ــ نه حاجی! درازتر از این حرف هاست! قورباغه باید بیاد جلوی من، بلبلی بزنه!


  معلوم بود خنده اش گرفته، ولی خودش رو نگه داشته بود.


  ــ تو آدم بشو نیستی؟! نه؟!


  ــ یادم نبود برای فرشته بودنم، باید از جناب عالی اجازه می گرفتم!


  ــ پررو! غذات هم که درست حسابی نخوردی!


  ــ سیر شدم.


  بعد نگاهی به ساعتم کردم و گفتم:


  ــ دیروقته؛ بریم.


  سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد. با چشم هاش دنبال کسی می گشت. به گارسون که در حال رد شدن از کنارمون بود، گفت:


  ــ صورت حساب لطفاََ.


  بعداز چند دقیقه، گارسون صورت حساب رو آورد. یه نگاه به صورت حساب کرد و بعد گذاشتش روی میز. دست کرد تو جیبش، یه تراول گذاشت روی صورتحساب و دادش به گارسون.


  چشم هام چهار تا شده بود. از سر میز بلند شدیم. من جلو بودم و آریان فر هم پشت سرم می اومد.


  با خودم گفتم، چه خبره بابا! مگه گوشت مرغه تخم طلا و پر طلا رو، کباب کردن که این قدر پول می گیرن؟!


  یه دفعه، صدای قهقهه ای از پشت سرم شنیدم، که باعث شد قلبم بیاد تو معده ام.


  برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم، که دیدم بـــــــــله. ونداد خان از شدت خنده، شده گوجه و اشک تو چشم هاش جمع شده.


  اخمی کردم و گفتم:


  ــ چته؟ رم کردی؟! عین اسب شیهه می کشی؟! ترسیدم!


  حرف هام باعث شد بیشتر بخنده. من هم کفری گفتم:


  ــ مرض! رو آب مرده شور خونه، بخندی! باز سرخوشی خونت، زده بالا!


  بریده بریده گفت:


  ــ خانوم بد اخلاق ترسوی حواس پرت... دوباره... دوباره بلند فکر کردی.


  باحرفش، چشم هام از حدقه زد بیرون و کامل به طرفش برگشتم. ایستادم و گفتم:


  ــ چــــــــــی؟!


  ــ منظورم همون خانوم مرغه تخم طلاست.


  و دوباره ریسه رفت.


  سرخ شدم. تو دلم، با پتک یه دونه محکم زدم تو سرم، که عرضه نداره این زبونِ وراجم رو نگه داره. زبونم واسه خودش،جمهوری خودمختار راه انداخته!


  ازش پرسیدم:


  ــ حالا کس دیگه ای هم شنید؟!


  خنده ی کوتاهی کرد و گفت:


  ــ نه فکر نکنم! زیاد بلند نگفتی!


  نفسی از سر آسودگی کشیدم:


  ــ خب پس جای شکرش باقیه، که آبروم جلوی این همه آدم نرفت.


  دستش رو کرد تو جیب شلوارش، سرش رو تکون داد و گفت:


  ــ از دست تو! بریم.


  از کنارم رد شد و به سمت در حرکت کرد.


  من هم سرم رو انداختم پایین و به دنبالش از رستوران خارج شدم.


  مسیر برگشت رو، در سکوت طی کردیم. سکوت آزار دهنده ای بود، ولی هیچ کدوم سعی در شکستنش نداشتیم.


  با توقف ماشین، متوجه شدم که رسیدیم. سرش رو چرخوند به طرفم و گفت:


  ــ واقعا که به من خیلی خوش گذشت. امیدوارم باز هم، از این فرصت ها پیش بیاد.


  اوهو! چه خوش اشتها! نه پسرم، می ترسم یه وقت زیادیت کنه؛ سر دلت سنگین شه!


  همین دوبار هم که ماشینت رو با حضورم متبرّک کردم از سرت زیاده! (کمپوت اعتماد به نفس که میگن یعنی همین!)


  من هم سرم رو چرخوندم؛ لبخند زدم و گفتم:


  ــ به من هم خوش گذشت.


  بدون حرف دیگه ای، دستم رو گذاشتم روی دستگیره ی در، که یادم اومد خداحفظی نکردم.


  بدون این که دستم رو بردارم، گفتم:


  ــ خدا نگهدار. شب خوش.


  ــ شب بخیر.


  سری تکون دادم و پیاده شدم. در عقب رو باز کردم و کیسه ی خریدهام رو برداشتم.


  داشتم در رو می بستم، که صداش مانعم شد.


  ــ سوگند!


  حس خوشایندی بهم دست داد؛ آهنگ صداش دلنشین بود. البته برای من لذت خاصی داشت، چون تا حالا اسمم رو از زبون هیچ مردی نشنیده بودم.


  با صدای آرومی گفتم:


  ــبله؟!


  کمی مکث کرد، با چشم هاش اطراف رو نگاه کرد و بعد، در حالی که به سمت فرمون بر می گشت، گفت:


  ــ مواظب خودت باش!


  از این که یه نفر نگرانم بود، خوشحال بودم. با لبخند بهش نگاه کردم:


  ــ باشه. مواظبم!


  و در رو بستم.


  راه افتاد و ماشینش سر پیچ، از نظرم ناپدید شد.


  * * *


  یک هفته از اون شبی که به در خونه ام اومده بود می گذره. گاهی وقت ها با خودم فکر می کنم، شاید یه رویا بوده.


  تمام این یه هفته، ذهنم مشغولش بود و بهش فکر می کردم. تا در سالن باز می شد، ناخودآگاه سرم رو بالا می آوردم تا ببینم کیه؛ به امید اینکه اون باشه. ولی هر دفعه ناامید می شدم.


  خودم هم نمی دونم چم شده بود. دوست داشتم ببینمش؛ و بیشتر در موردش بدونم.


  نمیدونم چرا، ولی خیلی در موردش کنجکاو بودم. یه جورایی مرموز بود. اون، در مورد من خیلی چیزها می دونست ولی من هیچی در مورد اون نمی دونستم.


  تو این یه هفته، همه اش احساس می کردم یه نفر مثل سایه دنبالمه، ولی هر دفعه، دنبال اون کسی که دنبالم بود می گشتم، کسی رو نمی دیدم.


  نمی دونم، شاید اشتباه می کردم؛ شاید هم دچار توهم شدم. سر در گم بودم.


  بعد از اون اتفاق هم، دیگه نه من با شراره حرفی می زدم، نه اون با من! یه جورهایی وجود همدیگر رو نادیده می گرفتیم، ولی بعضی وقت ها، نگاهش رو روی خودم حس می کردم.


  از شرکت بیرون اومده بودم. هوا کم کم رو به خنکی می رفت. خیابون مثل همیشه خلوت بود. صدای باد رو، که برگ درخت ها رو می رقصوند، می شنیدم.


  سلانه سلانه به طرف ایستگاه اتوبوس می رفتم، که صدای ماشینی، سکوت خیابون رو به هم زد.


  سرم رو چرخوندم. به ماشینی، که داشت هر لحظه نزدیک تر می شد، نگاه کردم...


  باورم نمی شه؛ پس رویا نبود. ماشین خودش بود.


  برای اینکه مطمئن بشم خودشه، تمام تلاشم رو کردم که راننده اش رو ببینم.


  خودش بود. تا رسیدن ماشینش، بهش زل زده بودم.


  دوباره احساس کردم یه نفر تعقیبم می کنه. سرم رو به اطراف چرخوندم.


  ولی هیچی؛ هیچ کسی رو ندیدم. با صدای آریان فر، دوباره سرم رو چرخوندم طرف ماشین.


  ــ به به خانوم سزاوار! ما رو نمی بینی خوشی؟! دنبال کسی می گردی؟


  نگاهم رو به چشم های خندونش دوختم و گفتم:


  ــ پسرم، بهت یاد ندادن اوّل سلام بعداََ کلام!؛ اون که صد البته! مگه می شه تو نباشی و به من بد بگذره؟!


  خندید. بلند خندید. تا حالا به خندیدنش دقت نکرده بودم.


  وقتی می خندید دندون های سفید و مرتبش، از میون لب هاش نمایان می شد. گوشه ی چشمش، چند تا خط می افتاد که چهره اش رو با مزه می کرد.


  اَه! این از کی به من زل زده؟!


  خجالت کشیدم و سرم رو انداختم پایین.


  ــ هنوز هم زبونت درازه. حالا، وقت دارین یا وقتتون پُره؟!


  سرم رو آوردم بالا و قیافه ی متفکر به خودم گرفتم:


  ــ ام! بذار فکر کنم. خب با این که وقت سر خاروندن ندارم؛ ولی بهت افتخار مصاحبت مجدد می دم، که حسابی از محضر گران قدرم فیض ببری!


  چپ چپی نگاهم کرد و گفت:


  ــ بچه پررو! سوار شو!


  کیفم رو روی دوشم جابه جا کردم، در ماشین رو باز کردم و نشستم تو ماشین.


  یکم نگاهم کرد. بعد به جلوش خیره شد و راه افتاد. باز هم صدای گوش نواز یه موسیقی کلاسیک، تو ماشین پیچید.


  ــ موسیقی کلاسیک دوست داری؟!


  بدون این که نگاهم کنه، دستش رو از روی فرمون برداشت و گذاشت روی دنده. بعد گفت:


  ــ آره. تنها موسیقی ایه که بهم آرامش می ده. واسه ترافیک هم خوبه، کمتر آمپر می سوزونم!


  بعد لبخند زد. من هم لبخند زدم و به ماشینهای در حال حرکت، نگاه کردم.


  پرسیدم:


  ــ کجا داریم می ریم؟!


  ــ نترس نمی خوام بدزدمت!


  بهش چپ نگاه کردم و گفتم:


  ــ مال این حرف ها نیستی!


  نگاه گذرایی بهم کرد و گفت:


  ــ جدی؟! از کجا می دونی؟!


  ــ از اونج ایی که قبل از این هم فرصت و موقعیتش رو داشتی، ولی کاری نکردی!


  بعد یهو کامل برگشتم به طرفش، که با تعجب نگاهم کرد و دوباره به جلوش نگاه کرد.


  گفتم:


  ــ می شه یه سؤال بپرسم؟!


  ــ شما دو تا بپرس!


  ــ نُچ! بیشتر از دو تا می شه! اول یکی واسه مقدمه بپرسم، بعد ادامه اش رو می پرسم!


  خندید و گفت:


  ــ بپرس بابا!


  ــ تو دقیقاََ کارت چیه؟!


  کمی فکر کرد و بعد گفت:


  ــ خب من یه جورایی دلالم!


  ــ منظورت، کار چاق کنه؟!


  ــ آره یه جورایی. با شرکت هایی که می خوان شراکت کنن، گفتگو می کنم. شرایطشون رو که فهمیدم، با شرکت هایی که حاضرن با این شرایط قرارداد ببندن، وارد مذاکره می شم.


  ــ خب این وسط، چی به تو می رسه؟!


  ــ یه مقدار از مبلغ قرارداد، و همچنین از طرف هر دو تا شرکت!


  ــ آهان! اون وقت چرا تو ایران زندگی نمی کنی؟!


  ــ برای چی باید بمونم؟ این جا چیزی برام وجود نداره، که بخواد پایبند و موندگارم بکنه!


  این بار نوبت من بود تعجب بکنم:


  ــ بالاخره خانواده ای؛ پدر و مادری؛ نامزدی؛ دوست دختری!


  چشم هاش غمگین شده بود. انگار یه غم بزرگ داشت. حالت چشم هاش مثل اون دفعه ای شده بود، که داشتم براش از خودم می گفتم.


  با صدای آروم و گرفته ای گفت:


  ــ من هم مثل تو، خانواده ای ندارم!


  شوکه شدم. با بهت بهش خیره شدم. اصلاََ فکرش هم نمی کردم!


  فقط یه سؤال تو ذهنم جولان می داد: چرا؟!چرا هیچ کسی رو نداره؟!


  



  



  سؤالی که تو ذهنم بود رو، تو یه کلمه به زبون آوردم:


  ــ چرا؟!


  لبخند کجی زد و گفت:


  ــ فعلاََ پیاده شو، رسیدیم.


  اصلاََ متوجه گذشت زمان نشدم. از ماشین پیاده شدم. به اطراف نگاه کردم، تا ببینم کجا اومدیم.


  چشم هام روی منظره ای که رو به روم بود، میخ کوب شد؛ چقدر زیبا و رویایی بود!


  تا حالا پارکی به این قشنگی ندیده بودم. بوی گل های محمدی، که تا ورودی پارک کاشته شده، هوا رو عطرآگین کرده بود.


  بوی چمن خیس، بینیم رو قلقلک می داد. تا چشم کار می کرد فقط سبزی بود؛ درخت و گل و چمن.


  داشتم با تمام وجود، منظره ی مقابلم رو می بلعیدم و تو خلسه بودم، که صدای آریان فر، من رو از خلسه ی دلنشین و رویاییم خارج کرد.


  ــ چیه؟! این قدر خوشت اومده، که این جوری محو و مات شدی؟!


  برگشتم به سمتش و با لبخندی که به خاطر اون صحنه، هنوز روی لب هام، جا خوش کرده بود، گفتم:


  ــ آره. فـــــوق العاده ست! تا حالا، جایی به این قشنگی ندیده بودم!


  ــ پس اگه توش رو ببینی چی کار می کنی؟!


  با ذوق بالا و پایین پریدم و گفتم:


  ــ وای! زود باش بریم که مــــــن دیــگه طاقت نــــدارم!


  سرش رو، به چپ و راست تکون داد و گفت:


  ــ بریم!


  هر چی جلوتر می رفتیم، اطرافمون سرسبزتر می شد. رطوبت و خنکی هوا، به پوستم جون تازه ای می بخشید.


  هر دو در سکوت، به مناظر اطرافمون نگاه می کردیم.


  سکوت رو شکستم و گفتم:


  ــ نگفتی چرا؟!


  نفس عمیقی کشید و گفت:


  ــ داستانش طولانیه، حوصله ی شنیدنش رو داری؟!


  تند تند سرم رو بالا پایین بردم و گفتم:


  ــ آره!


  ــ پس بریم اون جا بشینیم.


  به صندلی ای که زیر درخت بید مجنون بود، اشاره کرد. با هم به سمت صندلی رفتیم و نشستیم.


  پارک خلوتی بود. جون میداد برای خلوت کردن!


  به ونداد نگاه کردم؛ انگار داشت فکر می کرد، که از کجا شروع کنه!


  دوباره سکوت...


  و این سکوت، هر از گاهی با صدای پرنده ها، یا با صدای عبور باد از بین شاخ وبرگ درخت ها، فرو می ریخت.


  سرش رو برگردوند به طرفم. من هم نگاهش کردم.


  با نگاهی غمگین و پر درد، بهم خیره شد. دوباره به روبه رو نگاه کرد.


  نفس عمیقی کشید و شروع کرد:


  ــ اوّلین پسر خانواده بودم. خانواده ام، می شه گفت مرفَّه بودن. مادرم خانه دار بود. پدرم مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی.


  همراه با این جمله، پوزخندی روی لبش نقش بست.


  ــ به معنای واقعی خوشحال و خوشبخت بودیم. سه سال بعد، با به دنیا اومدن برادرم، خوشبختیمون تکمیل شد. هیچی تو زندگیمون کم نداشتیم.


  صداش می لرزید. با ناباوری بهش نگاه کردم. برادر؟! پس کجاست؟! چرا تا حالا، در موردش چیزی نگفته؟! ولی سکوت کردم و چیزی نپرسیدم، تا خودش ادامه بده.


  ــ « تو یه ویلای بزرگ زندگی می کردیم. یه همسایه داشتیم، زن و شوهر بودن. خیلی آدم های بی سر و صدایی بودن؛ از دیوار صدا در می اومد، از خونه ی این ها نه!


  از اون جایی که مامانم، آدم اجتماعی و زود جوشی بود، سریع با زن همسایه مون دوست شد. بیشتر مامانم می رفت اون جا.


  البته بعد از به دنیا اومدن داداشم، کمتر می رفت؛ چون بیشتر باید مراقب داداشم می بود.»


  کمی مکث کرد، و نفسش رو با کلافگی بیرون داد. انگار یادآوری گذشته اش، براش خیلی دردناک بود.


  دوباره ادامه داد:


  ــ «بابام هم که همه اش یا مأموریت بود، یا تو اداره ی پلیس. خیلی لطف می کرد ساعت یازده، دوازده شب، خسته و کوفته می اومد خونه. یه وقت هایی این قدر نمی دیدمش، که قیافه اش تو ذهنم محو می شد.


  بدی ازش ندیده بودم. بر عکس، هر وقت می اومد خونه، از جون و دل برامون مایه می ذاشت. مثل پروانه دور مامانم می چرخید. بیرون می رفتیم، می گشتیم، پارک، رستوران، سینما...


  با اینکه خیلی ها فکر می کنن، پلیس ها تو خونه شون هم آدم های سر سخت و مقرراتی هستن، بابای من اصلاََ این طور نبود. نگاهش مهربون بود. هر وقت به مامانم نگاه می کرد، علاقه و عشق رو، تو چشم هاش می دیدم.


  یه بار مامانم اومدخونه. من داشتم با داداشم، تو باغ بازی می کردم.


  از همون فاصله هم، لبخند روی لبش معلوم بود. بازی رو ول کردیم و دویدیم پیش مامانم.


  مامانم جلومون، روی زمین نشست و دست هاش رو گذاشت رو شونه هامون.


  با همون لبخند گفت:


  ــ بچه ها، یه خبر خوب دارم!


  به هم نگاه کردیم و با هم، از مامانم پرسیدیم:


  ــ چـــــی؟!


  چند لحظه، با لبخند نگاهمون کرد و گفت:


  ــ همسایه مون، یه مسافر کوچولو تو راه دارن!


  من و داداشم، هیچی از حرف های مامانم نفهمیده بودیم. فکر کنم خودش از قیافه هامون، فهمید متوجه نشدیم. برای همین، دوباره گفت:


  ــ یعنی دارن بچه دار می شن!


  ما هم از شوق داشتن یه همبازی جدید، کلی خوشحال شدیم و ذوق کردیم!


  ولی از اون به بعد، آرامش اون خونه به هم خورد. بیشتر وقت ها، ازش صدای دعوا می اومد.


  مامانم هر وقت می رفت خونه شون، دمغ بر می گشت. نمی دونم، تو اون خونه چی می دید، که این جوری می شد.


  تا این که اون بچه به دنیا اومد. مامانم این قدر خوشحال بود که نــــــگو! یه دقیقه هم رو پاش بند نمی شد.»


  لبخند تلخی زد و گفت:


  ــ «آخه مامانم، عاشق بچه بود. دانشگاه می خواست مامایی بخونه، که قبول نشد و درسش رو ول کرد.


  وقتی بچه به دنیا اومد، اوضاع همسایه مون بدتر شد. دیگه علاوه بر صدای داد و بیدادهای وقت و بی وقتشون، صدای شکستن و خرد کردن وسایل هم می اومد.


  مامانم طفلک، خیلی نگران بچه بود. می ترسید تو درگیری بینشون، بلایی سر بچه بیاد.


  یه بار که رفته بود خونه شون، دیرتر برگشت؛ ولی وقتی اومد، یه کالسکه بچه تو دست راستش بود، و یه ساک بزرگ هم دست چپش!


  اون موقع من هشت سالم بود، داداشم هم پنج سالش. مامانم بعد از اینکه به بچه شیر داد، آوردش پیشمون و گفت:


  ــ این همون مسافر کوچولوی همسایه مونه. یه چند وقتی، پیش ما مهمونه.


  از اون به بعد، اون دختر شد عضوی ازخانواده مون.


  خیلی معصوم و دوست داشتنی بود، خصوصاََ چشم هاش، چشم هاش خاص بود.


  وقتی بهش نگاه می کردی، نمی تونستی چشم ازش بگیری، مثل آهن ربا بود!


  مامانم آورده بودش خونه مون، تا تو اون محیط پر تنش و سر و صدا، اذیت نشه.


  بابام وقتی اومد و دیدش، از مامانم دلگیر شد، که چرا این کار رو کرده، خصوصا بدون مشورت با بابام! یکم با مامانم بحث کردن. نمی دونم مامانم چی به بابام گفت، که بابام راضی شد.


  بعد از چند ساعت گفت، بچه رو بیارم تا اون رو ببینه! اون هم وقتی دیدش، اولین جمله ای که به زبون آورد، این بود:


  ــ چه چشم های معصومی داره!


  دیگه زندگیمون، بهتر از این نمی تونست باشه.


  تا چهار سال بعد، همه چی عالی بود؛ ولی دیگه خوشبختیمون، بیشتر از این دووم نیاورد.


  همه چی تو یک چشم بهم زدن، دود شد، رفت تو هوا.


  انگار تا اون موقع هم وجود نداشته.


  خانواده ام؛ خونه ام؛ همه چیزم، جلوی چشم هام نابود شد و من... من تنها کاری که انجام دادم، این بود که نظاره گر بازی ای بودم، که روزگار با زندگیم کرد.


  بابام خودش رو درگیر یه پرونده ی بزرگ کرد. این قدر بزرگ، که اسم اون عموم، که مسئول پرونده بود، رفت روی صفحه ی اوّل روزنامه ها. دیگه خیلی کم می دیدمش. دیر به دیر می اومد خونه؛ وقتی هم که می اومد، دیگه نای حرف زدن نداشت.


  اضطراب و ترس رو، توی چشم های مامانم می دیدم، ولی کاری از دستم بر نمی اومد، تا آرومش کنم. همه اش در مورد این پرونده دلشوره داشت. حق هم داشت. اون پرونده ی لعنتی، زندگیمون رو به آتیش کشید.


  چشم هاش خیس بود. توی خاطرات گذشته، غرق شده بود.


  با صدای لرزون گفت:


  ــ همه اش تقصیر عموم بود!


  پرسیدم:


  ــ مگه اون پرونده درباره ی چی بود؟


  ــ یه جورایی پرونده ی بین المللی بود؛ درباره ی یه فرمول شیمیایی بود که هدف از کشفش، فقط تولید دارو بوده، ولی اون شرکتی که فرمول رو کشف کرده بود، می خواست برای اهداف ضدّ بشری ازش استفاده کنه!


  کامل چرخیدم طرفش و با تعجّب پرسیدم:


  ــ منظورت چیه؟!


  ــ «یعنی می خواست نباهاش سلاح بیوشیمیایی بسازن؛ سلاح های کشتار جمعی.


  این وسط پای یه باند مافیایی وسط بود. خریدار فرمول، اون ها بودن!


  همسایه مون روز قبل از اون اتفاق شوم، بی خبر، از اون جا رفتن.


  مامانم اون روز می خواست مثل عادت هر ساله اش، آش نذری بده. من رو فرستاد برم سبزی آشی رو که به سبزی فروش محله مون سفارش داده بود، ازش بگیرم.


  ای کاش پام می شکست و نمی رفتم؛ ای کاش می موندم.


  سبزی فروشی خیلی شلوغ بود. یه ساعت علاف شدم، تا بالاخره سبزی ها رو گرفتم.


  داشتم بر می گشتم که صدای آژیر شنیدم؛ فکر کردم آژیر ماشین پلیسه و بابا برگشته!


  با دست های پر، شروع کردم به دوییدن. هه! ماشین پلیس اون جا بود، ولی ماشین بابا نبود!


  دو تا ماشین آتشنشانی و آمبولانس بود. نمی دونستم چه خبر شده!


  مات و مبهوت تو کوچه وایساده بودم. یه دفعه صدای یه انفجار وحشتناک اومد!


  از بهت در اومدم. دود آسمون رو سیاه کرده بود؛ زندگی من هم سیاه شد.


  خونه ی ما داشت تو آتیش می سوخت. خونه همسایه مون هم داشت می سوخت؛ ولی اون جا کسی نبود. سبزی ها رو همون جا ول کردم و خودم رو یه خونه مون رسوندم!


  هر چی نگاه کردم، مامان و داداشم رو ندیدم. خواستم برم جلوتر، که نذاشتن!


  شروع کردم به داد زدن. مامانم و داداشم رو صدا می کردم؛ ولی هیچ کدومشون بهم جواب ندادن.


  یکی از آتش نشان ها اومد جلوم و گفت:


  ــ متأسفانه کسی نتونسته از خونه خارج بشه!


  پاهام سست شد؛ زانوهام خم شد؛ نشستم رو زمین.


  کمرم خم شد؛ داداشم؛ مامانم...


  ولی این، همه اش نبود. هنوز از شوک از دست دادن مامان و داداشم بیرون نیومده بودم، که شوک بعدی بهم وارد شد.


  بابام هم کشته شده بود؛ چهل تا گلوله، تو بدنش خالی کرده بودن.


  شکستم؛ خورد شدم؛ دیگه هیچ کی برام نمونده بود.»


  ساکت شد و به اشک هاش، اجازه ی باریدن داد.


  پرسیدم:


  ــ چرا خونه ی همسایه تون رو آتیش زدن؟!


  ــ «پدر و مادر اون دختر، اون فرمول رو کشف کرده بودن! ولی خبر نداشتن که با فرمول، می خوان سلاح بسازن. وقتی متوجه شدن، فرمول رو عوض کردن. فرمول اشتباه رو، دادن به اون شرکت!


  بعد هم از اون جا، با دخترشون رفتن، ولی حکم مرگشون رو، با دادن اون فرمول اشتباهی صادر کردن!»


  ــ چرا؟! مگه چه اتفاقی براشون افتاد؟!


  بهم نگاه کرد. دوباره نگاهش رنگ آشنا گرفت:


  ــ «تو جاده تصادف کردن و رفتن تو درّه.


  اون روز هم بارون شدید می اومد. تو درّه سیلاب راه می افته! ولی جسد اون دختر، هیچ وقت پیدا نشد.»


  با یه لبخند تلخ، ادامه داد:


  ــ ولی اون دختر، اصلاََ نمرده بود.


  نگاهش کردم. نفسم بنداومده بود؛ احساس خفگی می کردم. انگار اکسیژنی وجود نداشت.


  تو دریای خاطرات، داشتم غرق می شدم. خاطره هام مثل موج، به ساحل ذهنم برخورد می کردن.


  یه موج بلند اومد و غرقم کرد. تو چشم هاش غرق شدم. چشم هام دریایی شد،


  پس این نگاه آشنا؛ این حس اعتماد!


  با صدایی که از ته گلوم در می اومد، گفتم:


  ــ مه... مهرداد؟! خودتی؟!


  از پشت پرده ی اشکی که جلوی چشم هام رو گرفته بود، بهش زل زده بودم. اون هم گونه اش خیس شده بود؛ چشم هاش برق می زد.


  خندید؛ از ته دلش خندید.


  ــ پس بالاخره شناختی خانوم کوچولو؟!


  اشک هام پشت سر هم، روی گونه هام می ریخت. یه لحظه هم، ازش چشم بر نمی داشتم.


  با صدای لرزونی گفتم:


  ــ چرا اسمت رو عوض کردی؟!


  ــ برای اینکه مهرداد، با برادر و مادرش مُرد. همون روزی که اون ها، تو آتیش سوختن، من هم سوختم.


  باورم نمی شد همچین بلایی، به سرشون اومده باشه. سرم رودانداختم پایین، و با ناراحتی گفتم:


  ــ پس یه جورایی، مامان و بابام، باعث همه ی این اتفاق ها بودن!


  سریع با اخم برگشت به طرفم، و با لحن تندی گفت:


  ــ برای چی همچین حرفی می زنی؟! اون ها نمی دونستن با این فرمول می خوان اسلحه بسازن؛ بهشون گفته بودن فقط برای ساختن دارو، از این فرمول استفاده می کنن.


  به آسمون نگاه کردم؛ هوا تاریک شده بود. وقتی اومدیم، هنوز هوا روشن بود.


  ــ هوا تاریک شده، چند ساعته اینجاییم؟!


  ــ نزدیک سه ساعت!


  صدای قار و قور شکمم در اومده بود.


  ــ وای! خیلی گرسنمه؛ از ظهر تا حالا هیچی نخوردم.


  ــ تو که این قدر گریه کردی، باید بگی تشنمه. رودخونه راه انداختی اینجا! بلند شو بریم؛ همین نزدیکی ها یه سفره خونه هست.


  ــ باشه؛ بریم.


  از روی صندلی بلند شدیم.. رفت و آمد، کم کم تو پارک زیاد شده بود.


  بعد از چند دقیقه پیاده روی در سکوت، گفت:


  ــ باید واسم تعریف کنی چه جوری زنده موندی؟!


  خندیدم و گفتم:


  ــ اوّل تو بگو چه جوری من رو پیدا کردی؟!


  ــ از همون شرکتی که توش استخدام شدی! اتفاقی پرونده ات رو دیدم. از روی اسم پدر و مادرت، فهمیدم این همون هم بازی دوست داشتنی من و سپنتاست، که همیشه سر این که تو تیم کدوممون باشه، با هم دعوا می کردیم!


  با خنده ادامه دادم:


  ــ و سپنتا هم، بیشتر وقت ها برنده می شد، و می رفتم تو تیمش؛ و تو دماغت می سوخت!


  سوار شدیم. حدود پنج دقیقه بعد، نگه داشت و رو به من گفت:


  ــ بفرمایید خانم؛ رسیدیم!


  از ماشین پیاده شدم، و به سفره خونه نگاه کردم. بوی زغال لیمویی به مشامم می خورد.


  سردرش، با کاشی های فیروزه ای تزیین شده بود و روش، با خط نستعلیق، اسم سفره خونه رو نوشته بود.


  ورودی اش چند تا پله بود، که به پایین می رفت. با هم به طرف پله ها رفتیم. وقتی رسیدیم پایین، بوی آبگوشت و زغال، با هم قاطی شده بود.


  صدای آب، که از فواره ی حوض وسط سفره خونه می ریخت، با موسیقی سنتی که پخش می شد، هماهنگی دلنشینی رو به وجود آورده بود.


  دور تا دور سفره خونه، تخت قرار داده بودن. با دست، به یکی از تخت ها، که در گوشه ای دنج قرار داشت، اشاره کردم و با هم، به طرف تخت رفتیم.


  به تخت هایی که پر شده بود، نگاه می کردم. بیشتر، خانواده بودن.


  روی تخت نشستیم، و دو پرس دیزی سفارش دادیم.


  * * *


  به بطری دوغ نیمه پری که جلوم بود، چشم دوخته بودم. این قدر خورده بودم که احساس می کردم اگه یه قلپ دوغ بخورم، می ترکم.


  ونداد قیافه ام رو در حالی که با حسرت، به دوغ زل زده بودم، دید. شروع کرد به خندیدن. با اخم نگاهش کردم، که خنده اش رو جمع کرد و گفت:


  ــ قیافه ات شبیه بچه گربه هایی شده بود، که غذا می خوان. آخی! نمی تونی بخوریش پیشی کوچولو؟!


  ــ اولا که پیشی خودتی، گربه کوره. بعد هم این که داشتم فکر می کردم، بخورمش یا نه، که تصمیم گرفتم نخورم.


  ــ باشه بابا! حالا چرا می زنی؟!


  با نیشخند گفتم:


  ــ بچه که زدن نداره! حالا هم برو پول غذا ها رو حساب کن، تا من دستم رو بشورم و بیام.


  بعد با لبخند خبیثانه، در حالی که نگاهش می کردم، از تخت بلند شدم.


  شنیدم زیر لب با حرص گفت:


  ــ به من میگه پررو! نیم وجبی!


  برگشتم طرفش، و با ابروهای بالا رفته گفتم:


  ــ نیم وجبی اون دوست دخترهای درختچه ات هستن!


  بعد چند بار ابروم رو بالا انداختم، و ازش دور شدم.


  می تونستم تصور کنم که چقدر داره حرص می خوره!


  * * *


  تو ماشین نشسته بودیم، و به طرف خونه ی من می رفتیم. گفتم:


  ــ ازت یه چیزی بخوام، ناراحت نمی شی؟


  چند لحظه، با کنجکاوی نگاهم کرد. انگار از تو چشم هام می خواست بفهمه خواسته ام چیه؟!


  ــ نه؛ ناراحت نمی شم. بگو.


  با من من گفتم:


  ــ می شه یه روز... بریم سر خاکه...


  سرم رو آوردم بالا. بهش نگاه کردم، تا ببینم عکس العملش چیه که با حرفش، بهم اجازه ی تجزیه و تحلیل نداد:


  ــ فردا پنج شنبه ست؛شرکت که تعطیله؛ اگه بخوای میام دنبالت، تا با هم بریم؟!


  با قدر شناسی نگاهش کردم و لبخند کم رنگی زدم:


  ــ خیلی خوبه! ازت ممنونم!


  در جوابم، لبخند گذرایی زد:


  ــ فردا ساعت هشت صبح آماده باش. رسیدم، بهت زنگ می زنم.


  ــ باشه.


  بعد یهو یادم افتاد که شماره ام رو نداره!


  ــ تو که شماره ام رو نداری!


  آروم زد به پیشونیش و گفت:


  ــ وای! راست میگی! حواسم نبود.


  بعد گوشیش رو از جیب کتش در آورد:


  ــ بگو.


  من هم شماره ی موبایلم رو، که تازه خریده بودم، بهش دادم.


  * * *


  کشون کشون، خودم رو از تو حیاط، به خونه رسوندم.


  هم جسمم خسته بود، هم ذهن و روحم. کشش و هضم این همه اتفاق خوب و بد، تو این مدّت زمان کوتاه، واقعاََ بهم فشار آورده بود.


  کیفم رو پرت کردم گوشه ی اتاق. با بی حالی، دکمه ی مانتوم رو باز کردم و درش آوردم.


  مقنعه ام رو از سرم بیرون کشیدم و با مانتوم، به جا رختی آویزون کردم.


  رخت خوابم رو پهن کردم و روی تشکم دراز کشیدم. به سقف اتاق خیره شدم.


  بعد از چند دقیقه، به خواب سنگینی فرو رفتم.


  صبح، ساعت هفت صبح بیدار شدم. تا آماده بشم، ساعت هفت و سی دقیقه شده بود.


  به در و دیوار زل زده بودم و داشتم به ونداد فکر می کردم.


  چقدر باور نکردنی بود. ونداد... همون مهرداده؛ هم بازی بچگی هام! چقدر با اون و سپنتا، تو سر و کله ی هم می زدیم؛ آب بازی می کردیم. سپنتا همیشه طرف من رو می گرفت.


  با اینکه مهرداد بزرگتر بود، ولی سپنتا همیشه حواسش به من بود.


  یه وقت هایی که خراب کاری می کردم، سپنتا به گردن می گرفت، تا مامانش من رو دعوا نکنه.


  چهره اش رو زیاد یادم نیست؛ یعنی اصلا یادم نیست! ولی سپنتا رو بیشتر از مهرداد دوست داشتم. چون اون همیشه به من، فوت و فن برنده شدن توی هر بازی رو بهم یاد می داد.


  همیشه دوست داشتم وقتی بزرگ می شم، با سپنتا ازدواج کنم. هه! چقدر خوش خیال بودم!


  با یادآوری گذشته ها، لبخند مهمون لبم شده بود. ولی با برگشتن به زمان حال، اون لبخند از روی لبم پر زد و رفت.


  حالا سپنتا رفته؛ خیلی وقته که رفته. مامانش هم رفته!


  مامانش؟! مگه اون، مادر من هم نبود؟! مگه برای من هم، به اندازه ی مهرداد و سپنتا مادری نکرد؟! بین هیچ کدوممون فرق نمی ذاشت.


  با شنیدن صدای زنگ گوشیم، ازفکر و خیال بیرون اومدم و به صفحه ی گوشیم، که روشن و خاموش می شد، نگاه کردم. شماره، ناشناس بود. جواب دادم:


  ــ الو.


  ــ الو؛ سلام سوگند. خوبی؟


  ــ آره خوبم!


  ــ من الآن سر خیابونم!


  ــ باشه؛ اومدم.


  گوشی رو قطع کردم و انداختم تو کیفم.


  از جام بلند شدم، بند کیف رو روی شونه ام جا به جا کردم و به سمت در رفتم.


  صبح زود، و کوچه مون خلوت بود. فقط صدای کبوتر ها بود، که آرامش کوچه رو به هم می زد.


  رسیدم به خیابون. چشم گردوندم تا ماشین رو پیدا کنم. جلوی یه پراید سفید، پارک کرده بود.


  به سمتش رفتم. ماشین رو دور زدم و سوار شدم.


  با لبخند بهش نگاه کردم.


  ــ سلام. ممنون که قبول کردی.


  ــ قابلی نداشت! خودم هم، خیلی وقته که نرفتم.


  ــ فقط سر راه، جلوی یه شیرینی فروشی نگه دار، تا حلوا و خرما بخرم.


  خندید:


  ــ احتیاج نیست؛ از پیش خریداری شده!


  با گیجی نگاهش کردم، که با دست، عقب ماشین رو نشون داد.


  برگشتم عقب رو نگاه کردم. دیدم دو تا شیشه گلاب، سینی حلوا و خرما، و سه تا دسته گل رز سرخ، عقب ماشینه.


  خندیدم و گفتم:


  ــ همیشه این قدر با فکری؟!


  ــ پس چی خیال کردی؟! به من میگن ونداد، نه برگ چغندر!


  بدجنس نگاهش کردم:


  ــ بلا نسبت برگ چغندر!


  ــ وای سوگند! تو رو خدا، یه بار جواب من رو نده. مگه چی می شه؟! آسمون به زمین میاد؟!


  ابروم رو بردم بالا و گفتم:


  ــ نچ! زمین میره زیر زمین!


  سرش رو تکون داد و خندید:


  ــ خیلی خب بابا؛ تسلیم! اصلا من دیگه حرف نمی زنم!


  ــ یه سؤال ازت بپرسم؟!


  ــ بپرس!


  ــ الان من باید ونداد صدات کنم یا مهرداد؟!


  بدون لحظه ای درنگ، در حالی که اخم کم رنگی بین ابروهاش، جا خوش کرده بود، گفت:


  ــ معلومه؛ ونداد!


  ــ باشه.


  بیشتر از این، به بحثمون ادامه ندادم. نمی خواستم ناراحتش کنم. تا رسیدن به بهشت زهرا، دیگه حرفی نزدیم.


  سؤالات زیادی تو ذهنم جولان می داد؛ در مورد خودم، پدر و مادرم، ونداد...


  یه سؤال بزرگم این بود که، تونستن فرمول اصلی رو پیدا کنن؟! اصلا این فرمول کجاست؟!


  این سؤال ها رو از ذهنم بیرون کردم. حضور یک آشنا، اون هم یه دوست، یه همراه، یه هم بازی کودکی، زندگیم رو شاداب کرده بود.


  با بودنش، و در کنارش بودن، خوشحال بودم.


  این قدر غرق خیالات و افکارم بودم، که متوجه گذر زمان و رسیدنمون نشدم.


  همیشه بهشت زهرا، برام یه محیط وهم آور بود. ازش می ترسیدم. یه حس ناخوشایندی، بهم دست می داد. یه جور ترس و دلهره، از آینده ای که در انتظار منه! آخر خط همه ی ما! همین جاست، ته دنیا.


  با طمأنینه از ماشین پیاده شدم. به اطراف نگاه کردم؛ به مردم... بعضی با بی حالی؛ گریه؛ زجه و ناله در حال حرکت بودن.


  حواسم به ونداد جلب شد. داشت چیزهایی که خریده بود رو، از عقب ماشین در می آورد.


  درنگ رو جایز ندونستم و به کمکش رفتم. گل ها و گلاب ها رو برداشتم. ونداد هم حلوا و خرما رو برداشت. چون دست هام پر بود، با پام در رو بستم.


  جای سرسبزی بود؛ از قطعه های قدیمی بود.


  ونداد بعد از زدن دزدگیر ماشین، راه افتاد، من هم دنبالش رفتم و با هم، هم قدم شدیم.


  * * *


  رو به روم سه تا قبر بود. قبرهای سرهنگ فرهاد مهرآرا، سپنتا مهرآرا و شیرین کاویانی کنار هم بود.


  کنار قبرها نشستم. شیرین و فرهاد: دو تا عاشق قصه ی شاهنامه، حالا تو واقعیت، جلوی چشم هام بود.


  عشق نافرجام شیرین و فرهاد؛ عشقی به تلخی قصه ی شیرین و فرهاد، مدّت زمان زیادیه که زیر خروارها خاک، مدفون شده.


  اون دو مدفون شدن، در کنار یکی از ثمره های عشقشون؛ سپنتا.


  یکی از شیشه های گلاب، که کنارم بود رو برداشتم؛ و اوّل قبر سپنتا رو شستم.


  ونداد قبر مادرش رو شست.


  داشتم قبر باباش رو پاک می کردم، که گلابم تموم شد. فکر کردم که چی کار کنم، که با قرار گرفتن دستی روی سنگ قبر، نگاهم به بالا کشیده شد.


  ونداد بود، که با شیشه گلابی که تو دستش بود، داشت قبر رو می شست.


  شیشه ام رو کنار گذاشتم، و دسته گلها رو، همون جوری، روی قبرها گذاشتم.


  دستم رو گذاشتم روی سنگ قبر سرهنگ، و شروع کردم به فاتحه خوندن. ونداد هم، همین طور.


  فاتحه خوندنم که تموم شد، نسیمی وزید که گونه هام خنک شد. دستی به گونه ام کشیدم.


  دستم روی گونه ام، ثابت موند. دوباره اشک هام، راه خودشون رو، روی گونه ام باز کرده بودن!


  نگاهم، توی نگاه خیس و بغض دار ونداد گره خورد.


  سرم رو انداختم پایین؛ و با صدایی که به خاطر گریه، کمی دورگه و گرفته شده بود، گفتم:


  ــ دلم براشون خیلی تنگ شده.


  نگاهش رو، روی قبرها چرخوند و به آرومی گفت:


  ــ من هم دلم براشون خیلی تنگ شده! ای کاش الآن پیششون بودم. دلم برای دست های نوازشگر مامانم، و برای نگاه های مهربون و گرم بابام تنگ شده. دلم...


  بغضش شکست، و شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. من هم صدای هق هقم بلند شده بود و اشک هام مثل رگبار، از چشم هام بیرون می اومدن.


  دوباره حرفش رو با گریه ادامه داد:


  ــ دلم برای سپنتا تنگ شده. می خوام دوباره باهاش بازی کنم؛ با هم کل کل کنیم؛ تو سر و کله ی هم بزنیم...


  بیشتر از این نتونست ادامه بده؛ و با شدت بیشتری گریه کرد.


  نیم ساعتی، تو حال خودمون بودیم. آروم تر شده بودیم.


  سرش رو آورد بالا و نگاهم کرد. چشم هاش قرمزِ قرمز بود.


  ــ حالا نوبت توئه که بگی، چه جوری زنده موندی؟!


  نفس عمیقی کشیدم. به درختی که پشت سرم بود، تکیه دادم و سرم رو به درخت چسبوندم.


  ــ «اون روز، من تازه از پیش شما برگشته بودم. داشتم تو هال با عروسکم بازی می کردم.


  صدای ماشین مامان و بابا رو شنیدم. دست از بازی کشیدم. صدای جر و بحثشون رو می تونستم بشنوم.


  بازیم رو ول کردم و دویدم به سمت اتاقم.


  به محض این که اومدن، با عجله از این ور به اون ور می رفتن، و وسایلشون رو جمع می کردن.


  بحثشون هنوز هم ادامه داشت. به چهارجوب در تکیه دادم و به حرکاتشون نگاه کردم.


  آروم سلام کردم. با شنیدن صدام، دست از کار کشیدن و جفتشون بهم خیره شدن.


  مامان سریع اومد به سمتم، بازو هام رو گرفت و گفت برو تو اتاقت، وسایل و لباس هایی که می خوای بذار تو چمدون؛ و هم زمان هولم داد تو اتاق.


  گیج شده بودم. نمی فهمیدم چه خبر شده، که داریم چمدون می بندیم. با بدبختی، چمدون رو از زیر تخت بیرون کشیدم، لباس ها و وسایلم رو توش جا دادم.


  داشتم زیپش رو می بستم، که بابام اومد تو اتاق و چمدون رو برد. من هم دنبالش از اتاق اومدم بیرون.


  رفتم تو هال، و عروسک، دفتر نقاشی و مداد رنگی هام رو برداشتم. دویدم رفتم تو حیاط.


  دیدم بابا داره چمدون ها رو می ذاره عقب ماشین. مامانم پشت سرم، اومد بیرون و در رو قفل کرد.


  ازش پرسیدم:


  ــ مامان داریم کجا میریم؟! خاله شیرین نمیاد؟!


  اخم صورتش، پر رنگ تر شد و گفت:


  ــ داریم میریم شمال. اون ها هم نمیان! دیگه هم نمی بینمشون، چون داریم برای همیشه میریم.


  با بغض بهش نگاه کردم. از دست هردوشون عصبانی بودم. تنها دلخوشیم رو هم داشتن ازم می گرفتن، بدون اینکه بگن چرا!


  ــ تو جاده بودیم. بارون شدیدی می بارید. داشتم تو دفترم، نقاشی می کشیدم.»


  با یادآوری نقاشیم، پوزخندی زدم.


  ــ «داشتم خانواده مون رو می کشیدم. یه خانواده ی خوشبخت، فقط تو کاغذ دفتر. من، مامان و بابا؛ دست تو دست هم.


  می دونی چرا؟! چون بزرگترین و دست نیافتنی ترین، آرزوی زندگیم بود.»


  بغض کردم. با قورت دادن آب دهانم، بغضم رو فرو دادم.


  ــ آرزوم بود، فقط برای یه بار... برای یه بار هم که شده، مامان و بابام دستم رو بگیرن و...


  چشم هام رو بستم، تا اشک های مزاحم رو پس بزنم. دوباره به آرومی بازشون کردم و به ونداد نگاه کردم.


  ادامه دادم:


  ــ «دوباره بحثشون بالا گرفت. نمی دونم و نمی خواستم بدونم سر چی بود. گوش هام رو محکم گرفته بودم و گریه می کردم.


  از ته دل آرزو کردم نباشن؛ دیگه نبینمشون؛ دیگه دعواهاشون رو نبینم.


  یه مداد قرمز برداشتم، روی نقاشی مامان و بابام، یه ضربدر قرمز کشیدم.»


  اشک هام دوباره جاری شده بود.


  ــ «نمی دونستم خدا این قدر زود، دعای بچه ها رو مستجاب می کنه! نمی دونستم...


  من آرزوی مرگ مامان و بابام رو کردم؛ از ته دل...


  خدا هم آرزوم رو برآورده کرد؛ خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو می کردم.


  من کشتمشون ونداد. من باعث مرگشون شدم. من قاتلم ونداد.»


  نفسم بالا نمی اومد. دستم رو گرفتم جلوی صورتم، و بلند زار زدم.


  بعد از چند دقیقه، که تونستم حرف بزنم، بریده بریده گفتم:


  ــ «نم... نمی دونم چی شد که... یه دفعه مامانم جیغ زد مواظب باش... بابام هول کرد و ماشین به چپ منحرف شد. محکم به گارد ریل خوردیم... من از صندلی پرت شدم و افتادم کف ماشین... دیگه هیچی نفهمیدم.


  نمی دونم چقدر گذشته بود، که به هوش اومدم. فقط صدای بارون و آب بود. با بدبختی، از کف ماشین بلند شدم.


  به مامان و بابا نگاه کردم. از سرشون خون اومده بود و چشم هاشون بسته بود. چندبار صداشون کردم، ولی جواب ندادن.


  سرم رو به اطراف چرخوندم. شیشه های جلو خرد شده بود و جلوی ماشین مچاله شده بود. به درخت خورده بودیم.


  از ماشین پیاده شدم. دوباره یه صدای بلند شنیدم و بعد، پرت شدم روی زمین.


  وقتی چشم باز کردم، روی تخت، توی کلبه بودم.


  نفسم رو به سختی دادم بیرون؛ شقیقه هام تیر می کشید و چشم هام می سوخت.


  چند دقیقه بعد، یه زن با لباس محلی اومد بالای سرم. تا دید چشم هام بازه، با خوشحالی اومد کنارم، روی تخت نشست.


  دستش رو کرد توی موهام، و با لهجه ی محلی گفت:


  ــ بالاخره به هوش اومدی؟ خیلی دل نگرون بودم که به هوش نیایی.


  یکم نگام کرد و ادامه داد:


  ــ آخه الآن، دو روزه که بی هوشی.


  گنگ نگاهش می کردم. حرف هاش واسم مهم نبود؛ فقط می خواستم بدونم مامان و بابام کجان!


  دهنم خشک شده بود؛ گلوم می سوخت. با صدایی که از ته چاه در می اومد گفتم:


  ــ مامان؟!


  قیافه اش گرفته شد:


  ــ خدا رحمتشون کنه. وقتی من رسیدم، ماشینتون داشت توی آتیش می سوخت.


  مات نگاهش می کردم. نمی تونستم حرف هاش رو هضم کنم. با لبخند ادامه داد:


  ــ اسم من گلرخه. خودم ازت نگه داری می کنم.»


  ونداد با کنجکاوی نگاهم می کرد. پرسید:


  ــ اون بزرگت کرد؟!


  سرم رو به نشان نفی تکون دادم:


  ــ نه! اون زن، بچه دار نمی شد؛ واسه همین می خواست من رو بزرگ کنه؛ ولی وقتی شوهرش برگشت و بهش گفت، خیلی عصبانی شد و یه کتک مفصل به گلرخ زد.


  پوزخندی زدم و ادامه دادم:


  ــ «دلش می خواست بچه اش، ازگوشت و خون خودش باشه.


  بعد اومد سمت من، که گوشه ی تخت کز کرده بودم، دستم رو کشید و بلندم کرد.


  کشون کشون من رو طرف در برد. برای آخرین بار برگشتم به گلرخ نگاه کردم. صورتش خونی بود. چشم هاش پر از اشک و یه چیزی بود که اون موقع معنیش رو نفهمیدم... ولی الان می دونم: التماس.


  شوهرش یه وانت داشت. درش رو بازکرد و پرتم کرد توی ماشین.


  تو راه، ازم پرسید اهل کجام؟! من هم با من من، در جوابش گفتم تهران.


  دوباره پرسید فک و فامیل اون جا دارم یا نه؟! با ترس گفتم نه!


  دستش رو مشت کرد و محکم کوبوند رو فرمون، که از ترسم چسبیدم به در!


  نمی دونم چقدر تو راه بودیم، که وایساد. بدون این که نگاهم کنه، گفت پیاده شم.


  پیاده شدم. دستم رو گرفت و از یه خیابون رد شدیم، جلوی در یه ساختمون وایساد.


  زنگش رو زد، دستم رو ول کرد و گفت:


  ــ همین جا وایمیسی! فهمیدی؟


  فقط سرم رو تکون دادم. اون هم سریع رفت.


  اون ساختمون، پرورشگاه بود.


  این قدر شوکه شده بودم، که باورم نمی شد چی به سرم اومده! حتی فامیلم هم یادم نمی اومد.


  تا هجده سالگی اون جا بودم. دیپلم گرفتم. وقتی مجبور شدم از پرورشگاه برم، درسم رو دیگه ادامه ندادم.


  باید کار می کردم، تا بتونم زندگیم رو بگذرونم. تا قبل از این که بیام تو اون شرکت، پیک موتوری بودم.»


  با این حرفم، ابروهای ونداد از تعجب بالا رفت. با صدایی که تعجب و ناباوری در اون موج می زد، گفت:


  ــ چــــــــــی؟! پیــــــــک موتوری!


  ــ آره! من، واسه این که به نون شبم محتاج کسی نباشم و دستم رو جلوی کس و ناکس دراز نکنم، هر کاری کردم. هر کاری... زمین شوری؛ دست فروشی؛ آبدارچی؛ پیک موتوری...


  یه دفعه، سؤالی رو که از صبح ذهنم رو مشغول کرده بود، ازش پرسیدم:


  ــ راستی ونداد، اون فرموله که گفتی، پیدا شد؟!


  چند لحظه نگاهم کرد وگفت:


  ــ نه! من فکر می کردم پیش توئه!


  با تعجب نگاهش کردم؛ انگشتم رو به سمت خودم گرفتم و گفتم:


  ــ من؟! نه بابا! من اصلا نمی دونستم شغل مامان و بابام چیه؛ تو که دیروز گفتی فهمیدم. اون وقت بخوام چیزی ازشون داشته باشم؟!


  نمی دونم چرا، احساس کردم وا رفت. نگاهش رنگ ناامیدی گرفت. زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم.


  تو راه برگشت، خیلی تو خودش بود. انگار مسئله ای، به شدت ذهنش رو مشغول کرده بود.


  من هم ترجیح دادم حرفی نزنم، تا خلوتش به هم نخوره.


  * * *


  الآن سه روزه، نه بهم تلفن زده، نه اومده شرکت. نمی دونم چه اتفاقی براش افتاده! هر چی به گوشیش زنگ می زنم، یا در دسترس نیست، یا خاموشه. خیلی نگرانشم.


  تو شرکت، به مانیتور زل زده بودم، ولی دست و دلم به کار نمی رفت. پرونده ها هم همین جوری روی میزم بود. کلی کار انجام نداده داشتم.


  فکر ونداد،یه لحظه هم از ذهنم بیرون نمی رفت.


  به ساعت نگاه کردم. دوازده رو نشون می داد. عقربه های ساعت هم، باهام لج کرده بودند.


  با شنیدن اسمم، به طرف صاحب صدا برگشتم؛ مینا بود.


  شنیده بودم این هم، یکی از کشته مرده های ونداده.


  داشت با لبخند نگاهم می کرد.


  در جوابش، لبخند بی جونی زدم و گفتم:


  ــ چیزی شده؟


  ــ آره! خب... چیزه! چند لحظه می تونی بیایی؟! نمی دونم چرا کامپیوترم قاطی کرده، صفحه کلیدش کار نمی کنه!


  ــ باشه، الآن میام.


  با بی حالی، از روی صندلی بلند شدم و دنبالش رفتم.


  با هم وارد اتاق شدیم. هم اتاقیش بهار، با ورودمون بهم سلام کرد، که جوابش رو دادم و هم رمان، پشت میز مینا نشستم.


  یه ربعی بود که داشتم با کامپیوتر سر و کله می زدم، که یه دفعه به ذهنم رسید شاید سیمش قطع شده باشه.


  با این فکر، سریع بلند شدم و رفتم پشت میز. حدسم درست بود. سیم رو وصل کردم و تو دلم، به این همه نبوغم، درود فرستادم.


  کامپیوتر رو خاموش و روشن کردم. از کار کردن صفحه کلیدش که مطمئن شدم، برگشتم طرف مینا و بهش گفتم:


  ــ بفرما؛ درست شد!


  سریع گفت:


  ــ دستت درد نکنه. ببخش، زحمتت دادم.


  ــ زحمتی نبود! (آره ارواح خیکّت؛ پس جونِ من بود داشت از دماغم بیرون می زد؟!)


  بلند شدم و به طرف میز کارم رفتم. نگاهم به شراره افتاد که پوزخندی، گوشه ی لبش نقش بسته بود.


  بهش اهمیتی ندادم و سعی کردم خودم رو با پرونده ام سرگرم کنم.


  * * *


  تقریباََ دو هفته ای گذشته بود، ولی هنوز خبری از ونداد نبود. از کسی هم نمی تونستم سراغش رو بگیرم.


  دلشوره، و فکر و خیال های ناجور، امانم رو بریده بود.


  داشتم با گوشیم ور می رفتم، که زنگ در رو زدن. به امید این که ونداد باشه، به مانتو و روسریم چنگ انداختم و به طرف در، پرواز کردم.


  امّا با دیدن کسی که پشت در بود، خشکم زد! خون، تو رگ هام یخ بست!


  پلیس! این جا چی کار داره؟!


  پلیس با من چی کار داره؟! من که جرمی نکردم! همین جور، نگاهم رو بین زن و مردی که با


  لباس سبز رنگ نیروی انتظامی، جلوم ایستاده بودند می چرخوندم.


  با صدای مرد، چشم هام روی چهره اش ثابت شد. حرف هاش رو توی هوا می قاپیدم.


  ــ سلام. منزل خانوم سوگند سزاوار؟!


  بریده بریده گفتم:


  ــ ســ ... سلام. بله؛ همینجاست!


  ــ خانوم سزاوار؟!


  ــ بله، خودم هستم! امرتون؟!


  ــ شما، باید همراه ما تشریف بیارید به اداره ی آگاهی!


  رنگ از رخم پرید. با ترس، به هر دوشون نگاه می کردم؛ انگار فرشته ی مرگم رو جلوم می بینم. عرق سرد، رو پیشونیم نشسته بود.


  با صدایی که سعی می کردم ترسم، توش جلوه نکنه گفتم:


  ــ می تونم بپرسم چرا؟!


  ــ تشریف بیارید؛ اون جا معلوم می شه!


  با جوابش، وا رفتم. با ناامیدی گفتم:


  ــ اجازه بدید لباسم رو عوض کنم؛ میام!


  ــ بفرمایید؛ فقط سریع تر!


  در رو نیمه باز گذاشتم و از در فاصله گرفتم.


  زانوهام می لرزید. من چی کار کردم مگه؟! برای چی باید برم؟! وای خدایا! یعنی چی شده؟!


  مغزم کار نمی کرد. اصلاََ نمی فهمیدم چه خبره!


  تا به خودم اومدم، تو ماشین پلیس، جلوی کلانتری بودم.


  زنی که کنارم نشسته بود، سریع پیاده شد و گفت:


  ــ بیا پایین!


  با سستی، از ماشین پیاده شدم. دست خودم نبود. همیشه از این جور محیط ها واهمه داشتم.


  هیچ وقت کاری نکردم، که پام به همچین جاهایی بکشه. امّا حالا... خدایا خودت کمکم کن!


  وارد راهروی کلانتری که شدیم، حالم بدتر شد. صدای آه و ناله؛ داد و بیداد؛ فحش و ناسزا؛ صدای به هم کوبیده شدن پای مأمورها؛ همه مثل پتک، تو سرم کوبیده می شد.


  حالا دستم هم می لرزید. اون زن، که نمی دونم درجه اش و اسمش چی بود، حال و روزم رو که دید گفت:


  ــ حالت خوبه؟!


  زیر سنگینیه نگاه آدم هایی که اون جا بودن، معذّب شده بودم. این که الآن، چه فکری در مورد من تو ذهنشون می گذره؟!


  فقط سرم رو، به نشونه مثبت تکون دادم.


  دوباره راه افتادیم. دلشوره باعث شده بود حالت تهوع بگیرم. به یه در رسیدیم.


  زن تقه ای به در زد و به دنبالش، صدای بفرمایید، از داخل اومد.


  وارد اتاق شد. دوباره صدای به هم کوبیدن پا، حالم رو بدتر کرد.


  ــ قربان، خانوم سزاوار این جا هستن!


  ــ بسیار خب! بیارش داخل!


  تو این دو هفته ی لعنتی، مدام از مقامات بالا تحت فشار بودیم. چپ می رفتن، راست می رفتن؛ می گفتن پرونده آریان فر به کجا رسید؟! پرونده چقدر پیشرفت داشته؟!


  حالا هم گم و گور شدن آریان فر، فشار روی بچه ها رو بیشتر کرده بود.


  هم زمان با این اتفاق ها، شکایت از اون شرکت دارویی، که رئیسش همونی بود که تو مهمونی کذایی شرکت کرده بود، شده بود قوز بالای قوز.


  سرم رو بین دست هام گرفتم و چشم هام رو بستم؛ دوباره بازشون کردم. خیلی می سوخت.


  دلیل شکایتشون هم، به خاطر پخش دارویی بود که باعث بد حال شدن مصرف کننده های دارو شده بود. تا تشکیل پرونده و رسیدگی به شکایات، دو نفر از اون بیمارها فوت شده بودن.


  همه اش به خاطر اشتباه یه تایپیست، تو وارد کردن اطلاعات و فرمول دارو بوده.


  هنوز مشخص نشده، که عمدی در کار بوده یا نه؟! امروز قراره بیارنش برای بازجویی.


  به گزارش روی میز نگاه می کنم، که تقه ای به در می خوره.


  بدون اینکه سرم رو بلند کنم، بفرماییدی میگم.


  صدای احترامش رو که می شنوم، سرم رو بالا می برم.


  ستوان حکمت:


  ــ قربان! خانوم سزاوار این جا هستن!


  ــ بسیار خب؛ بیارش داخل!


  * * *


  بعد از چند ثانیه، که مثل یه ساعت گذشت، اون زن از اتاق خارج شد. بازوم رو گرفت و من رو به سمت در برد.


  داخل اتاق که شدم، در رو پشت سرم بست و رفت.


  نگاهم رو از در بسته گرفتم و دور تا دور اتاق چرخوندم. نمی دونم چرا رنگ سبز دیوارهاش، به جای این که بهم آرامش بده، بدتر عصبیم کرده بود.


  پاهام به زمین چسبیده بود. نگاهم به مردی که پشت میز نشسته بود، کشیده شد.


  سرش پایین بود و داشت چیزی رو، روی برگه می نوشت. بدون اینکه سرش رو بالا بیاره،گفت: ــ بشین!


  از لحن دستوریش، بیشتر ترسیدم. کشون کشون رفتم جلو و روی اولین صندلی نشستم.


  دست هام رو توی هم قفل کردم، که متوجه لرزشش نشه؛ نمی خواستم ضعیف جلوه کنم.


  ولی ترس و اضطراب امونم رو بریده بود.


  بعد از چند دقیقه، پرونده ای که جلوش بود رو بست، و گذاشت توی کشوی میزش. نگاه گذرایی بهم کرد، یه پرونده ی دیگه از روی میزش برداشت و بازش کرد.


  چند ثانیه نگاهش کرد، و بعد همراه پرونده بلند شد. میز رو دور زد و اومد، روی صندلی رو به روم نشست.


  جرأت نداشتم سرم رو بلند کنم. همه ی حرکاتش رو، زیر چشمی نگاه می کردم.


  صداش رو شنیدم که گفت:


  ــ سرت رو بیار بالا.


  * * *


  بعد از چند ثانیه، دختری وارد اتاق شد. سرم پایین بود و مشغول امضا کردن گزارشم بودم.


  همون طور به در چسبیده بود و از جاش تکون نمی خورد. بدون اینکه سرم رو بلند کنم، گفتم:


  ــ بشین!


  چند ثانیه بعد، صدای کشیده شدن کفشش روی کاشی ها، خبر از راه رفتنش و حال خرابش می داد.


  روی صندلی نشست. بعد از این که کارم تموم شد، پرونده رو بستم و گذاشتمش توی کشوی میزم، تا آخر وقت تحویلش بدم.


  نگاه کوتاهی به دختر کردم؛ معلوم بود ترسیده. سرش پایین بود و انگشت هاش رو، توی هم قفل کرده بود.


  با چشم، روی میز دنبال پرونده اش گشتم؛ برش داشتم و بازش کردم.


  از پشت میز بلند شدم و میز رو دور زدم.


  سرش پایین بود، ولی حس می کردم داره زیر چشمی نگاهم می کنه.


  روی صندلی مقابلش نشستم.


  با همون لحن جدی و خشک همیشگیم گفتم:


  ــ سرت رو بیار بالا.


  آروم سرش رو آورد بالا. با دقت به جزء جزء صورتش دقت کردم. چشم هاش... به چشم هاش خیره شدم.


  این قدر لحنش با تحکم بود، که نا خود آگاه سرم رو بالا بردم و مثل خودش، به چشم هاش خیره شدم.


  چهره ی جدی و خشنی داشت. احساس می کردم می خواد از توی چشم هام، فکرم رو بخونه.


  چشم هاش رو ریز کرد و گفت:


  ــ خانوم سوگند سزاوار؛ درسته؟!


  سعی کردم تته پته نکنم:


  ــ بله.


  یه فرم از پرونده در آورد. روی میز، سُر داد به سمتم، گفت:


  ـــ پُرش کن!


  خودکار هم از جیب پیراهنش در آورد و گذاشت روی فرم.


  خم شدم و به فرم خیره شدم:


  ــ من رو برای چی آوردین اینجا؟!


  نگاهم کرد و گفت:


  ــ فعلا این فرم رو پر کن، بعد می فهمی برای چی این جایی!


  دست هام رو بردم جلو، خودکار رو برداشتم و با دست دیگه ام، فرم رو روی میز نگه داشتم.


  خودکار و کاغذ رو محکم گرفته بودم، که لرزش دست هام رو نبینه. این قدر محکم، که ناخن هام، به سفیدی می زد.


  داشتم با اشک هام جدال می کردم، که چشم هام رو خیس نکنن؛ تا حدودی هم موفق بودم.


  بالاخره فرم رو پر کردم و بهش دادم.


  فرم رو برداشت و با دقّت بهش خیره شد. اخم هاش رو کشید توی هم.


  فرم رو گذاشت توی پرونده و با صدای بلندی گفت:


  ــ ستوان حکمت!


  قالب تهی کردم! همین جوری بهش زل زده بودم، که در باز شد و قامت همون زنی، که من رو آورده بود، در چهارچوب در ظاهر شد.


  احترام نظامی گذاشت و گفت:


  ــ بله قربان؟!


  ــ ببرشون بازداشتگاه!


  تمام تنم از شنیدن اسم بازداشتگاه، یخ بست. انگار دیگه روحی تو بدنم وجود نداره.


  تپش قلب گرفته بودم. قلبم می خواست خودش رو، از قفس سینه ام آزاد کنه.


  همون جوری که من می خواستم خودم رو، از این جا آزاد کنم.


  زل زدم تو چشم های نفوذ ناپذیرش و گفتم:


  ــ برای چی نمیگین، چرا من رو آوردین اینجا؟! جرمم چیه؟ برای چی باید برم بازداشتگاه؟!


  این جمله ها رو این قدر تند و پشت سر هم گفتم، که خودم هم تعجب کردم. اون مرد هم با اخم غلیظ و عصبانیت، بهم خیره شده بود.


  با خشم گفت:


  ــ ببرش بازداشتگاه.


  وا رفتم. انگار نه انگار که سؤال پرسیدم.


  اون زن، که معلوم بود حسابی از عصبیانیت آقا ترسیده، سریع اومد سمتم و گفت:


  ــ دستت رو بیار جلو!


  چشم از اون مرد گرفتم و با گیجی، به زن نگاه کردم، که دوباره با لحن عصبی گفت:


  ــ مگه نشنیدی؟ دستت رو بیار جلو.


  دست هام رو بردم جلو. سریع دستبندی که تو دستش بود، دور مچم حلقه شد!


  ذهنم خالی شده بود. از سرمای دست بند، مور مور شدم.


  توی تاریک و روشنِ بازداشتگاه، گوشه ی دیوار خودم رو جمع کرده بودم؛ گذشته ام رو زیر و رو می کردم.


  می گشتم تا ببینم اشتباهم چی بوده، که الان با این وضعیت، این جام؛ ولی هرچی بیشتر می گشتم، کمتر به نتیجه می رسیدم.


  به جز من، دو سه نفر دیگه هم تو بازداشتگاه بودند. از قیافه هاشون معلوم بود بار اولشون نیست که این جا میارنشون.


  با صدای باز شدن قفل در، به در زل زدم.


  قامت مسئول بازداشتگاه، توی چهارچوب در پدیدار شد.


  ــ سوگند سزاوار، بیا بیرون.


  پاهام، توان تحمل وزنم رو نداشت. به کمک دیوار بلند شدم و با تکیه به دیوار، خودم رو تا جلوی در رسوندم.


  دوباره ازم خواست، دستم رو ببرم جلو. دوباره با لمس حلقه ی اسارت و بدبختی دور دستم، ضعف کردم.


  چشم هام درست نمی دید. با صدای زن و دستش که پشتم قرار گرفت، سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم.


  نمی دونم کجا می رفتیم؛ فقط می دونم مسیرش تمومی نداشت. زانوهام می لرزید و سست شده بود.


  بالاخره وایساد؛ من هم کنارش وایسادم.


  نگاهم رو به در مقابلم دوختم؛ یه قاب طلایی، روی در نصب شده بود. روش، با خط سیاه نستعلیق مشکی حک شده بود: بازجویی.


  بازجویی... بازجویی... این کلمه، مثل فریاد، تو سرم پژواک می کرد. به گوشه گوشه ذهنم سرک می کشید؛ و من، هر لحظه درمونده تر و ناتوان تر می شدم.


  با باز شدن در، روح از کالبدم جدا شد. به داخل اتاق نگاه کردم: یه چهار دیواری تاریک، با یه میز و دو تا صندلی. فقط همین!


  آره! فقط همین بود؛ عین فیلم ها.


  آره! حتماََ این ها هم همه اش فیلمه. یه نمایش مسخره، که پرده ی آخرش، به زودی تموم می شه.


  صدای زن، که مثل ناقوس مرگ بود، از تو خیال به واقعیت پرتم کرد.


  وارد اتاق شدم. به سختی تعادلم رو حفظ می کردم که زمین نخورم.


  یه قدم... دو قدم... سه قدم...


  پرده ی آخر نمایش، شروع می شه.


  خودم رو روی صندلی پرت می کنم.


  دستم رو گذاشتم روی میز، و سرم رو روش قرار دادم.


  چشم هام رو بستم و محکم روی هم فشار دادم. فشار می دادم تا زودتر این فیلم وهم آور، از مقابل پرده چشم هام محو بشه!


  صدای باز و بسته شدن در، بهم اعلام کرد که این قصه، سر دراز داره!


  چشم هام رو باز کردم؛ دوباره همون مرد؛ دوباره همون نگاه...


  با قدمهای بلند، خودش رو به صندلی رسوند.


  پرونده ای که دستش بود رو روی میز انداخت و روی صندلی نشست.


  پرونده رو باز کرد. خودکارش رو برداشت؛ بین انگشت هاش تاب می داد. بهم خیره شده بود.


  طاقت نگاه هاش رو نداشتم. سرم رو انداختم پایین. نگاهش، ملامت گر بود.


  با انگشت های دستم بازی می کردم، که صداش تو اتاق، و بعد تو گوش من پیچید.


  ــ شما تو شرکت سفیر، به عنوان تایپیست مشغول هستید. درسته؟!


  ــ بله، درسته.


  ــ اطلاعات دارو ها، برای مرحله ساخت و تولید دارو، در اختیارتون قرار می گرفته، تا وارد کامپیوتر بشه؟!


  ــ بله!


  ــ آیا بهتون اجازه داده شده بود که فرمول ها رو دست کاری بکنید؟!


  سرم رو بلند کردم و با تعجب گفتم:


  ــ نه! اجازه نداریم. اگه کسی این کار رو بکنه، از شرکت اخراج می شه!


  ــ پس چرا شما به خودتون اجازه دادید تا همچین کاری بکنید؟!


  با بهت و چشم های گشاد شده، بهش خیره شدم. زبونم قفل شده بود. قدرت حرف زدن و عکس العمل نشون دادن، ازم گرفته شده بود.


  فقط سعی می کردم حرف هاش رو تحلیل کنم.


  من؟! کی همچین کاری کردم؟! من همیشه چند بار بررسی می کنم، کهداشتباه نکرده باشم.


  نه! چنین چیزی ممکن نیست!


  منتظر نگاهم می کرد:


  ــ جواب من رو بدید! شما برای چی، تو فرمولی که با این سطح وسیع، تو کشور پخش می شه دست بردید؟!


  ــ امّا من این کار رو نکردم.


  ــ اطلاعاتی، که باهاش دارو رو تو کارخونه ساختن، از کامپیوتر شما، به سرورهای اصلی کارخونه فرستاده شده خانوم!


  ــ ولی من مطمئنم اشتباه نکردم. من همیشه چند بار نوشته هام رو چک می کنم تا مغایرت نداشته باشه.


  ــ همه ی کامپیوترهای شرکتتون رمز داره و فقط خود کاربر ازش اطلاع داره. پس جز شما، کار کس دیگه ای نمی تونه باشه!


  دوباره ادامه داد:


  ــ کی ازتون خواسته بود که این کار رو بکنید؟ هدفتون چی بوده؟! از کی دستور گرفتید؟!


  ملتمسانه نگاهش کردم :


  ــ چرا گوش نمی کنید؟! من میگم جرمی مرتکب نشدم!


  با اخم غلیظی، تو چشم هام زل زد و گفت:


  ــ بهتره با ما همکاری کنی؛ جرمت رو از اینی که هست، سنگین تر نکن!


  ــ وقتی کاری نکردم، چی باید بگم؟!


  عصبانی شد و گفت:


  ــ کاری نکردی؟! می دونی به خاطر این کارت، الان چند نفر کارشون به بیمارستان کشیده؟! می دونی جند نفر مردن؟!


  با شنیدن این حرف، همه ی وجودم لرزید. بهت زده گفتم:


  ــ چـــــــی؟! مـُ ... مُردن؟!


  پوزخند زد. سرش رو تکون داد و با تحکم گفت:


  ــ بله، مردن! الان کمترین مجازاتت، حبس ابده! اگه شاکی های خصوصی، از شکایتشون صرف نظر نکنن، سرت بالای دار میره!


  احساس خفگی بهم دست داده بود. با هر کلمه ای که می گفت، حس می کردم دیوارهای اتاق، بهم نزدیک تر می شن. می خواستن بین خودشون، لهم کنن.


  هوای تو اتاق، برام تموم شده بود. سعی می کردم نفس بکشم، ولی نمی تونستم. یه چیز بزرگی، راه گلوم رو بسته بود. اشک هام بی وفقه، از روی گونه ام سُر می خوردن.


  این... این امکان نداره! پس چطور، من چیزی یادم نمیاد؟!


  بدون توجه به حال زارم، دوباره حرف هاش رو ادامه داد:


  ــ شما دو هفته ی پیش، ساعت دوازده و پنج دقیقه ی بعداز ظهر، این فرمول رو ثبت کردید!


  مغزم قفل شده بود. راست می گفت؟!


  پس من...! وای خدایا! یعنی... من، چی کار کردم؟!


  چشم هام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.


  چشم هام بسته بود. پلک هام، روی چشم هام سنگینی می کرد. صداهای مبهمی رو می شنیدم، ولی متوجه نمی شدم چی میگن! نمی دونستم کجام.


  انرژیم رو جمع کردم و چشم هام رو به آرومی باز کردم. نور مهتابی، خورد تو چشمم، که باعث شد چشم هام رو ببندم، و دوباره بازکنم.


  چشم چرخوندم. نگاهم، روی سِرُم بالای سرم ثابت شد. تازه بوی الکل، مشامم رو نوازش داد.


  تو بیمارستان بودم. بیمارستان برای چی؟! با یادآوری اتفاق هایی که برام افتاده بود، سرم تیر کشید.


  مأمور... اداره ی پلیس... بازداشتگاه... اتاق بازجویی... اون مرد...قتل... اعدام... حبس...


  به بخت بدم لعنت فرستادم. یعنی من،لیاقت یه روز آرامش و خوشبختی رو ندارم؟


  کل شادی و خوشبختیم، همون چند روزی بود که ونداد کنارم بود.


  وای ونداد! الان کجاست؟ داره چی کار می کنه؟ خبر داره چی به روزم اومده؟!


  صدای باز شدن در، رشته ی افکارم رو پاره کرد. همون پلیس،با یه نفر دیگه وارد اتاق شدن.


  داشتن با هم صحبت می کردن، که چشم اون یکی بهم افتاد. زد به بازوی همون پلیسه و گفت:


  ــ رهام، مثل اینکه به هوش اومده.


  پس، اسمش رهام بود. چندبار پشت سر هم پلک زدم، تا واضح تر ببینم. هر دوشون بهم نگاه می کردن.


  نمی تونستم حرف بزنم. تشنه بودم. لبم خشک شده بود. زبونم به سقف دهنم چسبیده بود.


  به تختم نزدیک شدن.


  اونی که اسمش رهام بود، کمی به سمتم خم شد:


  ــ حالتون بهتره؟!


  فقط تونستم در جوابش، سرم رو تکون بدم. آروم لب هام رو تکون دادم و گفتم:


  ــ آب!


  اون یکی، انگار فهمید چی میگم! چون سریع به طرف پارچ رفت، یه لیوان آب برام ریخت و برگشت.


  دست آزادم رو حایل بدنم کردم و نیم خیز شدم. لیوان رو از دستش گرفتم و چند جرعه نوشیدم.


  حالم بهتر شده بود. ضعف و سر گیجه نداشتم؛ ولی هنوز بدنم کرخت بود.


  بهشون نگاه کردم و پرسیدم:


  ــ من این جا چی کار می کنم؟!


  رهام:


  ــ دیروز تو اتاق بازجویی، از حال رفتید؛ منتقلتون کردیم بیمارستان.


  یعنی یه روز بیهوش بودم؟!


  ــ حالا چی می شه؟!


  سرش روانداخت پایین:


  ــ چون همه ی مدارک علیه شماست، متأسفانه کاری از دست ما بر نمیاد. پرونده تون رو فردا می فرستیم دادگاه.


  سقف روی سرم آوار شد. اعدام... حبس...چه آینده ی روشنی در انتظارمه!


  بغض کردم و به انگشتام زل زدم:


  ــ کی مرخص می شم؟!


  اون یکی جواب داد:


  ــ دکتر کشیک بیمارستان باید معاینه تون کنه، اون وقت معلوم می شه!


  میدونستم حرف بزنم، بغضم می شکنه و گریه می کنم؛ بنابراین فقط سرم رو تکون دادم و روی تخت دراز کشیدم.


  یکم به رهام نگاه کرد و گفت:


  ــ ما دیگه باید بریم.


  بعد هر دو به سمت در رفتن.


  با نگاهم بدرقه شون کردم.


  لیوان رو روی میز گذاشتم. چشم هام رو بستم و سعی کردم اون روز نحس رو، که به خاطرش الآن این جا بودم، به یاد بیارم.


  دو هفته بود از ونداد خبری نبود. دست و دلم به کار نمی رفت. به ساعت نگاه کردم، دوازده بود.


  بعد... یه دفعه مثل برق گرفته ها، تو جام نشستم. آره؛ ساعت دوازده بود!


  مینا صدام زد. من هم ...من هم دنبالش رفتم!


  ولی اون گفت دوازده و پنج دقیقه! اون موقع، من پشت کامپیوتر نبودم!


  وای! بدون این که یوزر کامپیوترم رو ببندم، رفتم دنبال مینا!


  پس... پس... کار من نبوده!


  به ساعت نگاه کردم، ده شب بود! پرستار رو صدا زدم.


  خبری نشد؛ بلند تر صدا زدم! تا اینکه در باز شد و یه سرباز، با قیافه ی درهم و خواب آلود اومد تو.


  سرباز:


  ــ خانوم چه خبرته؟! نصف شبی، بیمارستان رو گذاشتی روی سرت؟!


  بدون اهمیت به حرف هاش گفتم:


  ــ من باید اون مأموری که امروز این جا بود رو ببینم! همین الآن!


  طرف، چپ چپ نگاهم کرد:


  ــ الان نمی شه؛ باید صبر کنی تا صبح!


  با صدای بلندتر گفتم:


  ــ نمی شه! حرفم مهمِّه!


  از سر و صدام، چند تا پرستار اومدن داخل اتاق!


  ملتمسانه نگاهشون کردم:


  ــ خواهش می کنم، به مسئول پرونده ام بگید بیاد! باید باهاش حرف بزنم!


  یکی از پرستارها اومد سمتم و وادارم کرد دراز بکشم:


  ــ آروم باش. دوباره حالت بد می شه! باشه الان باهاش تماس می گیریم که بیاد!


  با گفتن این حرف، رفت بیرون؛ بقیه هم پشت سرش رفتن!


  تو ذهنم دنبال دلیل می گشتم! چرا؟! واقعاََ چرا شراره همچین کاری رو باید بکنه؟!


  به خاطر دعوای اون روزمون؟ یعنی این قدر کینه ایه؟!


  وای خدا؛ دیگه نمی دونم! سرم رو تو بالش فرو کردم و سعی کردم افکارم رو نظم بدم!


  نمی دونم چقدر تو حال خودم بودم که با صدای صحبت از بیرون، گوش هام رو تیز کردم. چیز زیادی نفهمیدم؛ فقط چند تا کلمه مثل قربان و سرگرد و داد و بیداد!


  با باز شدن در، به در زل زدم.


  خودش بود. با چهره ی خسته و خواب آلود، به تختم نزدیک شد. پس سرگرده!


  با صدایی گرفته گفت:


  ــ چی شده، این موقع شب بیمارستان رو گذاشتی روی سرت؟!


  تو جام نیم خیز شدم و دوباره رفتم تو جلد سوگند مغرور و حاضر جواب:


  ــ علیک سلام. شب شما هم بخیر!


  یه چشم غره بهم رفت:


  ــ جواب سؤالم رو بده!


  ــ سرگرد شما گفتین فرمول چه ساعتی ثبت شده؟!


  یه نگاه بدی بهم کرد، که احساس کردم پوشک لازمم!


  ــ فقط به خاطر این، من رو کشوندی این جا؟!


  مظلوم نگاهش کردم:


  ــ نه! باور کنید! شما بگید چه ساعتی بود؟!


  بی حوصله گفت:


  ــ دوازده و پنج دقیقه.


  یه دفعه مثل فنر تو جام نشستم، و با ذوق دست هام رو به هم زدم، که باعث شد یه قدم بره عقب، و با چشم های گشاد شده نگاهم کنه!


  با عصبانیت گفت:


  ــ چرا این جوری می کنی؟ زده به سرت دختر؟!


  یکم تو جام جابه جا شدم و با لبخند گفتم:


  ــ من اون روز تا ساعت دوازده، پشت کامپیوتر بودم!


  کنجکاو نگاهم کرد:


  ــ منظورت چیه؟!


  ــ ببینید من اون روز حوصله کار کردن نداشتم. پرونده هام هم همین جوری روی میز ول کرده بودم. به ساعت نگاه کردم که یکی از همکارهام به اسم مینا صدام زد؛ گفت صفحه کلید کامپیوترش کار نمی کنه؛ من هم رفتم درستش کنم.


  داشت با دقت به حرف هام گوش می داد. ادامه دادم:


  ــ تا ساعت دوازده و بیست دقیقه، داشتم با کامپیوترش ور می رفتم.


  حرفم رو قطع کرد و گفت:


  ــ ولی تو اون مدت زمان کم، کسی نمی تونسته وارد اتاق شده باشه!


  ــ کسی وارد اتاق نشده! تو شرکت، تو هر اتاق دو نفر کار می کنن!


  سرش رو تکون داد:


  ــ یعنی کار هم اتاقیت بوده؟!


  ــ شاید!


  ــ برای مدت زمانی که پشت میزت نبودی، شاهد هم داری؟!


  ــ آره! مینا رفیع و بهار رحمانی!


  یه دفترچه از تو جیب کتش درآورد و اسم هاشون رو یادداشت کرد. در حالی که داشت می نوشت پرسید:


  ــ اسم هم اتاقیت؟!


  سریع جواب دادم:


  ــ شراره عباسی!


  اون هم نوشت و دفترچه رو گذاشت تو جیبش!


  بهم نگاه کرد:


  ــ ما تحقیق می کنیم، ببینم چی می شه! تا بعد، خدانگهدار.


  ــ خداحافظ!


  * * *


  از اتاق بیمارستان که بیرون اومدم، چشم هام رو دور تا دور راهرو چرخوندم. پوفی کردم. باز این کجا غیبش زد؟!


  تو محوطه ی بیمارستان بود. فکرم مشغول بود. داشتم حرف های دختر رو تحلیل می کردم.


  کلی سؤال بی جواب داشتم! این دختر، دختر بی آزاری به نظر می رسه! یعنی کسی باهاش دشمنی داشته؟ چرا باید کسی براش پاپوش درست کنه؟!


  با ضربه ی محکمی که به بازوم خورد، ایستادم. برگشتم، پشت سرم رو نگاه کردم که دستی خورد زیر دماغم.


  کامیار:


  ــ اینجایی یا در یَمَنی؟!


  هنوز گیج می زدم؛ با گنگی پرسیدم:


  ــ هان؟! یمن کجاست؟!


  لبخند بد جنسی زد :


  ــ یمنِ شما که ظاهرا تو یکی ازاتاق های بیمارستان جا مونده؛ به چشم خواهر، برادری خوب تیکه ایه!!


  بعد از گفتن این حرف، به سرعت دوید سمت ماشین.


  من هم که تازه دوزاریم افتاده بود، چی میگه، آمپر چسبوندم و افتادم دنبالش.


  دور ماشین می چرخیدیم.


  ــ کامیار دستم بهت برسه، ریز ریزت می کنم.


  وایساد و دستش رو به کمرش زد:


  ــ هه هه! هیچ کی نه و تو! می دونی هر وقت دنبالم می کنی، یاد مسابقه ی به یاد موندنی خرگوش و لاک پشت می افتم؟!


  دستم رو گذاشتم روی ماشین و گفتم:


  ــ پس حتما می دونی کدومشون برنده می شه؟!


  قهقهه زد وگفت:


  ــ نه! فقط تو می دونی! الآن آبروی یه قشر زحمت کش در خطره، سوار شو بالام جان!


  چپ چپ نگاهش کردم:


  ــ اون وقت کی آبروی این قشر رو به خطر انداخته؟!


  نیشش شل شد:


  ــ خب معلومه؛ شخص شخیص جناب سرگرد لاک پشت!


  بعد سریع نشست تو ماشین.


  خنده ی کوتاهی کردم و سوار ماشین شدم.


  تا نشستم تو ماشین، محکم زدم پس کله اش:


  ــ پیر پسر شدی، هنوز آدم نشدی؟


  در حالی که از درد، پس کله اش رو می مالید، گفت:


  ــ خب کمال هم نشین در من اثر می کنه، آدم نمی شم دیگه!


  یه چشم غره بهش رفتم، که ابروهاش رو انداخت بالا. استارت زد و گفت:


  ــ راستی یار در یمن، چی کارت داشت؟!


  ــ درد و یار، دیوونه! هیچی، حدسم درست بود! کار اون نبوده!


  کامل برگشت طرفم و گفت:


  ــ ایول بابا! شرلوک جــون یکم از این حس هفتمت به ما هم بده! خب حالا چی می گفت؟


  ــ راه بیفت تا بهت بگم!


  سرش رو تکون داد و گفت:


  ــ باشه.


  تو راه همه چیز رو براش گفتم.


  بعد از این که حرف هام تموم شد، چند دقیقه ساکت بود. بعد گفت:


  ــ خب آخه، برای چی یه نفر باید بخواد براش پاپوش درست کنه؟!


  سرم رو به صندلی چسبوندم و نفسم رو فوت کردم بیرون:


  ــ خودم هم نمی دونم!


  * * *


  دو روز بعد، سوگند سزاوار با شهادت مینا رفیع و بهاره رحمانی آزاد شد؛ ولی پرونده هنوز در جریان بود.


  مینا رفیع همچنین اعتراف کرده که با تهدید شراره، مجبور شده سوگند رو از اتاق خارج کنه؛ تا شراره نقشه اش رو عملی کنه!


  شکّمون وقتی تبدیل به یقین شد که مدرک تحصیلی شراره عباسی رو فهمیدیم.: کارشناسی شیمی کاربردی.


  جوری فرمول رو دست کاری کرده بود که حتی بازبینان نهایی کارخونه هم، متوجه تغییر فرمول نشده بودند.


  ولی هنوز انگیزه اش برای انجام این کار معلوم نیست؛ که اون هم امروز که برای بازجویی میارنش، مشخص می شه!


  * * *


  دو ساعتی از زمان بازجویی از شراره عباسی گذشته بود، ولی هنوز سرم درد می کرد.


  اعترافاتش؛ حرف هایی که راجع به سوگند سزاوار گفت؛ همه و همه، ذهنم رو مشوش کرده بود.


  بالاخره قطعه ی گمشده ی این پازل رو پیدا کرده بودم. اون قطعه ی گمشده، سوگند بود.


  اون دختری که اون شب قرار شد ونداد بهش نزدیک بشه؛ سوگند بود!


  سرم رو محکم بین دست هام فشار دادم تا دردش کمتر بشه! با صدای کامیار، سرم رو بلند کردم.


  کامیار:


  ــ اوه؛ اوه! این چه قیافه ایه؟ چرا این قدر داغونی؟!


  ــ سرم درد می کنه کامی!


  ــ خوب بلند شو بریم خونه! چرا اون جا نشستی غم باد گرفتی؟


  ــ نه! اوّل باید از یه چیزی مطمئن بشم!


  ــ از چی؟!


  بلند شدم وگفتم:


  ــ بریم! میگم!


  * * *


  دو روز بود از بازداشتگاه آزادم کرده بودن؛ البته به لطف شهادت مینا و بهار؛ ولی هنوز سرکار نمی رفتم.


  تو خونه بودم و سرم رو با خوندن مجله گرم کرده بودم. زنگ در رو زدن.


  مجله رو گذاشتم کنار و مانتو و روسریم رو برداشتم؛ در همون حال به طرف درمی رفتم.


  در رو باز کردم. با دیدن سرگرد و دوستش، به وضوح رنگم پرید!


  رهام:


  ــ سلام.


  ــ ســ ... سلام! اتفاقی افتاده؟


  ــ بله؛ خانوم عباسی به جرمشون اعتراف کردند!


  نفس آسوده ای کشیدم:


  ــ خب؟!


  ــ باید چندتا سؤال ازتون بپرسم؛ اجازه هست؟!


  ــ بله! بفرمایید داخل.


  از جلوی در کنار رفتم. بعد از این که وارد شدن، در رو بستم و جلوتر ازشون، راه افتادم.


  وارد اتاق که شدم، رفتم سمت سماور تا براشون چایی بریزم.


  تعجب رو تو چهره ی هر دوشون می دیدم، ولی هیچ کدوم حرفی نمی زدن و فقط به اتاق نگاه می کردن.


  گوشه ی اتاق نشستن. من هم با سینی چای، به سمتشون رفتم.


  بعد از برداشتن لیوانشون، روی زمین نزدیکشون نشستم و با کنجکاوی، به هر دوشون نگاه کردم.


  وقتی دیدم حرفی نمی زنن، خودم سکوت رو شکستم:


  ــ می تونم بپرسم چرا شراره همچین کاری کرده بود؟!


  نگاه منتظرم رو که دید، اخم کم رنگی کرد:


  ــ به خاطر حسادت!


  چشم هام گرد شد:


  ــ حســــــــــــــادت؟! ولی اون به چیه من حسادت می کرد؟!


  ــ بهتره بگید به کی؟!


  دیگه واقعاََ نمی فهمیدم چی میگه! گنگ پرسیدم:


  ــ نمی فهمم چی میگین؟!


  با کلافگی گفت:


  ــ ایشون به خاطر اینکه شخصی به نام ونداد آریان فر بهتون توجه می کرده به شما حسادت می کرده! همه ی این نقشه ها، به خاطر این بود که شما رو از دور خارج بکنه!


  دهنم از تعجب باز مونده بود. با بهت به هر دوشون نگاه می کردم!


  پس همه اش به خاطر ونداد بود!


  ــ ولی اون از کجا می دونست ما با هم در ارتباطیم؟


  ــ ظاهراََ یه مدت شما رو تعقیب می کرده و چند بار شما رو با آقای آریان فر دیده!


  پس احساسم درست بود! این که همه اش حس می کردم یه نفر دنبالمه. پس شراره بوده!


  صدای سرگرد، مانع از فکر کردن بیشترم شد:


  ــ چطور با آریان فر آشنا شدین؟


  ابروهام رو بردم بالا:


  ــ این قضیه چه ربطی به ونداد داره؟


  اخم ترسناکی کرد:


  ــ نمی تونم بهتون توضیحی بدم. فقط جواب سؤالم رو بدید!


  با تردید گفتم:


  ــ از بچگی می شناختمش!


  با این حرفم، هر دوشون با تعجب اول به هم، بعد به من نگاه کردن!


  ــ می شه توضیح بدین؟!


  من هم شروع کردم و همه چی رو از اوّل گفتم.


  سرم پایین بود و با انگشت های دستم بازی می کردم، که با صدای شکستن لیوان، سرم رو بلند کردم.


  نگاهم به دست سرگرد کشیده شد،که خون ازش می ریخت و سرش رو پایین گرفته بود.


  دوستش که هول کرده بود سریع گفت:


  ــ چی شد رهام؟ بذار دستت رو ببینم!


  من هم سرجام خشکم زده بود. به اون دو تا خیره شده بودم. سرگرد بدون توجه به حرف های دوستش، سریع از جاش بلند شد. با چشم های به خون نشسته، با قدم های بلند و سریع، از اتاق خارج شد.


  تازه به خودم اومدم و دنبالشون رفتم. تو ذهنم دبنال دلیل این کار سرگرد می گشتم!


  چرا این قدر عصبانی شده بود؟ من که حرفی نزدم!


  سؤال ها همین جور پشت سر هم، از ذهنم می گذشت؛ ولی پاسخی براش پیدا نکردم.


  چون هر دوشون رفته بودن و من مونده بودم و دریایی از پرسش های بی جواب.


  



  



  * * *


  با هر جمله ای که می شنیدم، احساس می کردم نفس کشیدن برام سخت تر می شه!


  هجوم خاطرات گذشته ام... صدای سوگند... ونداد آریان فر...


  حلقه ی دست هام رو دور لیوان تنگ تر کردم. چطور همچین چیزی امکان داشت؟


  نه... نه... این ها همه اش یه بازی مسخره ست...


  با احساس سوزش دستم، به دستم نگاه کردم. لیوان، تو دستم شکسته بود.


  صدای کامیار رو می شنیدم ولی نمی فهمیدم.


  بذون توجه به حرف هاش، از جام بلند شدم و خودم رو از اتاق انداختم بیرون.


  * * *


  چهار، پنج روز از شنیدن حرف های سوگند گذشته بود، و من هنوز نتونسته بود حقیقت حرف هاش رو هضم کنم.


  نمی خواستم باور کنم کسی که این همه سال دنبالش بودم...


  روی تختم تو اتاق دراز کشیده بودم.


  این قدر این چند روزه بدخلق و عصبی بودم، که حتی کامیار هم به پر و پام نمی پیچید.


  حالم خیلی خراب بود. سرکار نمی رفتم. فقط تو خونه، تو اتاقم می نشستم و فکر می کردم؛ به گذشته؛ به حرف های سوگند؛ به چشم های معصومش!


  آره! همون چشم های معصوم.


  با سر و صدایی که از تو هال می اومد، گوش هام رو تیز کردم.


  در باز شد. سرم رو چرخوندم سمت در؛ کامیار بود.


  در رو پشت سرش بست و بهش تکیه داد. اخم کرده بود.


  ــ به خودت نگاه کردی؟ خجالت بکش. این چه وضعیه که واسه خودت درست کردی؟ سرکار نمی ری؛ بیرون نمی ری؛ با هیچ کس حرف نمی زنی! حداقل بگو چه مرگته! از وقتی حرف های اون دختر رو شنیدی، تارک دنیا شدی؟!


  هیچ وقت کامیار رو تا این حد عصبانی و جدی ندیده بودم. بهش حق می دادم.


  روی تخت نشستم و آرنجم رو گذاشتم روی پام. سرم رو به دست گرفتم.


  ــ بیا بشین!


  یکم نگام کرد و اومد کنارم، روی تخت نشست.


  ــ خب؛ می شنوم.


  کمی نگاهش کردم. و بعد همه چی رو بهش گفتم. گفتم و گفتم...


  هر چقدر بیشتر ادامه می دادم، بیشتر شوک و تعجب رو می تونستم در چهره اش ببینم.


  وقتی حرف هام تموم شد، با من من گفت:


  ــ یعنی اون...


  سرم رو تکون دادم:


  ــ آره.


  ــ پس حالا، می خوای چی کار کنی؟


  مطمئن به چشم هاش نگاه کردم:


  ــ به وظیفه ام عمل می کنم. اون خودش، این راه رو این انتخاب کرده.


  ـــ سوگند چی؟ اون می دونه؟!


  ــ نه!


  ــ نمی خوای بهش بگی؟


  ــ چرا!


  * * *


  روی پله های جلوی در خونه نشسته بودم. به دیوار رو به روم زل زده بودم.


  چند روزی از اومدنشون می گذره و من هر روز، از شنیدن خبری ازشون نا امید تر می شم.


  هنوز نتونسته بودم دلیل رفتار سرگرد رو بفهمم! صدای زنگ تلفن خونه بلند شد.


  با بی میلی به طرفش رفتم.


  ــ بله، بفرمایید!


  ــ سلام خانوم سزاوار!


  ــ شما؟


  ــ سرگرد کامیار سعادت هستم!


  گوشم رو محکم به گوشی چسبوندم:


  ــ بله؛ بله! چیزی شده؟


  ــ اِم! می خواستم بگم اگه می شه، به این آدرسی که میگم تشریف بیارید؛ باید باهاتون در مورد یه مسئله ی مهم صحبت کینم!


  ــ یه لحظه صبر کنید.


  سریع دفترچه ی تلفن رو باز کردم.


  ــ بگید!


  چند لحظه بعد، داشتم به آدرس نگاه می کردم.


  آدرس یه خونه بود. عقلم می گفت نرم، ولی دلم می گفت برم. در نهایت هم، دلم به عقلم چیره شد و تصمیم گرفتم برم.


  جلوی یه خونه، با نمای آجری ایستاده بودم. به آدرس تو دستم نگاه کردم، تا مطمئن بشم درست اومدم.


  خودشه؛ پلاک پونزده. دستی به روسریم کشیدم و به سمت در رفتم.


  نفس عمیقی کشیدم و دکمه ی زنگ رو فشار دادم. چند لحظه بعد، صدایی از آی فون اومد:


  ــ بله؟!


  ــ سزاوار هستم.


  ــ بفرمایید داخل!


  نمی دونم چرا حالا که این جا بودم و راه برگشت نداشتم، ترس برم داشته بود. دلهره داشتم


  نکنه یه بلایی سرم بیارن؟ نه بابا! این ها پلیسن؛ اگه دست از پا خطا کنن، می تونم راحت ازشون شکایت کنم!


  سرم رو تکون دادم، تا این فکرهای مزخرف رو از سرم بیرون کنم.


  در رو هل دادم و وارد شدم. در رو بستم و به اطراف نگاه کردم.


  یه خونه ویلایی بزرگ، ولی قدیمی بود. راه سنگ فرشی رو به روم بود، که تا در ورودی ادامه داشت و اون جا با چند تا پله، از قسمت سنگ فرش، جدا شده بود. اطراف راه هم، فقط درخت بود.


  آروم به راه افتادم.


  پام رو که روی پله ی اوّل گذاشتم، در باز شد. سر جام وایسادم. هر دو در چهارچوب در ایستاده بودن.


  پس با هم زندگی می کنن!


  ــ سلام.


  با هم جوابم رو دادند.


  ــ برای چی گفتین بیام؟


  کامیار با لبخند گفت:


  ــ بفرمایید داخل؛ توضیح می دیم خدمتتون.


  از صورتشون نمی تونستم چیزی بفهمم. از پله ها بالا رفتم. از جلوی در کنار رفتن.


  با قدم های نامطمئن وارد شدم. دسته ی کیفم رو محکم چسبیده بودم. این قدر اضطراب داشتم که حتی به دکوراسیون خونه هم توجهی نکردم، و بی هیچ حرفی، به سمت مبلی که نشونم دادن، رفتم.


  پنج دقیقه بود که هیچ کدوممون حرفی نمی زدیم. رهام روی مبل تکی، رو به روم نشسته بود و کامیار هم روی مبل کناریش.


  دوباره به رهام نگاه کردم. به مبل تکیه داده بود و به میز مقابلش زل زده بود.


  نگاهم به دستش کشیده شد؛ باند پیچی شده بود.


  با شنیدن صداش، به صورتش نگاه کردم. چهره ی معمولی داشت، ولی جذاب بود.


  چشم و ابرو مشکی بود؛ موهای لخت مشکی داشت؛ چشم هاش مثل دو تا تیله ی سیاهِ شیشه ای بود. غرور و جدیت، تزیین بخش چهره اش بود.


  ــ برای این ازت خواستم بیای اینجا، که یه قسمت از زندگی ونداد آریان فر رو که تعریف کردی، تصحیحش کنم.


  دوباره سکوت کرد و من، کنجکاو به دهنش چشم دوخته بودم.


  ــ یادته گفتی مادر ونداد، برای آش نذری بهش گفت بره سبری بگیره، بیاد؟


  ــ آره!


  ــ به محض اینکه ونداد از خونه بیرون میره، تلفن خونه زنگ می خوره. خواهر مادرش بوده و میگه که واسه ی آش، نخود و لوبیا کنار گذاشته و یکی رو بفرسته بیاد ازش بگیره. اون هم سپنتا رو می فرسته دنبال نخود و لوبیاها!


  تعجب کرده بودم. با تته پته گفتم:


  ــ چی... چی داری میگی؟!


  لبخند کم رنگی زد:


  ــ اگه وسط حرفم نپری، میگم!


  ــ سپنتا میره خونه خاله اش، ولی موقع برگشتن، یه ماشین می زنه بهش و در میره.


  دو هفته توی بیمارستان بستری می شه. وقتی به هوش میاد، می فهمه دیگه هیچی تو دنیا براش نمونده. همه ی عزیزانش، زیر یه خروار خاک خوابیدن.


  با دهن باز، داشتم بهش نگاه می کردم. نمی تونستم حرف هاش رو باور کنم.


  تو چشم هاش، که از خیسی برق می زد، نگاه کردم. یعنی صاحب این چشم ها، همون حامی بچگی هامه؟!


  با صدای لرزون پرسیدم


  ــ تو کی هستی؟


  از جوابش قلبم از حرکت ایستاد.


  ــ سپنتا مهرآرا!


  فقط بهش نگاه می کردم. نمی دونستم بخندم، یا گریه کنم.


  بغضم رو قورت دادم:


  ــ ولی اسم شما که؟


  حرفم رو قطع کرد:


  ــ «بعد از اینکه فهمیدم همه ی خانواده ام رو اون شرکتی که بابام و عموم دنبالش بودن، کشته؛ خشم و انتقام، تنها چیزی بود، که زنده نگه ام داشت.


  عموم، بابام رو درگیر این پرونده کرد. اون هم مقصر بود. همه خانواده ام به خاطر این پرونده، کشته شدن؛ ولی عموم که مسئول پرونده بود، زنده موند.


  از این که فامیلمم مثل اون باشه، بدم می اومد. از خودش هم بدم می اومد. من هم با خانواده ام مردم.


  اسم و فامیلم رو عوض کردم. خودم هم عوض شدم. پلیس شدم که بتونم انتقام خون خانواده ام رو، که به ناحق ریخته شده بود، بگیرم.»


  ــ ولی شما که می دونستین کار اون شرکته، پس چرا هیچ کاری نکردین؟


  ــ مدرکی ازشون نداشتیم!


  ــ ونداد هم می گفت عموتون مقصر بوده، ولی حالا خودش، با اون شرکت رابطه داره!


  تکیه اش رو از پشتی مبل گرفت و دستش رو روی پاش گذاشت.


  اجزای صورتم رو از نظر گذروند:


  ــ «اون فقط با شرکت سفیر در ارتباط نیست! در اصل رابط یه گروه مافیایی ایتالیایی، به اسم فیات سفیده!


  همون گروهی که اسلحه ی بیوشیمیایی می سازن! ولی تا حالا نه پلیس ایتالیا، نه پلیس ایران، نتونسته مدرکی، علیه شون به دست بیاره.


  با لحنی که تعجب توش موج می زد، گفتم:


  ــ آخه چرا باید براشون کار کنه؟


  کلافه سرش رو تکون داد و گفت:


  ــ نمی دونم!


  با تردید ازش پرسیدم:


  ــ می دونه برادرشی؟


  ــ نه! اون هم مثل من. تا... تا قبل از این که تو حرف بزنی، فکر می کردم مرده؛ اون هم همین فکر رو می کنه!


  ــ چرا باید یکی کاری بکنه، که شما دو تا فکر بکنین اون یکی مرده؟!


  سر در گم نگاهم کرد:


  ــ این ها همه اش سؤال های خودم هم هست، ولی براش هیچ جوابی ندارم!


  یه دفعه یاد غیب شدن ونداد افتادم:


  ــ راستی چرا الان غیب شده؟ کجا رفته؟


  این بار کامیار جواب داد:


  ــ نمی دونم؛ ما هم ردش رو گم کردیم.


  ــ همه ی این ها به کنار، برای چی خودش رو به من نزدیک کرد؟ حالا هم که گم و گور شده!


  رهام:


  ــ غیب شده، چون تیرش به سنگ خورده.


  گیج گفتم:


  ــ نمی فهمم!


  رهام:


  ــ تقریباََ یک ماه پیش، مهمونی گرفت. من هم تو اون مهمونی شرکت کردم. رئیس شرکت سفیر هم، اون جا بود.


  وقتی تو اتاق داشتن با هم صحبت می کردن، فهمیدم یه نفر رو پیدا کردن که به احتمال زیاد، فرمول اصلی پیش اونه.


  فقط فهمیدم یه دختره! قرار بر این شده بود که ونداد به اون دختر نزدیک بشه، تا بفهمه فرمول رو داره یا نه!


  چند بار موقع رفت و آمدش تعقیبش کردیم، ولی چیزی دستگیرمون نشد.


  با بغض نگاهش کردم. دیگه بقیه حرف هاش رو نمی شنیدم. من رو باش! چه خوش خیال بودم.


  سرم رو انداختم پایین. احساس می کردم شخصیتم خورد شده. غرورم لگد مال شده بود.


  ونداد فقط به خاطر یه فرمول، بهم نزدیک شده بود! چقدر یه آدم می تونه پست باشه!


  ونداد... چقدر احمق بودم که فکر می کردم می تونی تکیه گاهم باشی؛ در کنارت احساس امنیت کنم؛ از هیچی نترسم؛ در کنارت خوشبخت و خوشحال باشم...


  ولی... ولی تو گند زدی به شناختی که ازت داشتم. خیلی پستی... خیلی نامردی...


  یه قطره اشک، سرکشانه راهش رو باز کرد و از چشمم افتاد.


  ونداد... مهرداد... هر چی که هستی!


  بدون تا عمر دارم، ازت متنفرم. متنفرم...


  اشکم رو پاک کردم و سعی کردم به حرف های رهام گوش کنم.


  ــ تا این که پرونده ی شکایت از شرکت سفیر، به دستمون رسید.


  صحبتش رو قطع کرد و به صورتم خیره شد. نمی دونم چی تو صورتم دید که دست هاش که روی دسته ی مبل بود رو، محکم به هم فشار داد.


  با صدای لرزونی گفتم:


  ــ خب؛ بعدش چی شد؟


  منتظر نگاهش کردم. یکم نکاهم کرد و ادامه داد؛ ولی صداش بم شده بود:


  ــ «اسم تو و پدر و مادرت رو که توی پرونده دیدم، خیلی تعجب کردم. همه چی درست بود، به جز فامیلیت.


  فامیلیت فرق می کرد. به خودم گفتم حتماََ تشابه اسمیه، چون همه تون تو تصادف ماشین کشته شدید.


  ولی وقتی آوردنت، دوباره شک و تردید سراغم اومد؛ ولی وقتی زندگی ونداد و دیدارهاتون رو گفتی، مطمئن شدم که اشتباه نمی کنم.»


  به میز، و بعد به من نگاه کرد و گفت:


  ــ برای چی فامیلیت رو عوض کردی؟ همه فکر می کردن کشته شدی؛ ولی جنازه ات پیدا نشده بود. به خاطر سیلاب، همه مطمئن شدن آب جسدت رو برده.


  پشت پلکم داغ شده بود و آماده ی باریدن بود.


  به هردوشون نگاه کردم. منتظر بودن تا دهن باز کنم.


  دوباره مجبور شدم، برگه های دفتر خاطرات گذشته ام رو ورق بزنم.


  با کمی مکث، همه ی اون چیزهایی که برای ونداد تعریف کرده بودم، برای اون ها هم تعریف کردم.


  سرشون پایین بود. نمی دونستم دارن به چی فکر می کنن، ولی حال خودم خیلی بد بود.


  صدای رهام باعث شد چشم از انگشت هام بردارم:


  ــ یعنی شوک تصادف و انفجار ماشین، باعث شد فراموشی بگیری؟


  ــ آره!


  کامیار وارد بحث شد:


  ــ تا حالا رفتی اونجایی که ماشینتون تصادف کرد؟


  ــ نه! واسه ی چی باید برم؟


  کامیار:


  ــ معمولاََ کسایی که فراموشی می گیرن رو می یرن جاهایی که براشون آشناست. تا اون شوک وارد شده بهشون، باعث بشه تا چیزهایی که یادشون رفته رو، به یاد بیارن!


  ــ ولی من فقط فامیلم و و چند تا چیز دیگه رو یادم رفته بود، که بعد از یه مدت، دوباره حافظه ام برگشت!


  کامیار:


  ــ از کجا مطمئنی همه چیز رو به یاد آوردی؟


  راست می گفت؛ مطمئن نبودم.


  ــ آره؛ مطمئن نیستم!


  کامیار:


  ــ باید بریم محل تصادف ماشینتون؛ شاید چیزهای بیشتری یادت بیاد!


  کنجکاو نگاهش کردم:


  ــ مثلاََ چی؟


  ــ شاید قبل از این که راه بیفتین، فرمول رو بهت داده باشن، یا جایی که مخفیش کرده بودن رو، بهت گفته باشن!


  نیشختدی زدم:


  ــ شک دارم. اون ها من رو آدم حساب نمی کردن، که بخوان حرف هایی به این مهمی رو بهم بزنن!


  با این حرفم، اخم هردوشون رفت تو هم.


  کامیار نیم نگاهی به رهام کرد:


  ــ پس ما فردا میایم دنبالت!


  سرم رو به آرومی تکون دادم:


  ــ باشه! من حرفی ندارم.


  رهام هم فقط سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد و حرفی نزد.


  دیگه بیش تر موندن رو جایز ندونستم و از جام بلند شدم:


  ــ پس با اجازه تون؛ من دیگه باید برم!


  اون دو تا هم، به تبعیت از من بلند شدن و تا در ورودی، همراهم اومدن.


  وقتی رفتم بیرون، انگار جون تازه ای گرفتم. با نفس عمیق، همه هوای اطرافم رو بلعیدم.


  لبخندی از سرخوشی زدم. وای خدا جون؛ باورم نمی شه. سپنتا... کسی که از بچگی همیشه هوام رو داشت؛ حمایتم می کرد؛ دوستش داشتم؛ همیشه اون رو کنار خودم تصور می کردم؛ حالا زنده ست...


  حالا وجودش هست؛حتی اگه دوستم نداشته باشه؛ حتی اگه من رو نخواد.


  همین که بدونم یه آشنایی هست، که می تونم تا آخر عمرم روش حساب کنم، برام کافیه.


  ونداد... مهرداد... ازت متنفرم.


  از آدم هایی که من رو بازیچه شون می کنن، متنفرم. تو ونداد، از پشت بهم خنجر زدی؛ بهم نارو زدی!


  فقط می تونم به خدا واگذارت کنم. واگذارت می کنم به اونی که اون بالاست، و همه چیز و صلاح همه رو می دونه.


  تا رسیدن به خونه، فکرهای مختلف تو ذهنم رژه می رفت. تا رسیدم به خونه، یه مقدار وسایل و یه دست لباس گذاشتم تو یه ساک، و گذاشتمش کنار دیوار.


  شام هم، نون و پنیر و سبزی خوردم و خوابیدم.


  * * *


  صبح با صدای زنگ تلفن، از خواب بیدار شدم. به ساعت نگاه کردم؛ نه و سی دقیقه بود. یه دفعه تو جام سیخ نشستم و چشم هام رو با دستم مالیدم.


  سریع رفتم سمت تلفن و برش داشتم.


  صدای رهام تو گوشی پیچید:


  ــ سلام. چرا این قدر دیر جواب دادی؟


  ــ سلام. ببخشید خواب موندم.


  ــ باشه؛ بیا منتظرم.


  ــ اومدم.


  سریع به دست و صورتم آب زدم و لباس هام رو پوشیدم.


  ساکم رو از گوشه ی اتاق برداشتم و از خونه اومدم بیرون.


  به سر کوچه که رسیدم، به ماشین های توی خیابون نگاه کردم.


  پیداش کردم. تو ماشین نشسته بود و با انگشت هاش، رو فرمون ضرب گرفته بود.


  تا به ماشین رسیدم، خم شد و در جلو رو برام باز کرد. سوار شدم و در رو بستم.


  چرخیدم عقب و ساک رو گذاشتم روی صندلی عقب. تازه متوجه شدم دوستش نیومده!


  همون جوری که به جلو بر می گشتم، پرسیدم:


  ــ دوستت نیومده؟!


  ــ نه! دیشب از ستاد تماس گرفتن، مجبور شد بره!


  ــ آهان!


  اون هم دیگه حرفی نزد و راه افتاد. تو راه، همه اش به گذشته فکر می کردم. یعنی ممکن بود چیز دیگه ای رو از یاد برده باشم؟! اگه واقعا فرمول پیش من باشه چی؟


  با توقف ماشین، از فکر و خیال اومدم بیرون.


  ــ چرا وایسادی؟


  ــ خسته شدم!


  ــ مگه چه مدته تو راهیم؟ هنوز خیلی مونده!


  چپکی بهم نگاه کرد:


  ــ معلومه کلاََ تو باغ نبودی؛ نه؟! یه نگاه به ساعتت بندازی، بد نیستا!


  به ساعتم نگاه کردم. چشم هام زد بیرون. یک بود.


  ــ چقدر زود گذشت!


  ــ بله؛ به علیاحضرت که خوش گذشته. فقط من پدرم در اومد تو این ترافیک!


  یادم اومد که چایی آوردم. با این فکر، سریع برگشتم عقب که رهام ترسید و خودش رو کشید عقب:


  ــ چرا این جوری می کنی دختر؟! جنی می شی یهو؟! اون از دیوونه بازیت تو بیمارستان، این هم از الآن!


  چشم غره ای بهش رفتم:


  ــ اولا هر چی باشم،بهتر از توی میرغضبم! مثل جلاد دربار ناصرالدین شاه می مونی! دوما دیوونه بازی در نیاوردم، می خواستم چایی بریزم برات، که فکر کنم زهر مار بیشتر بهت بسازه!


  هم زمان با صحبت هام، ساک رو برداشتم و گذاشتم رو پام. زیپش رو بازکردم.


  ــ من میر غضبم؟!


  ــ نه خیر؛ پس روح رکن الدین مختاری رو میگم! باید ازت موقعی که سرکارتی، فیلم بگیرن!


  ــ نکنه توقع داری بشینم با کسایی که ازشون بازجویی می کنم، گل بگم، گل بشنوم؟!


  ــ نه؛ ولی یه ذره ملایمت بد نیست! نه این که چپ و راست، چشم غره بری و چشم هات رو چپ و چوله کنی براشون! قیافه ات به اندازه ی کافی ترسناک هست!


  لیوان رو از ساک کشیدم بیرون و بهش نگاه کردم. با دیدن قیافه اش، پقی زدم زیر خنده.


  بیچاره از حاضر جوابیم، دهنش باز مونده بود.


  ــ ببینم، تو مطمئنی تو پرورشگاه عوضت نکردن؟! قبلا انقدر پررو و حاضرجواب نبودیا!


  خنده ام که تموم شد، از ماشین پیاده شدم. اون هم پیاده شد.


  رفتم جلوی ماشین و بهش تکیه دادم. لیوان چایی رو، دادم دست رهام که حالا کنارم به ماشین تکیه داده بود.


  برای خودم هم ریختم.


  نفس عمیقی کشیدم و ریه هام رو از هوای مرطوب و تازه پر کردم:


  ــ «آدم ها با گذر زمان عوض می شن؛ من عوض شدم؛ تو عوض شدی؛ ونداد عوض شده؛ همه عوض شدن.


  وقتی بزرگتر شدم، فهمیدم تو این دنیا عدالت وجود نداره؛ حداقل از نظر من، وجود نداشت.


  عدالت اینه که یکی تو پرورشگاه، تو حسرت نگاه های پدرانه و مادرانه بسوزه؟!


  عدالت اینه که یکی این قدر پول داشته باشه که حسابش از دستش در رفته باشه، اون وقت یکی دیگه سرپناهش، یه تیکه مقوا باشه؟!


  عدالت اینه که از بالای شهر تا پایین شهر... حتی هوای تمیزش برای بالا شهری هاش باشه و دود و کثافتش مال پایین شهری ها؟!


  من هر چی به دور و ورم نگاه می کنم، عدالت نمی بینم.


  وقتی مجبور شدم از پرورشگاه برم، چهره ی واقعی دنیا رو دیدم.


  فهمیدم باید گرگ باشم، تو جامعه ای که برادر به برادر رحم نمی کنه!


  فهمیدم باید مرد باشم.


  باید گرگ باشم تا هر کی به خودش اجازه داد حریمم رو بشکنه، تیکه پاره اش کنم.


  باید مرد باشم تا بتونم پاکیم رو حفظ کنم.


  یاد گرفتم... قانون، قانون جنگله...»


  به بخاری که از چاییم بلند می شد، خیره شدم. صدای رهام تو گوشم طنین انداز شد:


  ــ «شاید از نظر تو و من، سرنوشتمون، زندگیمون بی عدالتی باشه؛ بی انصافی باشه؛ شاید در حقمون،خیلی ظلم شده باشه.


  ولی این هم بدون، همیشه یکی اون بالا بوده و هست و خواهد بود، که هوامون رو داره.


  اگه هوات رو نداشت، تو اون تصادف زنده نمی موندی.


  اگه هوات رو نداشت، تک و تنها و بدون پشتیبان، پاک نمی موندی؛ بین این همه گرگ.


  اگه هوات رو نداشت، الآن به جای شراره، سر تو بالای دار بود...


  و خیلی از اگه های دیگه، که شاید به چشمت نیاد.»


  چاییم رو مزه مزه کردم. داشتم به حرف های رهام فکر می کردم. می دونستم حق با اونه؛


  ولی به زبون نمی آوردم. می خواستم بیشتر صداش رو بشنوم.


  امّا دیگه حرفی نزد و بعد از این که چاییش رو خورد، رفت سمت در و گفت:


  ــ سوار شو، بریم.


  صدای ملایم موسیقی، سکوت بینمون رو می شکست.


  بالاخره ایستاد. ضربان قلبم بالا رفت؛ دست هام سرد شده بود.


  هنور هم فکر می کردم چون از خدا خواستم مامان و بابام رو ازم بگیره، اون هم گرفت!


  رهام حال خرابم رو که دید، با لحنی که توش نگرانی به وضوح حس می شد، گفت:


  ــ سوگند! سوگند خوبی؟! چرا رنگت پریده؟!


  فقط تونستم بگم خوبم. از ماشین پیاده شدم.


  رهام هم پیاده شد؛ ماشین رو قفل کرد و راه افتاد. من هم دنبالش رفتم. کنار گارد ریل وایساد و بهم نگاه کرد. از روی گارد ریل رد شد، من هم همین کار رو کردم.


  سراشیبی بود، ولی زیاد عمیق نبود. هر چی بیشتر جلو می رفتیم، دلشوره ام بیشتر می شد. انگار مامان و بابا اون جا بودن.


  قلبم تند تند می زد. همه ی خون بدنم رو می کشید تو خودش.


  جلوی یه درخت وایساد. یکم درخت رو برانداز کرد. دستش رو کشید روی تنه ی درخت و گفت:


  ــ خودشه!


  سرم درد گرفته بود؛ و تیر می کشید. به درخت زل زده بودم، ولی چیزی یادم نمی اومد. فقط یه سردرد نصیبم شد.


  بهم نزدیک شد:


  ــ چی شد؟ چیزی یادت اومد؟!


  ــ نه! فقط سرم، خیلی درد می کنه!


  ــ اشکال نداره! الآن دیگه جاده ها خیلی شلوغ می شه، چند کیلومتر جلوتر یه مسافر خونه هست. شب اون جا می مونیم، فردا صبح بر می گردیم.


  مخالفتی نکردم و با هم سوار ماشین شدیم.


  تو ماشین، چشم هام رو بسته بودم و به پشتی صندلی تکیه داده بودم. سرم خیلی درد می کرد؛ انگار می خواست برای خودش جای بیشتری باز کنه.


  با صدای خاموش شدن موتور ماشین، چشم هام رو باز کردم. نیم نگاهی به رهام کردم، که با نگرانی نگاهم می کرد.


  ــ پیاده شو؛ رسیدیم.


  بدون حرف از ماشین پیاده شدم. سردردم کمتر شده بود.


  به مسافرخونه نگاه کردم. ظاهرش خوب بود؛ نمای چوبی به رنگ قهوه ای سوخته داشت.


  وارد شدیم. خیلی سوت و کور بود.


  رهام یکم اطراف رو نگاه کرد، تا مسئول مسافرخونه رو پیدا کنه. از انتهای راهرو، پیرمردی در حالی که یه دفتر بزرگ دستش بود، با لبخند به سمتمون می اومد.


  پیرمرد:


  ــ سلام. خوش اومدید! برای ماه عسل اومدید؟!


  از حرفش خجالت کشیدم. البته خجالت کشیدنم، کلا شبیه آدمیزاد نبود؛ چون به جای این که سرخ و سفید بشم، سرم رو انداختم پایین و ریز ریز خندیدم!


  می تونستم قیافه ی اژدها شده ی رهام رو تصوّر کنم، که دود داره از گوش و دماغش بیرون می زنه.


  با این تصوّر، خنده ام بیشتر شد! سرم دیگه تو یقه ام بود. مطمئن بودم از خنده، شبیه گوجه شدم.


  رهام:


  ــ نه حاج آقا! سفر کاریه. اگه می شه، لطف کنید دو تا اتاق کنار هم بهمون بدین!


  ــ باشه؛ چند لحظه صبر کن پسرم.


  بعد دفترش رو باز کرد و داخلش رو نگاه کرد.


  خنده ام که تموم شد، سرم رو بلند کردم و به رهام نگاه کردم، که با یه چشم غره ی جانانه، ازم پذیرایی کرد.


  من هم کم نیاوردم. جوری که پیرمرده نشنوه، گفتم:


  ــ هاپــــو!


  لبخندی زد که می خواست تبدیل به قهقهه بشه، که پیرمرد نذاشت!


  ــ این فرم ها رو پر کنید! شناسنامه هاتون هم لطف کنید.


  شناسنامه ام رو از تو کیفم درآوردم، رهام هم از تو جیبش، شناسنامه اش رو در آورد. شناسنامه ام رو از دستم گرفت و به پیرمرد داد.


  پیرمرد جلوی ما می رفت و ما هم پشت سرش. جلوی یه در ایستاد و گفت:


  ــ این اتاق خانوم.


  بعد به اتاق کناریش اشاره کرد:


  ــ این هم اتاق شما آقا!


  هر دو ازش تشکر کردیم و اون هم رفت.


  رهام:


  ــ گرسنه ای؟!


  ــ نه؛ فقط می خوام بخوابم!


  ــ باشه؛ اگه چیزی لازم داشتی خبرم کن!


  ــ باشه؛ شبت بخیر!


  ــ شب بخیر.


  کلید رو تو قفل چرخوندم و وارد اتاق شدم. دور تا دور اتاق رو از نظر گذروندم.


  یه اتاق دوازده متری بود، که یه تخت فلزی گوشه ی اتاق بود. کنارش یه عسلی بود که روش یه رادیو بود.


  یه در هم تو اتاق بود، که فکر کنم دستشویی بود.


  ساکم رو گوشه ی اتاق گذاشتم. در رو قفل کردم. به تخت خواب که بهم چشمک می زد نگاه کردم. روسریم رو باز کردم و رفتم سمت تخت.


  خودم رو انداختم روی تخت که با صدای قیژ قیژ بدی که داد، به روحم سلام و درود فرستاد.


  * * *


  صدای جیغ... کشیده شدن چرخ ماشین... ترمز... صدای برخورد ماشین با درخت... مامان... بابا... صدای جیغ و هق هق بچه... ناله کردنش که مامان و باباش رو صدا می زد... صدایان فجار... سیاهــــی...


  * * *


  با شدّت چشم هام رو باز کردم. قفسه ی سینه ام ازشدّت ترس و هیجان، بالا و پایین می رفت؛


  عرق کرده بودم؛ نفس های کوتاه و بریده می کشیدم؛ دهنم خشک شده بود.


  به ساعتم نگاه کردم، هفت صبح بود. چقدر خوابیده بودم!


  از روی تخت بلند شدم و خودم رو انداختم تو دستشویی.


  دل آشوبه از خوابی که دیدم، باعث شد چند تا عق خشک بزنم.


  با بی حالی صورتم رو شستم. از دستشویی اومدم بیرون، که یه دفعه سرم تیر کشید.


  این قدر دردش وحشتناک بود، که روی زمین افتادم و ناله ی کوتاهی کردم.


  چشم هام رو بستم. دوباره صحنه ای که تو خونه بودم و مامان و بابا داشتن وسایلشون رو جمع می کردن، و صحنه ی تصادف، جلوی چشم هام مجسم شد.


  چشم هام رو باز کردم. وای؛ رهام! رهام کجاست؟! باید دوباره برگردیم اون جا!


  با بدبختی از روی زمین بلند شدم و لباس هام رو عوض کردم. ساک رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون.


  با حالت دو، خودم رو رسوندم به پشت اتاق رهام. به در، تقه ای زدم.


  چند دقیقه بعد، رهام در رو باز کرد و از اتاق اومد بیرون.


  با دیدنم، ابروهاش از تعجب بالا رفت:


  ــ صبح بخیر! بیدار بودی؟ می خواستم بیام بیدارت کنم!


  با تشویش گفتم:


  ــ رهام باید برگردیم به اون جایی که تصادف کردیم.


  با تعجب پرسید:


  ــ چی شده؟ چیزی یادت اومده؟


  کلافه گفتم:


  ــ آره؛ تو رو خدا رهام؛ زود باش!


  دست هاش رو به حالت تسلیم آورد بالا:


  ــ خیلی خب؛ خیلی خب! میریم!


  نمی دونم چطوری از مسافرخونه اومدیم بیرون؛ چطوری تو ماشین نشستیم؛ و چطوری دوباره همون جا رفتیم...


  این بار من جلو می رفتم و رهام پشت سرم می اومد. وایسادم؛ پلک زدم.


  «صدای دعوای مامانم، تو گوشم پیچید:


  سوگند چندبار بهت بگم، عروسک هات رو توی هال، همین جوری ول نکن! حالا تنبیه ات اینه که تا موقعی که وسایلت رو تو چمدون نذاشتی، از عروسکت خبری نیست!


  با بغض، به مامانم که خرسم تو دست هاش بود، نگاه می کردم. رفتم تو اتاقم و وسایلم رو جمع کردم»


  این بار رفتم سمت درخت، ولی نه اون درختی که بهش خوردیم.


  صدای رهام رو می شنیدم، ولی نمی فهمیدم چی میگه.


  «وسایلم رو که جمع کردم، بابا چمدون رو برد. رفتم تو هال. خرس مهربونم روی مبل بود.


  دویدم و برش داشتم. محکم بغلش کردم.


  وسایل نقاشیم رو برداشتم و تو ماشین نشستم.»


  قدم اوّل رو برداشتم...


  «دوباره صدای دعوای مامان و بابا... گوش هام رو گرفتم... خط کشیدم روی نقاشی مامان و بابام...


  جیغ مامانم... منحرف شدن ماشین... صدای ترمز... پرت شدنم کف ماشین... سیاهی...»


  قدم دوّم...


  «به هوش اومدم... از کف ماشین بلند شدم... صورت مامان و بابا غرق خون بود... صداشون کردم... جوابم رو ندادن...


  خرس و نقاشیم رو برداشتم و پیاده شدم...»


  قدم سوّم...


  «رفتم طرف یه درخت... اشک صورتم رو پوشونده بود... هق هق می کردم... بارون می اومد... نشستم زیر درخت...»


  قدم چهارّم...


  «به نقاشی زل زدم.. .سوگند بد... سوگند دختر خیلی بدیه... سوگند، مامان و باباش رو کشت... خدا دیگه هیچ وقت سوگند رو نمی بخشه و دوستش نداره...


  عروسک و نقاشی رو کوبوندم روی زمین... جیغ زدم... موهام رو کشیدم...


  زمین رو کندم... با چنگ زمین رو می کندم... کندم و کندم...»


  قدم پنجّم...


  «دست هام خونی شده بود... چاله ای کنده بودم... عروسک و نقاشیم رو انداختم تو گودالی که کنده بودم... سوگند مُرد...


  روشون خاک ریختم... دوباره تاریکی...»


  حالا کنار درخت نشسته بودم. رهام بالا سرم ایستاده بود؛ هنوز هم صداش نامفهوم بود.


  دستم رو روی خاک کشیدم... کندم... کندم و کندم...


  رهام کنارم نشست. دیگه حرف نمی زد.


  دستم به یه چیز نرمی خورد؛ لمسش کردم؛ محکم کشیدمش بیرون؛ یه کاغذ هم همراهش افتاد بیرون.


  رهام دستش رو دراز کرد و کاغذ رو برداشت.


  به خرس مهربونم نگاه می کردم. محکم تو دست هام فشارش دادم. اشک، تو چشم هام حلقه بست.


  رهام با دقّت به نقاشی زل زده بود:


  ــ این رو تو کشیدی؟


  فقط سرم رو تکون دادم و به نقاشی نگاه کردم.


  ــ هنوز هم خط قرمزی که کشیده بودم، پررنگ بود. خطی که باهاش، خط زندگی پدر و مادرم رو بریدم.


  نقاشی رو گذاشت زمین و عروسک رو از دستم گرفت. یکم فشارش داد.


  چند لحظه مکث کرد و دوباره فشارش داد.


  با ابروهای درهم، خرس رو برگردوند. به پشتش دست کشید؛ زیپش رو باز کرد.


  حالا من بودم که بی هیچ حرفی، به کارهاش نگاه می کردم. انگشت هاش رو برد داخل.


  بعد از چند ثانیه، دستش رو در آورد. یه کاغذ تو دستش بود. کاغذی که مطمئن بودم، من اون جا نذاشتمش.


  خرس رو گذاشت کنار. تای کاغذ رو بازکرد. حروف انگلیسی... اعداد... نمادها...


  خودم رو کشیدم جلو. خدای من!ا ین همون فرمولیه که به خاطرش، خیلی ها جونشون رو از دست دادن.


  به رهام نگاه کردم. لبخند، روی لبش نقش بسته بود.


  رهام:


  ــ سوگند تو که گفتی، مامان و بابات چیزی بهت ندادن؟!


  ــ ندادن! قبل از این که راه بیفتیم، مامانم به خاطر این که عروسکم رو تو هال گذاشته بودم، دعوام کرد و گفت تا وسایلم رو جمع نکنم، خرسم رو بهم نمیده. بعد که وسایلم رو جمع کردم، رفتم تو هال. خرسم روی مبل بود؛ من هم برش داشتم.


  ــ چطوری یادت اومد؟!


  کمی تو جام تکون خوردم:


  ــ دیشب تو خواب، صحنه ی تصادف رو دیدم. بیدار شدم، رفتم دستشویی، وقتی اومدم بیرون، یه دفعه سرم تیر کشید، که از دردش افتادم زمین؛ یه دفعه یه چیزهایی یادم اومد.


  سرش رو آروم تکون داد:


  ــ باید زودتر بریم ستاد، این فرمول رو تحویل بدم؛ قبل از این که دست کسی بهش برسه.


  هم زمان بلند شد، من هم بلند شدم.


  داشتم مانتوم رو می تکوندم، که صداش متوفقم کرد:


  ــ خیلی ازت ممنونم! کمک بزرگی بهم کردی!


  لبخندی به روش زدم و گفتم:


  ــ من باید ازت تشکر کنم؛ اگه نیاورده بودیم این جا، امکان نداشت چیزی به یاد بیارم.


  لبخند زد. لبخندش رو دوست داشتم. مثل بچگی هاش بود.


  تو ماشین هم، لبخند محوی روی لبش جا خوش کرده بود. از این که تونسته بودم خوشحالش کنم، خوشحال بودم.


  این قدر شاد بودم که دنیا هم نمی تونست ناراحتم کنه.


  چون کسی که رو دوستش داشتم و عاشقش بودم، رو شاد کرده بودم.


  * * *


  یه هفته از مسافرتمون گذشته. شراره هم حکم اعدامش صادر شده، و تا چند ماه دیگه اجرا می شه.


  هنوز رهام رو بعد از مسافرتمون ندیدم. فقط تلفنی با هم صحبت می کردیم، و از هم خبر می گرفتیم.


  دلم براش تنگ شده بود؛ برای چشم های سیاهش. دوست داشتم تو سیاهی شب چشم هاش، گم بشم و اون پیدام کنه!


  مثل بچگی هامون، که همیشه می دونست کجا باید پیدام کنه!


  صدای زنگ در، از فکر و خیال درم آورد.


  در رو بازکردم. یه مرد پشت در بود.


  ــ سلام خانوم؛ نامه دارید!


  یه پاکت به سمتم گرفت.


  پاکت رو گرفتم و به اسم فرستنده نگاه کردم. با دیدن اسمش، نفرت تمام وجودم رو فرا گرفت.


  سرم رو آوردم بالا، که نامه رو پسش بدم، با یه چیز سفیدی، که جلوی صورتم گرفت. بی هوش شدم.


  یه دفعه یخ کردم. مثل کسایی که سرشون رو تو آب کرده باشن و بیرون کشیده باشن، نفس عمیقی کشیدم و پشتش سرفه های شدیدی کردم.


  احساس می کردم معده ام داره از دهنم بیرون میاد!


  سرم درد می کرد. بینیم می سوخت. صورتم خیس خیس بود. یه نفر آب ریخته بود روی صورتم.


  چشم هام رو باز کردم. روی صندلی بودم. دستم رو بلند کردم که چشم هام رو مالش بدم،


  امّا نشد! دست هام رو با طناب، بسته بودن به صندلی؛ پاهام هم همین طور.


  توی یه اتاق تاریک بودم که فقط با یه لامپ کم نور، روشن شده بود.


  بوی نا و موندگی مشامم رو می آزرد.


  تقلا کردم. این جا کجاست؟ کی من رو آورده این جا؟


  داد زدم:


  ــ کمک! کمک! یکی کمکم کنه! کسی این جا نیست؟


  یه دفعه در آهنی، با صدای بدی باز شد.


  تاریکی اتاق، مانع دیدن چهره اش می شد.


  ــ چرا خانوم گل! کمک واسه چی می خوای؟ تا من رو داری، غمت نباشه خانوم خانوما!


  چقدر صداش به گوشم آشنا بود؛ ولی هر چی فکر می کردم یادم نمی اومد.


  با وحشت و عصبانیت گفتم:


  ــ لعنتی برای چی من رو آوردی اینجا؟! چی از جونم می خواین؟!


  قهقهه ای زد:


  ــ جونت ارزونی خودت خانوم کوچولو؛ چون بعدا لازمت می شه!


  دوباره خندید.


  لحظه به لحظه به خشم و ترسم افزوده می شد:


  ــ آشغال تو کی هستی؟ چی کارم داری؟


  صدای نزدیک شدن قدم هاش رو می شنیدم. عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود.


  قلبم تند می زد؛ حس می کردم صداش تو اتاق می پیچه!


  اومد جلوم. با دیدنش، چشم هام تا آخرین حدّ ممکن باز شد. لبخند ترسناکی روی لبش بود.


  جطور ممکنه!


  با لکنت گفتم:


  ــ اِ... اِســــــی؟!


  ــ بالاخره شناختی خانومی؟! دیدی به هم رسیدیم؟!


  با ترس گفتم:


  ــ چرا من رو اینجا بستی؟


  سرش رو به صورتم نزدیک کرد. سرم رو تا جای ممکن عقب کشیدم که باعث شد خنده ی کوتاهی بکنه:


  ــ دستورات از اون بالا بالاها اومده! نگران نباش؛ به زودی به مقامات بالا می پیوندی عزیزم!


  از لحنش، وحشت تمام وجودم رو گرفت. از کی داشت حرف می زد؟


  ــ نمی فهمم چی میگی؟ برای چی این کار رو می کنی؟


  یه قدم به عقب برداشت و دستش رو تو جیب شلوارش کرد:


  ــ به زودی می فهمی! ولی بهت میگم چرا این کار رو می کنم؛ واسه ی صد میلیون تومن نقـــــــــد!


  با انزجار به صورتش نگاه کردم:


  ــ حتی لیاقت نداری تف تو صورتت بندازن!


  دستش رو از جیبش در آورد و با لبخند گفت:


  ــ خداحافظ خانومی؛ خواب های رنگی ببینی.


  بعد دستش رو نزدیک صورتم آورد که با احساس سوزش توی بینیم، چشم هام بسته شد.


  * * *


  نور، چشم هام رو زد. چشم هام رو جمع کردم، و دوباره آروم باز کردم. همه جا سفید بود.


  چشم هام رو کامل باز کردم و سرم رو به اطراف چرخوندم. توی یه اتاق بودم؛ ولی نه اون اتاق تاریک! زیرم نرم بود. بلند شدم وبه جایی که روش بودم، نگاه کردم.


  روی یه تخت دو نفره، با ترکیبی از رنگ های سفید و طلایی بودم.


  با تعجب به اتاق نگاه کردم. دیوارها با کاغذهای سفید و طرح های طلایی، پوشیده شده بود.


  رو به روی تخت، میز توالت ست تخت قرار گرفته بود که سمت راستش، یه در قرار داشت.


  سمت چپ تخت، یه پنجره ی قدی بود که با پرده های طلایی تزیین شده بود.


  از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. با حیرت و دهن باز، به منظره ی بیرون خیره شدم!


  تنها سؤالی که تو ذهنم نقش بست، این بود که این جا کجاست؟!


  با صدای باز و بسته شدن در، از ترس به پنجره چسبیدم. با دیدنش، سرجام خشکم زد.


  مات نگاهش می کردم. پس همه ی کارها، زیر سر اون بود!


  دست هام رو مشت کردم و با خشم، بهش خیره شدم؛ ولی اون، روی لب هاش لبخند بود.


  وسط اتاق ایستاد و با بی خیالی گفت:


  ــ ساعت خواب خانوم خوش خواب!


  دندون هام رو روی هم فشار دادم:


  ــ من نخوابیده بودم؛ اون نوکر عوضیت، بی هوشم کرد!


  خنده ای کرد، که باعث شد خشمم بیشتر بشه:


  ــ این جا کدوم قبرستونیه؟! برای چی من رو آوردی این جا؟


  یکم نگاهم کرد. انگشتش رو تکون داد:


  ــ آ، آ... تو به این بهشت میگی قبرستون؟! بهتره یکم بهتر دور و ورت رو بررسی کنی، مسلما این جا، از اون خرابه ای که توش زندگی می کردی بهتره!


  کمی مکث کرد و ادامه داد:


  ــ خب اگه از دکوراسیون اتاق خوشت نیومده، میگم عوضش کنن؛ این که این همه ناراحتی نداره! من این اتاق رویایی رو، واسه ی تو درست کردم؛ یا بهتره بگم برای ما!


  مات نگاهش کردم:


  ــ چــــــی میگی؟!


  ــ فکر نکنم این قدر خنگ باشی که منظورم رو نفهمیده باشی!


  منظورش رو فهمیده بودم؛ ولی نمی خواستم بپذیرم!


  ناخون هام رو تو دستم فرو کردم:


  ــ من حاضرم بمیرم، ولی اجازه نمی دم انگشتت بهم بخوره!


  خندید. خنده اش ترسناک بود.


  ــ آخی! پیشی کوچولوی ترسیده و وحشی؛ توی مملکت غریب چی کار می خوای بکنی؟!


  به کی پناه می بری؟ به جز من، کسی رو این جا نداری!


  لبم رو محکم گاز گرفتم. مملکت غریب؟! من کجام ای خدا؟! چرا این جوری شد؟


  ــ این جا کجاست؟!


  با چند قدم بهم نزدیک تر شد، بیشتر خودم رو به پنجره چسبوندم.


  لبخند کجی روی لبش بود. به حالت مسخره جلوم خم شد و گفت:


  ــ به رُم خوش آمدید! سینیوریتا!


  رُم؟! ایتالیا؟! وای نــــــــــــــــــه!


  پس اسی! اون اسی رذل، اون همه پول گرفته بود تا من رو بیاره پیش یکی پست تر از خودش! ونداد.. .می کشمت!


  از خشم و نفرت لبریز بودم. تمام تنم از خشم می لرزید.


  کنترلم رو از دست دادم و بهش حمله کردم. از حرکتم شوکه شد و با ضربه ای که به صورتش زدم، نقش زمین شد.


  پشت سر هم، بهش مشت می زدم و بهش بد و بیراه می گفتم.


  خیلی عصبانی شد و دو تا دست هام رو گرفت و با یه حرکت پرتم کرد، که محکم خوردم به دیوار و آخم دراومد.


  با چهره ای برافروخته، اومد سمتم؛ محکم گلوم رو گرفت و چسبوندم به دیوار.


  زیرلب غرید:


  ــ «چه بخوای، چه نخوای، مال منی. می فهمی؟! مــــــــــال مـن! نمی ذارم دست هیچ احدی بهت برسه، حتی اون آقا پلیس عاشق پیشه!


  همون برادر عزیزم، که همیشه هوات رو داشت؛ اما حالا، هیچ غلطی نمی تونه بکنه! دیگه نمی تونه از دست آقا گرگه، نجاتت بده.»


  نفسش که به صورتم می خورد،حالم بد می شد. در حالی که برای خلاصی از دستش تقلا می کردم، گفتم:


  ــ ولم کن آشغال! تو از اولش هم با نقشه بهم نزدیک شدی، ولی منِ احمق فکر می کردم آدمی...


  صورتش رو نزدیک تر آورد و گلوم رو بیشتر فشار داد. نفس کشیدن برام سخت شده بود.


  ــ «آره؛ با نقشه بهت نزدیک شدم. چون برام هیچ ارزشی نداشتی. از بچگی هم ازت خوشم نمی اومد، چون سپنتا رو بیشتر از من دوست داشتی!


  نه؛ بهتره بگم اصلا من رو آدم حساب نمی کردی؛ من هم همیشه اذیتت می کردم!


  فقط هدفم به دست آوردن اون فرمول بود. می خواستم عموم رو ازصفحه ی روزگار محوش کنم، جوری که همه فکر کنن اصلا از اول وجود نداشته!


  همه چی داشت خوب پیش می رفت، ولی تو همه چی رو خراب کردی. لعنتی... لعنت به تو!


  دلم رو تصاحب کردی؛ عاشقم کردی.


  ولی می دونستم هیچ وقت نمی تونی، من رو حتی دوست داشته باشی؛ چون...


  چون هنوز هم سپنتا رو دوست داری. وقتی رفتیم سر قبر، نگاهت به قبر سپنتا خاص بود!»


  خس خس می کردم. سرفه ام گرفته بود. دستش رو از روی گلوم برداشت، که ولو شدم روی زمین. نفس های عمیق می کشیدم و سرفه می کردم.


  ــ تو عاشق یه مرده بودی، ولی حالا اون مرده زنده ست. البته... دیگه چیزی به آخر عمرش نمونده!


  با این حرفش، سرم رو بالا بردم و با وحشت بهش نگاه کردم. از کجا فهمیده بود رهام برادرشه؟!


  هنوز نفس کم می آوردم. بریده بریده گفتم:


  ــ ولی تو به جای این که از کسایی که عامل مرگ خانواده ات بودن انتقام بگیری، داری از عمو و برادرت...


  داد زد:


  ــ «خفه شو... خفه شو... تو هیچی نمی دونی!


  فکر نکردی چرا عموم نمرد؟! هان؟!


  نمی دونی! ولی الان بهت میگم.»


  اومد طرفم، و بازوم رو تو دستش گرفت. بلندم کرد و پرتم کرد روی تخت. اشکم در اومده بود.


  دستش رو پشت گردنش گذاشت:


  ــ «چون... چون اون عوضیِ نامرد، با شرکت هم دست بود! فهمیدی؟!


  وقتی دید موقعیتش در خطره، و بابام داره همه چیز رو می فهمه، کشتش! اون بابام رو کشت و خونه مون رو سوزوند!»


  اشک هام بند اومده بود، فقط هق هق می کردم. نمی تونستم حرف هاش رو باور کنم.


  به تخت نزدیک شد:


  ــ «حالا فهمیدی چرا براشون کار می کنم؟! بعد از این که خانواده ام کشته شدن، خونه ی عمو بودم. بعد از دو سه روز رفتم مدرسه، نمی تونستم تو خونه بمونم.


  تو راه مدرسه، چند باری حس کردم یکی دنبالمه. حدسم درست بود.


  یه بار مچش رو گرفتم و مجبورش کردم بگه چرا دنبالمه! اون هم گفت از طرف رئیس شرکت، برام یه پیغام داره.


  پیغامش این بود، که اگه می خوای حقیقت رو درباره ی مرگ خانواده ات بفهمی، بیا به این آدرس.


  من هم رفتم. یه نفر، چند تا صدای ضبط شده و عکس از عمو، رئیس شرکت و رئیس باند نشونم داد. تو همه شون معلوم بود، حسابی با همشون رفیقه.


  بعد هم بهم گفت بابام فهمیده بوده عموم باهاشون هم دسته، حتی مدرک هم داشته؛ انگار مدرک هم تو خونه بوده؛ عموم هم دستور میده که بابام رو بکشن، خونه ی ما رو بسوزنن و جوری وانمود کنن، که انگار کار شرکت و باند بوده.


  تنها چیزی که اون موقع بهش فکر می کردم، انتقام گرفتن از عموم بود. تنها کاری که آرومم می کرد، دیدن جون دادنش بود.


  خودم خواستم باهاشون همکاری کنم. واسه همین مرگم رو صحنه سازی کردیم. همه باور کردن.


  با خیال راحت، برای انتقام نقشه می کشیدم. همه چی طبق نقشه پیش می رفت، که یه مأمور کار کشته، وارد بازی شد!»


  پوزخندی زد و گفت:


  ــ «سرگرد رهام رادمهر! مأمور خبره ی نیروی انتظامی. اسمش هم تن خلاف کارها رو می لرزوند.


  هیچ پرونده ی ناموفقی نداشت! خیلی برامون دردسر درست کرد.


  اتفاقی فهمیدم رهام داداش کوچولوی خودمه. باز هم سایه اش افتاده بود روی زندگیم.»


  تو چشم هام نگاه کرد و با صدای آرومی گفت:


  ــ ولی حالا هر دوشون رو می کشم. بعد هم با تو، یه زندگی جدید رو شروع می کنم. قراره برای یه معامله بیان اینجا.


  نشست روی تخت:


  ــ می دونی چه معامله ای؟ تو... در ازای فرمول...


  بعد قهقهه زد:


  ــ ولی متأسفانه، این آخرین دیدارتونه. چه داستان غم انگیزی!


  این قدر از حرف هاش شوکه بودم، که قدرت حرف زدن نداشتم. فقط به دهنش چشم دوخته بودم.


  خدایا! خودت کمک کن. نه! دوباره نمی خوام سپنتا رو از دست بدم. من نمی خوام بمیره.


  خدایا! چرا با من این کار رو می کنی؟


  مگه چه گناهی به درگاهت کردم، که این جوری مجازاتم می کنی؟!


  چرا تا طعم خوشبختی رو می چشم، بهم می فهمونی که سهمی ازش ندارم؟!


  چرا برام خوشبختی یه میوه ی ممنوعه ست؟! چـــــــــــــــــرا؟!


  اشک هام بی مهابا می بارید. به جای خالی ونداد چشم دوختم؛ نفهمیدم کی از اتاق خارج شده بود!


  * * *


  حساب روزهایی که تو اتاق زندانی بودم، از دستم در رفته بود. ونداد رو ندیده بودم.


  در اتاق، فقط برای دادن صبحونه،ناهار و شامم باز و بسته می شد.


  روی تخت کز کرده بودم و از تو آینه ی میز توالت، به خودم خیره شده بودم.


  در باز شد و این بار ونداد اومد تو. با دیدنش، بیشتر تو خودم جمع شدم.


  روی تخت نشست. معلوم بود خوشحاله؛ از حالت صورتش مشخص بود.


  ــ آماده شو که امروز روز موعوده! امروز می خوام معشوقت رو جلوی چشم هات، پر پر کنم.


  با لذت نگاهم کرد:


  ــ می خوام جون دادنش رو ببینی. از حالا بدون، دیگه نه رهام وجود داره، نه سپنتا.


  بغض کرده بودم. اشک تو چشمام جمع شده بود. فقط خدا رو صدا می زدم.


  * * *


  توی ون نشسته بودیم. ونداد هم مقابلم نشسته بود و سرش رو به پنجره تکیه داده بود. با ایستادن ماشین. قلبم از حرکت ایستاد.


  رهام بمیره؛ من هم باهاش می میرم! روحم باهاش میره.


  از ماشین پیاده شدم. توی محوطه ی باز خیلی بزرگی بودیم، چند تا کانتینر توش بود.


  شبیه کارخونه بود. به جز ونی که توش بودم، سه تا ماشین شاسی بلند هم اون جا بودن.


  از هر کدوم، چهار تا مرد، با هیکل های درشت و اسلحه های بزرگ، پیاده شدن! 


  به دستور ونداد، هر کدومشون یه وری می رفتن!


  دست هام و دهنم بسته بود. یکی از اون مردها اومد کنارم ایستاد. از ترس رنگم پریده بود.


  به ون تکیه دادم و چشم هام رو بستم، تا یکم حالم بهتر بشه.


  با صدای آژیر ماشین پلیس، که هر لحظه نزدیک تر می شد، چشم هام رو باز کردم.


  ماشین ها وارد محوطه شدن. صدای آژیرهاشون قطع شده بود.


  در ماشین ها باز شد، پلیس ها ازش خارج شدن و به حالت آماده باش، کنار ماشین ها ایستادن.


  رهام، کامیار و یه مرد میان سال که حدس زدم عموش باشه، از یکی از ماشین ها پیاده شدن.


  یه لحظه هم، از رهام چشم بر نمی داشتم. اخم هاش حسابی تو هم بود. چقدر دلم براش تنگ شده بود.


  ولی اون چند لحظه نگاهم کرد، و بعد به ونداد زل زد! عصبانیتش رو از همون فاصله هم، می تونستم تشخیص بدم.


  صدای بلند ونداد باعث شد محکم به ون بچسبم. با تمسخر گفت:


  ــ به به! چه پلیس های وظیفه شناس و وقت شناسی! خب بهتره وقت رو تلف نکنیم، و بریم سر معامله مون.


  چند لحظه مکث کرد و بعد با صدای بلندتر گفت:


  ــ اوّل فرمول، بعد دختره...


  رهام و ونداد، چشم تو چشم بودن. انگار به جز اون دو تا، کسی وجود نداره.


  مثل دو تا شیر زخم خورده، هرکدوم آماده ی حمله به اون یکی بود.


  اون مرد میان سال که کنار رهام ایستاده بود، داد زد:


  ــ دختر رو میاری جلو؛ هم زمان، وقتی دختر رو تحویل گرفتیم، تو هم به فرمولت می رسی!


  ونداد نیم نگاهی بهم کرد و با پوز خند گفت:


  ــ باشه؛ قبوله!


  بعد به اون مردی که کنارم بود، اشاره کرد. اون مرد بازوم رو گرفت و به راه افتاد.


  من هم به دنبالش کشیده می شدم. از اون طرف هم یکی از پلیس ها، با فرمول به ما نزدیک می شد.


  به یه قدمیه هم رسیده بودیم. اون پلیس آروم دستش رو گذاشت روی بازوم، و فرمول رو به طرف مرد گرفت.


  همه ی وجودم چشم شده بود. تا مرد فرمول رو گرفت، صدای وحشتناک گلوله تو گوشم پیچید.


  احساس کردم صورتم خیس شده. شوکه، سرجام میخکوب شده بودم.


  دست هام رو بلند کردم و به صورتم کشیدم.


  به دستم نگاه کردم؛خونی شده بود...


  نگاهم به پلیس، که غرق خون روی زمین افتاده بود، کشیده شد. نفسم تو سینه ام حبس شد.


  یه دفعه صدای گلوله از همه جا بلند شد، و هم زمان دست من کشیده شد.


  به کسی که دستم رو می کشید، نگاه کردم. همون مرد بود، که به سرعت به سمت ون می دوید.


  صدای فریاد و گلوله، از همه طرف می اومد.


  یه لحظه ذهنم فرمان داد، که خودم رو از دست مرد خلاص کنم. با این فکر، سریع سرجام وایسادم.


  مرد که انتظار حرکتم رو نداشت، به عقب کشیده شد و حلقه ی دستش شل شد.


  فرصت رو مناسب دیدم و دستم رو آزاد کردم، با تمام توانم به سمت پلیس ها دویدم.


  در همون حال، دنبال رهام می گشتم. که از پشت یکی از ماشین ها، با کامیار بلند شد.


  چشمش که به من افتاد، به کامیار علامت داد، که اون رو پوشش بده تا بیاد کمکم.


  با کامیار بهم نزدیک شدن، و پشت نزدیک ترین ماشین پلیس، پناه گرفتن.


  یه دفعه صدای فریاد رهام رو شنیدم و بعد سوزش شدیدی، تو شکمم حس کردم.


  محکم خوردم زمین، از درد به خودم پیچیدم و ناله کردم. چشم هام رو از درد بسته بودم. صدای پاهایی رو می شنیدم که بهم نزدیک می شه.


  صدای شلیک گلوله از بالای سرم، از جا پروندم، که شکمم بدتر درد گرفت و ناله کردم.


  صداها کم کم برام ناواضح می شد. حس کردم بین زمین و هوا معلقم!


  با احساس درد تو شکمم، چشم هام رو بازکردم. دستم رو گذاشتم روی شکمم، که با دردی که گرفت، سریع دستم رو کشیدم عقب.


  داشتم فکر می کردم چه اتفاقی افتاده و چرا این جام، ولی چیز زیادی یادم نمی اومد.


  تو بیمارستان بودم. در اتاقم باز شد.


  رهام بود. با دیدنش، لبخندی زدم که اون هم در جوابم، لبخند خسته ای زد.


  چشم هاش قرمز بود. نمی دونم از خستگی و بی خوابی بود، یا چیز دیگه.


  اومد کنار تختم ایستاد.


  ــ درد داری؟


  ــ آره یکم؛ ولی اذیت نمی کنه!


  ــ مسکنی، چیزی نمی خوای؟


  ــ نه ممنون، لازم نیست.


  بعد در ادامه ی حرفم پرسیدم:


  ــ من چرا این جام؟


  لبخند غمگینی زد و گفت:


  ــ دو روز پیش، تو درگیری؛ موقعی که داشتی می اومدی پیش من، تیر خورد تو شکمت. یه عمل هم داشتی؛ گلوله رو از بدنت خارج کردن. خون زیادی از دست داده بودی.


  با تعجب گفتم:


  ــ من دو روز بی هوش بودم؟!


  سرش رو به نشونه ی مثبت آورد پایین:


  ــ آره؛ عملت خیلی سنگین بود! هشت ساعت تو اتاق عمل بودی!


  ــ عملیاتتون چی شد؟ فرمول؟


  دستش رو گذاشت روی تخت و به صورتم نگاه کرد:


  ــ فرمول رو تونستیم پس بگیریم؛ همه اعضای باند هم یا کشته شدن، یا دستگیر شدن.


  با تردید پرسیدم:


  ــ ونداد چی شد؟!


  چهره اش تو هم رفت و با صدای گرفته ای گفت:


  ــ توی تیراندازی کشته شد!


  با این که ازش متنفر بودم، ولی هیچ وقت مرگش رو نمی خواستم!


  تو چشم های خسته اش نگاه کردم:


  ــ متأسفم؛ تسلیت میگم!


  لبخند تلخی زد:


  ــ «سیزده، چهارده سال بود که به نبودنش عادت کرده بودم، که فهمیدم زنده ست.


  ولی ای کاش زنده نبود ولی تو این وضع نبود. می خوام فکر کنم که همون موقع مرده. این جوری راحت تر کنار میام.


  اینی که این همه سال دنبالش بودم برادر من نبود؛ مهرداد نبود؛ ونداد بود.»


  سرم رو تکون دادم:


  ــ موقعی که تو خونه اش بودم، یه حرف هایی بهم زد، که نمی دونم حقیقت داشت یا نه؟!


  چشم هاش رو ریز کرد:


  ــ چی گفت؟!


  من هم، همه چیزهایی که ونداد بهم گفته بود رو مو به مو واسش تعریف کردم. تغییری تو چهره اش ندیدم، انگار از حرف هام، اصلا تعجب نکرد.


  بعد از چند لحظه سکوت رو شکست:


  ــ حرف هایی که بهت گفته، راست بوده ولی نه همه اش!


  منتظر، نگاهش کردم که دنباله ی حرفش رو گرفت:


  ــ اون موقع که بابام روی پرونده کار می کرد، عموم به عنوان نفوذی وارد گروه اون ها شده بود. اون مکالمه ها هم همه اش صوری بوده، برای پیش بردن مأموریت!


  ــ پس یعنی ونداد رو این همه مدت، گول زده بودن؟!


  با ناراحتی، فقط سرش رو تکون داد.


  به چشم هاش خیره شدم، یه جوری بود!


  ــ رهام! تو چرا این قدر گرفته ای؟! چیزی شده؟!


  ــ چیزی نیست؛ فقط یکم خسته ام!


  انگار می خواست یه چیزی بگه، ولی نمی تونست!


  ــ این قدر می شناسمت، که بدونم یه چیزیت هست! بگو چی شده؟!


  کلافه نفسش رو محکم فوت کرد و بهم نگاه کرد.


  رفت سمت پنجره ی اتاق، و به بیرون نگاه کرد.


  پشتش به من بود؛ صورتش رو نمی دیدم.


  ــ «من، همه چیز رو درباره ی خودم بهت نگفتم. همه چیز رو بعد از مرگ خانواده ام واست گفتم، ولی فقط یه چیزی رو نگفتم.


  یه حسی که داشتم رو، بهت نگفتم.


  وقتی خانواده ام کشته شدن، تنفر و خشم، سراسر وجودم رو گرفته بود. این قدر زیاد بود که اون حس رو تو وجودم، کم رنگ کرد.


  جای اون حس شیرین رو، حس تلخ انتقام گرفته بود.


  اون حس، عشق بود. آره! من تو اون سن و سال، عاشق شده بودم. عشق چهارسال بود که تو دلم جوونه زده بود و تو سراسر وجودم ریشه دوونده بود.


  من عاشق دو تا چشم قهوه ای شده بودم. از همون موقعی که وجود پاکش رو، از وجود مادرش جدا کردن و زمینی شد.


  یه فرشته ی پاک و معصوم زمینی.


  وقتی به چشم هاش نگاه می کردم، دوست داشتم تا ابد به اون چشم های معصوم خیره بشم. این قدر که وجودم، از معصومیت وجودش سیراب بشه.


  ولی خدا اون فرشته ی کوچولو رو، آسمونیش کرد؛ بردش پیش خودش.


  کارم شده بود دعا کردن؛ ناله کردن؛ التماس؛ زاری...


  از خدا می خواستم فرشته ام رو بهم برگردونه. از عشقم محافظت کردم، دست نخورده و بکر.


  تا موقعی که فرشته ام برگشت، همه ی عشقم رو به پاش بریزم. این قدر که تو دریای عشقم، غرق بشه؛ با هم به اوج برسیم.


  بعد از چهارده سال، خدا بهم برش گردوند. وقتی تو اداره پلیس اومدی تو اتاقم، چشم هات رو که دیدم، همه ی وجودم لرزید.


  باورم نمی شد؛ مثل رویا بود.


  ترسیدم! نه از اینکه پاک نباشی؛ معصوم نباشی...


  از این که مال من نباشی. عشقت، پاکیت و وجودت رو به یه نفر دیگه تقدیم کرده باشی.


  نمی تونم حالم رو توصیف کنم، وقتی که فهمیدم فرشته ی من، هنوز هم همون فرشته کوچولوییه که می شناختم.»


  تک تک جمله هاش رو، با اشتیاق می بلعیدم و وجودم لبریز می شد.


  با صدای لرزون ادامه داد:


  ــ «وقتی خدا دوباره تو رو بهم برگردوند، قسم خوردم تا آخرین قطره خونم، ازت محافظت کنم؛ به هر قیمتی. نمی خواستم دوباره از دستت بدم.


  ولی کوتاهی کردم، در حقت غفلت کردم.


  وقتی که تیر خوردی، روح از بدنم خارج شد.


  وقتی تو اتاق عمل بردنت، هزار بار مردم و زنده شدم؛ هزار بار از خدا خواستم ازم نگیرتت؛ خواشتم من رو به جای تو ببره»


  اشک تو چشم هام حلقه زده بود. به طرفم برگشت. شوکه نگاهش می کردم.


  قطره های اشک، بی وقفه صورتش رو خیس می کردن.


  به تختم نزدیک شد. با هر قدمی که جلوتر می اومد، ضربان قلبم بالاتر می رفت.


  قلبم هم مثل خودم، بی قرار بود؛ وجودم بی قرار بود. بی قرار نگاهش؛ بی قرار وجودش...


  ذره ذره ی وجودم فریاد می کشید؛ عشقم رو فریاد می زد.


  رهام:


  ــ می خوام وجودت رو به وجودم پیوند بزنم؛ یه گره ی محکم؛ گره ای که تا دنیا دنیاست، پا برجاست.


  حالا این من بودم که اشک می ریختم. اشکم... اشک غم نبود؛ اشک تنهایی نبود؛ اشک شوق نبود...


  اشکم... اشک عشق بود.


  چشم های عاشقم، با اشک، عشق معشوقم رو به بزم دل های عاشقمون، دعوت می کرد.


  لبخند زدم؛ با همه ی وجودم... عشقش رو پذیرا شدم.


  


  پایان گمگشته راه


  «کتابخانه ی مجازی نودهشتیا»


  wWw.98iA.Com
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